شاره ۳۸۱۶ 


و چهارشنبه ٩‏ آبان ۱۳۹۷ 


۳ بها ۰۰۰ تومان 7 8 
۷ 2 


می‌خواهم او به آرزوهایش برسد 
کسی که سرنوشتم راعوض کرد 
فریب‌دادن همسر آینده 


اربعین» بیداری دل‌ها 


۲1100 1111 


COLLECTION 


مکسچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای م6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ 6کسي مرگزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۰ ٩‏ ۸ ۷ ۸ ۸ ۰ کسي مشهد: هتل همای شماره ۲ 1 1 ۳ ۳ ۴ ۶ ۷۲ ۲۳ 
۰ کسي میرداماد: نرسیده به میدان مادرء شماره ۱۱۸ ۰ ۵۱۷ ۲ ۲ ۲ ء کي کرمان: هتل بین المللی پارس ۲ ۳ ۱ ۳۳ 
2۰کس میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۴۱۵ ۲۶ . مس بایل: خیایان مطهری PFFFIIA®I‏ 
۰ کسي پاسداران: مقابل برج سقید ۵ ه ۳ ۳ ون ۲۲ ۰ کسچ اراک: خیایان بهشتی ساختمان برلیان ۷ ۴ ۳ ۲ ۳ 
۰ سيم شهرک غرب: میلاد تور ۰ AA‏ ۰ کسی اهواز: کیانپارس» برج کوثر PFPVPIIFA‏ 
۰ ماکسیچ شریعتی: مرکز خرید قلهک ه ۳ ۴۱۳ ۶ ۲ ۲ 2۰کس بندر عباس: هتل هرمز ۸ ۳( س ۳ ۳ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۴۱۳۸۶ ۲۲۶ ه مکسي کرچ: خیابان بهشتی» جنب هلال احمر ۴۴۰۴۳۸۰ ۳ 
۰ کسي قاطمی: مرکز خرید لاله ۸۰2۰۹۵۱۳۵۱ ۰ کسچ گرگان: خیابان امام خمینی, مقایل هتل خیام ۰ ۱۶ ۴ ۴ ۲ ۲ ۲ ۳ 
۰ کسي الماس آیران: میتی سیتی,بلوار نیروی زمیتی , همکف ۷- ۲۲۹۶۹۰۹۶ ۰ ماکسي قزوین: میدان عدل ۱ ۳۶ ۳ ۳ 
۰ کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۶ ۳ ۰ کسي زاهدان: نیش جاتبازان 1٩‏ ۳۴/۴۳/۸۹۰۳ ۳ 
۰کسي ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴۶ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ ۰ کسي یزد: آیت‌اله کاشانی ۳۹ ۵۶ ۴ ۳۸۲ 
۰ کسي رشت: بلوار گلسار ۳۳۷۵۸۰۸۸۷۵ ۰ 52سچم گنبد: خیابان مطهری 0 
۰ کسيي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۷۶ ۵۷ ۳ ۲ ۳ 

۰کسي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۵۳ ۳۷۶۸۶ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 


فرارسیدن ارنعین جسنبی» جهلمس رور نهادت سار سهندان و اران باوفاسس در 
کر نلای همه سرخ تار یج بر همه مجان و سعنتکان طریق عسق و سهادت کرامی ناد 


نامه‌های بیواسطه - نامه به سر دییر O‏ 


باریکتر از مو - مکتوب هفته SS‏ 


پیغام‌های روشنایی .. 
از نگاه دیگر .... 


اس صاحب امتیاز :شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
معاون فنی وناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهآرا: حمید دانش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۲۲۲۲۶۲۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴)۱۶ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat.com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره تلگرام مجله: ۰٩۳۰۳۷۴۰۲۸۹‏ 
لينک کانال مجله: @ettelaathafegi‏ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر وی چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


پادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


ORV ۳۹۹‏ 
کر ن حه هتم : 
ایرانیان ازابشدای مسال تابه حال روزهای 
پرالتهابی راپشت سر گذاشتند. دولت هم روزهای 
سختی را پشت سر گذاشت. مسایل چند ماه‌اخیر و 
نوساناتی که‌دربهای‌ارز وس که وبه تبع آن قیمت 
بسیاری از کالاها پیش آمد گرانی و تورم رابه دنبال 
آورد وهمین نوسانات وتورم فشارها رابر مردم 
چنان زیاد کرد که بخش اعظم اعتمادی را که دولت 
به دست |ورده بود و سرمایه‌ای را که از این طریق 
جمع آوری کرده‌بود از دست داد واین اتفاق‌درست 
کمتر از یک سال بعد از انتخابات سال ۹۶باعت شد 
که محبوبیت دولت ورئیس‌جمهور تاحد زیادی 
تحت الشعاع این نوسانات از دست برود. هر چند در 
به وجود آمدن این شرایط بیش از همه خود دولت 
مقصر بود که تصمیمات درستی نگر فت اماانصاف 
بايد داد که شکستن همه کاسه کوزه‌ها بر سر او هم 
شرط انصاف نیست. حال اما در میانه اين اوضاع 


| نابسامان اقتصادی‌سوالی که باقی می ماند این است 


که چه باید کرد * این وضعیت قابل ادامنه و امتمرار 
نیست.اینکه عده‌ای‌به جپاول واحتکار وغارت 
و گرانفروشی مشفول باش ند و عدهدیگری حتی 
نتوانند نیازهای اولیه زند گی خود راتامین کنند نه با 
عقل ساز گار است و نه با انصاف واخلاق و وجدان. 
از آن بدتر آنکه در شرایط فعلی نوعی بی‌اعتمادی 
نسبت به آینده‌بسیاری راسر در گم کر ده است که 
مثلا | یا فر داقیمتهابالا خواهد رفت‌یاپایین می آید؟ 
ارز بخریم یا بفروشیم؟ طلانگه داریم بهتر است يا 
سکه یا دلار؟ اگر امروز جنس انبار نکنیم آیا فردا 
قادر خواهیم بود مایحتاج خود راتهیه کنیم؟ 
برکی آمارهانی کرد که بین ۲۰1۶۹۵ مارد 
دلار در خانه‌هانگه داشته شده‌اند و به قول ظریفی. 
ذخیره‌دلار وطلای خانگی درایران از ذخایر بسیاری 
از بانکهای بز رگ دنیا هم بیشتر است! در بسیاری از 
خانه‌ها به اندازه‌نیاز جند ماه مواد غذایی و خوراکی 
ولوازم بهداشتی ومصرفی وجود دارد.بسیاری‌از 
خانه‌ها انبار شده است.وضعیتی که حتی در زمان 
جنگ نیز نه تنها سابقه نداشت بلکه اتفاقاً روحیه آن 
وقتهای مردم آن رایک ننگ می‌دانست. هر چه هم 
دولت فریاد می‌زند که نیازهای اساسی مردم حتی 


بیش از قبل خریداری شده ومشکلی وجود ندارد 
ظاه رآ راهبه جایی نمی‌برد .علت امااین نیست 
که گناه‌این بی‌اعتمادی صرفاً متوجه‌مردم است و 
البته که‌برای‌انبار کردن آن‌هجوم می آورند تایید 
نمی کند و برای مردم ما وجود این روحیه عیب است 
امااز سوی دیگر دولت هم باید اسیب شناسی کند 
که به جه دلیل این اعتماد اسیب دیده است؟ و چه 
باید بکند تااين اعتماد بر گردد.این که میلیاردها 
دلار در خانه‌های مردم باشد و میلیونها سکه در 
گاوصند وقهاو کشوهاویاخبر برسد که در بازرسی 
از یک خانه هزاران سکه در کانال کولر کشف شده 
خبرهای خوبی نیست.باید در مردم ایجاد اعتماد 
کرد تااولاً آنها با احتکار و خرید غیرضر ور و بیش از 
نیاز تقاضای غیر واقعی و تورم غیر منطقی و کمبود 
مصنوعی ایجاد نکنند و آرامش‌بازار رابه هم نزنند و 
انیا باهمراهی وهمدلی به کمک دولت ونیز به کمک 
همه آ حاد جامعه بشتابند تانقشه‌های دشمنان برای 


به زانو در آوردن‌این ملت نقش بر آب شود و برای 
این کاربیش ازهر چیزمردم‌باید حس کنند که 
مقامات و مسئولانشان درد آنان رامی‌فهمند ومثل 
آنهازند گی می کنند وبا آنها صاد قند. واقعیت این 
است که ازابتدای سال تابه حال گرانی به جامعه 
فشار آورده و تورم وافزایش قیمت برخی کالاها 
چنان افسار گسیخته بوده که باعث تعجب مرد م 
است.حتی کالاهایی که کمترین نسبت رابا واردات 
وباارزخارجی دارندافزایش قیمت قابل توجه 
داشته‌اند که هضم آن برای جامعه آسان نیست 
ودر همه این موارد مردم می گویند پس مقامات 
ومسئولان چه می کنند؟ کجاهستند و جر ابه داد 
مانمیرسند؟ آیابه‌اين دلیل‌نیست که خودشان 
حقوقهای کلان می گیر ند و امکانات گسترده دارند 
ولذااصولادردمارانمی‌دانند؟ پس وقتی آنهابه 
فکر مانیستند چرا ما خودمان باید به حرفهایشان 
دل‌بدهیم و گوش کنیم؟ بهتراست خودمان به 
فکر خودمان باشیم... رسیدن به این نقطه ونتیجه 
البته که نقطه خوبی نیست.اینکه همه تنها به فکر 
خودشان باشند وبیرون کشیدن گلیم خودشان از 
آب, خطر ناک است.باید باور کنیم که همه باید به 
هم کمک کنیم.دلیلی ندارداین‌همه‌نگران آآینده 
باشیم. مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد ؟اگر ما به هم 
رحم کنیم و نسبت به هم مروت داشته باشیم وا گر 
مسئولان هم همدرد مردم باشند و صادقانه رفتار 
ومثل مردم زند گی و کاری کنند که اعتماد جامعه 
ترمیم شود و سرمایه اجتماعی دوباره احیا شود باور 
کنید که این روزهای سخت و دشوار نرم و آهسته 


کسی که خدا خر خداه اه داشد محت حسین رادار دل او ہی اندااد 


ام صادق (ع) 


چون نسیم از سر این ملک و ملت خواهد گذشت. 


به مناست فرا رسیدن ایام رحلت حضرت رسول اکرم (ص)» شهادت حضرت امام حسن مجنبی(ع) و شهادت 


حضرت امام رضا(ع) و تعطیلی روزهای چهار شنبه و پنج شنبه, هفته آبنده مجله اطلاعات هفنگی منتشر نمی‌شود. 
ب, شما ره ۳۸۱۱ 


اطلاعات هفتگی 


نامه‌های پي‌واسطه 


ببخش تا سبک شوی 

بی‌پروا می گویی نمی‌بخشم! با بخشیدن به خود 
خدمت می کنی.با هر ذره کدورت. یک قسمت 
از آیینه دل تیره می‌شود تا جایی که دیگر نه جای 
عشق می‌ماند و نه احساس. معجزه بخشش را 
تجربه کن. پرده‌ای به نام کینه که اطر اف دل 
کشیده‌ای راء پاره کن که قلبت روشن و معطر 
خواهد شد. کدورت که بار دل می‌شود از تپش 
باز می‌دارد. بار را زمین بگذار تاسبک شود اوج 
بگیرد. کدام قلب مرده را که نم باران و بوی گل 
یاس به وجد نمی آورد؟ کلمه نمی‌بخشم ویرانگر 
است. ببخش امتحان کن.. 

عباس عابد ساوجی 


به نام پر عظمت پدر 
به تو فکر می کنم و آرام می‌شسوم. دلم می‌خواهد 
برایت بنویسم. بدهم فرشته‌ها تا برایت بیاورند. 
می‌نویسم و می آیم سر آرامگاهت می‌خوانم. تو 
کجایی؟ آیا در آرامگاه هستی؟ اهر ایس قاب 
عکس که هر گاه دلم برایت تنگ می‌شود؛ آن را 
غرق بوسه می کنم. 
دوست دارم برای تو بنویسم وبا تو حرف بزنم تا 
شاید دلتنگی‌ام کم شود اما پدر از دست رفته‌ام. 
تورابه جان مادر. با من حرف بزن. صدای تو 
بخواهی تا بگویم: چشم! می‌خواهم سر اغم رابگیری. 
امانمی گیری. باورم نمی شود که دیگر نتوانم صدای 
تو را بشنوم. 
هر وقت پیرمردهای تسبیح به دست را می‌بینم. 
یاد تو می‌افتم. می گرداندی و می‌گردانی. می گفتم: 
بابا! تسبیحت رابه من بده تاذ کر بگویم. می گفتی: 
تو با انگشتهایت ذ کر بگو. دستانت رابه من بده 
می‌خواهم با انگشتهای تو ذکر بگویم. 
گاهی هراسناک از جا برمی‌خیزم و بهانه‌ات را 


می‌گیرم. به اتاق خالی 


تومی‌روم. روی کتابهایت___ 


خاک نشسته است و من به اندازه هر ذره گرد و 
غبار هزار هزار بار غصه می‌خورم. 

دلم می‌خواهد اینجا بودی وبرایم کتاب می‌خواندی. 
آنجا که لقمان به پسرش می گوید که پدر و مادر را 
شک رگزاری کن و من به خاطر تو شک ر گزاری کنم 
و از تو به خاطر همه‌چیز تشکر کنم. 

تقدیم به پدر آسمانیم... 


۳ 


عبدالامیر اسدالله زاده -شوشتر 


"پول فروش" ها 

وقتی صحبت از وسوسه و بیکاری می‌ شود یاد 
دلارفروش‌هامی‌افتم. کسانی که در حاشیه 
خیابانهای جمه وری و استانبول و منوچهری با 
سرمایه اند ک به کار خرید و فروش دلار ویورو 
مشغول هستند و بر ای نمونه چنداسکناس دلار 
در دست در حاشیه رفت و امد ماشینها تبلیغ 
می‌کنند. البته این کار به ریسک و ضریب هوش 
بالا هم بستگی دارد که چه موقع موجودی را باید 
بفروشند ویانسبت به خرید بیشتر اقدام کنند که 
گاهی با مس‌ائل جانبی هم روبرو می‌شوند و بر اثر 
طمع و حرص سرمایه خود را به باد می‌دهند. بله 
این است وسوسه جوانان بیکار که در اند ک مدتی 
زندگی‌شان دچار تغییر می‌شود. 


سخن حکیم 
سه پند منسوب به لقمان حکیم که خطاب به 
پسرش گفت: در زند گی بهترین غذا را بخور 
در بهترین رختخواب جهان بخواب 
در بهترین خانههازندگی کن! 
لقمان به او گفت: 
اگر کمی دیرتر و کمتر غذابخوری هر غذایی. طعم 
بهترین غذای جهان رامی‌دهد. اگر بیشتر کار کنی 
و دیرتر بخوابی. هر جا که بخوابی بهترین خوابگاه 
واگر بامردم دوستی کنی» در قلب آنها جای 
می‌گیری و آن وقت بهترین خانه‌های جهان مال 


منصوره وفانژاد 


احداث درمانگاه بزرگ 


مرحله آماده بهره برداری شده است. 


مجید کاظمی 


ساختمان درمانگاه بزرگ تسوج به‌اتمام . 
رسید و تحویل اداره بهداشت شبستر شد. . 
درمانگاه مورد نظر که توسط یک خير وبا ٤‏ 
تلاش شبانه روزی در ۳ هزار متسر زمین وبا 
۱ ۰ متر بناساخته شده است. درمانگاه امام 
۱ علی(ع) نام دارد و فرد خیّر هزینه ساخت آن را 
به جهت ماند گار ماندن نام فرزندانش در یک . 
| امر خير متقیل شده است. گفتنی است منطقه | 
تسوج بین شبستر و ارومیه است و اعتبار اولیه 
ساخت این مر کز بهداشتی حدود یک میلیارد . 
وسیصد و سی میلیون تومان بوده که در چند . 


خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات 
هفتگی و با گرامیداشت چهلمین روز شهادت 
سرور شهیدان و باران باوفایش و بااین 
درخواست همیشگی از شما خوانند گان عزیز 
که در همه ار تباطات کتبی یااینترنتی و تلگرامی 
از ذکر نامء نشانی و بویژه شهر و دیار خویش 


دریغ نفرمایید. 
E f‏ 
# قدرت باقری قلعه‌سری 


از اینکه بعد از مدتی دوری دوباره به جمع 
خوانند گانی برای ما بفرستند چون یک هدیه 
خوب آن را غنیمت می‌دانیم و ارج می‌نهیم. 
و لطف همه خوانند گان بویژه خوانندگان 
قدیمی مجله را نیز فراموش نخواهیم کرد. 

#* منیژه ابراهیمی 

نامه شما به دستم رسید. امیدوارم تعطیلی 
E‏ 
اوا ای انلا 
ذخیره فرهنگی برای کشور و شهر حفظ 
درباره نویسند گان مورد اشاره نیز مطمئن 
باشید نه فشاری در کار است و نه سانسوری. 
خواننده و مجله می‌خورد منتشر خواهیم 
کر د. از لطف شما هم که همواره مستدام بوده 
تشکر می کنم. موفق باشید. 

# زهرا عزیزی - آباده 

در مورد گزارش سفر پر ماجرا همانطور که 
در این شماره توضیح داده ایم. اين پاورقی 
در حال وقوع است و قهرمان ماجرابه 
صورت زنده گزارش می کند و در واقع این 
می‌دانید جزو معدود پاورقیهای موجود در 
مطبوعات است که خوانند گان هم می توانند 
داشته باشند. شاد باشید. 

# سمیه طبیبی -رشت 

همانطور که گفته‌اید مجله اطلاعات هفتگی 
جزو معدود مجلاتی در کشور و حتی در 
و در مقابل تمام صفحه‌ها را به مطالب مورد 
توجه خوانند گانش اختصاص داده است 
و در مورد پیشنهاد شما برای پر داختن به 
مطالب روانشناسی هم موضوع را به تحریریه 
سپرده‌ام تابررسی کنند و در صورت آمکان به 
این تقاضای شما رسید گی شود. موفق باشید. 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


یا خ رک صت 
وقتی کاری انجام نمی شه, شاید خیری توش هست. صبر کن. 
وقتی مشکل پیش بیاد. شاید حکمتی داره. 

وقتی تو زند گیت. زمین بخوری حتماً درسی است 
که باید یاد بگیری وقتی بهت بدی می کنند. شاید 
وقتشه که تو خوب بودن رو یادشون بدی. 

وقتی همه درها به روت بسته می شه.شاید باصبر 
و بردباری در دیگری به روت باز بشه و خدا بخواد 
پاداش بزرگی بهت بده.وقتی سختی پشت سختی میاد. حتماً وقتشه روحت 
متعالی بشه. وقتی دلت تنگ می شه. حتماً وقتشه با خدای خودت تنها باشی. 


محلم ب ا صوی ؟ 

در سریال معلم دهکده نامزد معلم از او پرسید: شما که قاضی بودید. چرا رها 
کردید و معلم شدید؟ 

او جواب داد:چون وقتی به مراجعینم و مجرمینی که پیش من می آمدند.دقیق 
می شدم. می‌دیدم که انها کسانی هستند که یا | موزش ندیده‌اند ویا آموزشی 
که دیده‌اند.درست نبوده و به خودم گفتم به جای پرداختن به شاخ و بر گ باید به 
و رها 
عادل مار میم 


خواب فرو روند. ۶ 
بیداری وجدان و خرد دلنشین تر از م4 ّ 


الان ينال حن 

پادشاهی هنگام پوست کندن سیبی با یک چاقوی تیز, انگشت خود را برید. وقتی که 
قالای سای ره ا ا ت اس دشا 
از شنیدن این حرف بیشتر ناراحت شد و فریاد کشید: در بریده شدن انگشت من 
چه حکمتی است؟ 
و دستور داد وزیر را زندانی کنند. ر 
روزها گذشت تا اینکه پادشاه برای شکار به جنگل رفت و آنجا آنقدر از سربازانش 
دور شد که ناگهان خود را میان قبیله‌ای وحشی تنها یافت. آنان پادشاه رادستگیر 
کردند و به قصد کشتنش به درختی بستند. اما از آنجا که آنها رسم عجیبی داشتند 
کف رابود 
او را رها کردند واو به قصر خود با زگشت. در حالی که در طول مسیر به سخن وزير 
می‌اندیشیدپس دستور آزادی او راداد. وقتی وزیر به خدمت شاه رسید, شاه گفت: 
درست گفتی» بریدن انگشتم برای من حکمتی داشت. ولی این زندان رفتن برای تو 
جز رنج کشیدن چه فایده‌ای داشته؟وزیر در پاسخ پادشاه لبخند زد و پاسخ گفت: 
برای من هم پر فایده بود چرا که من همیشه در همه 
حال با شمابودم واگر آن روز در زندان نبودم. 

حالا حتما کشته شده بودم. 

ای کش رال اف ان ہی سردر 

م م ‏ وه اس انس غدا 

تا 


| SE 


مردی ساده چوپان شخصی ثر وتمند بود 
و هر روز پنج درهم از او دریافت 
می کرد. یک روز صاحب گوسفندان ر( 
به‌چوپانش گفت: می‌خواهم | 
گوسفندانم را بفروشم چون 
می‌خواهم به مسافرت بروم و 
نیازی به چوپان ندارم» می‌خواهم 
مزد تو رانیز بپردازم. او پول زیادی به 
چوپان داد اما جوپان ان را نپذیرفت ودر 
مقابل حیرت زد گی صاحب گوسفندان, مز د اند ک خویش را که 

پنج درهم بود دریافت کرد و به سوی خانه اش رفت. 

جوپان بعد از آن روز دنبال کار گشت اما شغلی پیدا نکر د. او پول اند ک 
چوپانی‌اش رانگه داشت و خرج نکرد به اميد اینکه روزی به کارش آید. 
در آن روستامرد تاجری بود که مردم پولشان رابه او می دادند تا همراه 
کاروان تجارتی خویش کالای مورد نیاز آنها را برایشان خریداری کند. 
هنگامی که وعده سفرش فرا رسید. مردم مثل هميشه پیش او رفتند 
وهر کس مقداری پول به او داد و کالای مورد نیاز خویش رااز او طلب 
کرد.چوپان هم به این فکر افتاد که پنج درهمش رابه اوبدهد تا برایش 
چیز سودمندی بخرد. اما تاجر او را مسخره کرد و گفت: 

با پنج درهم چه چیزی می توان خرید؟ 

چوپان گفت: آن را با خودت ببر و هر چیز پنج درهمی دیدی برایم بخر. 
تاجر از کار او تعجب کرد و گفت: من نزد تاجران بزرگی می‌روم و آنان 
فقط چیزهای گرانقیمت می‌فروشند. 

اماج ان ااا کرد ا تام توا تاش را رقت 
تاجر به مقصدش رسید و مطابق خواسته هر یک از کسانی که پولی به او 
داده بودند مایحتاج انان را خریداری کرد. 

هنگام برگشت که مشغول بررسی حساب و کتابش بود به جز پنج درهم 
چوپان چیزی باقی نمانده بود و به جز یک گربه چاق چیزی نیافت که 
برای آن چوپان خریداری کند. 

صاحب آن گربه می خواست آن را بفروشد تا از شرش رها شود. تاجر 
هم آن رابه حساب چوپان خرید. 

در مسیر با زگشت از میان روستایی گذشت. تصمیم گرفت کمی 
استراحت کند. هنگامی که داخل روستا شد. مردم گربه را دیدند و از 
تاجر خواستند که گربه رابه آنان بفروشد. 

تاجر از اصرار مردم روستا برای خریدن گربه حيرت زده شد و علت 
راپرسید. مردم گفتند: مااز دست موشهایی که همه محصولات مارا 


دانش اموزان جو انه‌های د خواسته از و جود اموز کار ان اند 


می خورند خسته شد دایم و مدتی طولانی است که به دنبال یک گربه 
هستیم تابه ما کمک کند. سپس برای خریدنش به تاجر آن گربه. اندازه 
وزنش طلا دادند. 

وقتی تاجر به شهر خودش بر گشت. امانت هر کسی را به صاحبش داد 
تا اینکه نوبت چوپان رسید. تاجر با او تنها شد واو راقسم داد تاراز آن 
پنج درهم را بگوید که آن را از کجا به دست آورده است؟ 

جوپان که از پر سشهای تاجر تعجب کرد اما داستان را کامل برایش 
تعریف کرد. تاجر در حالی که گریه می کرد می گفت: خداوند در عوض 
بهتر از آن رابه تو داد چرا که تو به روزی حلال راضی بودی و به بیشتر 
طلاهارابهاوداد. الهی مارابه آنچه به ما دادی قانع گردان و در آنچه 
به ما عطا فر موده ای بر کت قرار ده. 


۵ تو لین دان 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲ 


|« رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از 

خانواده‌های شهدای مدافع حرم : 

شهدای مدافع حر م بلارا از سر اسلام و مسلمین 

رفع کردند 

+« رئیس‌جمهوری: نمی گذاریم عده‌ای حقوق 

مردمراپایمال کتند 

۽ مجلس به‌هر ۴وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری 

رای اعتماد داد 

را 

را تکذیب کرد 

رویترز: ساز و کار اروپا برای تجارت با ایران 

اماده است 

۶« ترامپ:قتل وحشتناک "خاشقجی کار بن 

سلمان است 

عدهمتی رئیس کل بانک مر کزی: کانال ملی روپ 

با ایران در برو کسل ایجاد می‌شود 

قاد فاون دامخا رات وال 

خارج شد 

+« پارلمان اروپا رای به تحریم تسلیحاتی عربستان داد 

۽ استفاده از ظروف پلاستیکی یکبار مصر ف در 

اروپا ممنوع شد 

اردوغان:قاتلان خاشتجی بای د در تر کیه 

محاکمه شوند 

عربستان در خواست آنکار ابرای محا کمه قتل 

قاشقجی در تر کیه رارد کرد 

ظریف وزیر امور خارجه: اروپا قول داد ار تباط 

مالیا رای ار مان رفرار شود 

+ پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیاراه 

یافت 

بازسازی روستاهای زلزله زده کر مانشاه امسال 

پایان می‌یابد 

+ رئیس شورای استان: فر ونشست تهر آن از آنچه 

o 

وزی ر نفت عربستان: نمی توانیم کاهش تولید 

ایران راجبران کنیم 

:یک زن برای نخستین بار در تاریخ اتیوپی 

رئیس جمهوری شد 

: پوتین:اگر آمریکاموشکهای میان بر د در اروپا 

مستقر کند. چاره‌ای جز انهدام آنها نداریم 

ملکه انگلیس برای نخستین بار حمایت خود را 

از بر گزیت علنی کرد 

سازمان ملل:حملات عربستان متوقف نشود. 

نیمی از جمعیت یمن از گرسنگی می‌میر ند 

و عملیات ساخت بزرگترین نیر وگاه‌هسته‌ای 

جهان توسط روسیه در مصر اجرایی شد 
ر ا اه 

ا ای رد 


با اعلام رسمی مرگ جمال خاشقجی, روزنامه 
نگار منتقد سعودی از سوی عربستان ابعاد 
تازه‌ای از کشتن وی در کنسولگری عربستان در 
استانبول تر کیه ند منتشر شد اما هنوز از سر نوشت 
جسد وی اطلاع دقیقی در دسترس نیست و به 
نظر می‌رسد روایت دستگاههای امینتی تر کیه 
از مثله کردن جسد وی پس از قتل در ساختمان 
کنسولگری به سمت تایید نزدیک می‌شود. 

پس از فشارهای بین‌المللی از ۲ اکتبر ۱۰(۲۰۱۸ 
مهر ۱۳۹۷) عربستان در نهایت به صورت رسمی 
از سرنوشت جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و فعال 
رسانه‌ای سعودی پرده برداشت و اعلام کرد که 
بر اساس نتایج اولیه تحقیقات, جمال خاشقجی در 
جریان یک دعوا در داخل کنسولگری عربستان 
کشته شنذه اسست. پس از اعلام این خبر: خی ر گزاری 
رسمی عربستان نیز اعلام کرد پادشاه سعودي 
فرمانده‌ارتش و مدیر دیوان عدالت راب ر کتار کرده 
و تعدادي مظنون دستگیر شده‌اند. این خبر گزاری 
همچنین از ابلاغ فرمان رسمی پادشاهی به محمد 
بن‌سلمان برای تشکیل یک کمیته ملی زیر نظر 
ولیعهد به منظور بازسازی سازمان اطلاعات این 
کشور و مقررات و قوانین آن به طور دقیق شد واز 
بر کناری احمد الاسیری. معاون وزارت اطلاعات 
این کشور و سعود القحطانی. از دستیاران محمد 
بن سلمان, ولیعهد این کشور و دستگیری ۱۸ نفر 
هم در رابطه با قتل جمال خاشقجی خبر داد. اما 
تمام اقدامات دربار و نظام حا کمیت سعودی بعد 
از فشارهای بین‌المللی نشان از بی تجربگی آنها 
در اعلام اولیه خبر حضور خاشقجی در ساختمان 
کنسولگری و خروج از آن دارد که در تناقضی 
بی‌سابقه کلیه نمایشهای مقامات این کشور رادر 
۸ روز گذشته زیر سؤال برده و به موضوع یک 
رسانه‌های جهان تبدیل شده است. 

مملکت دروغ 

پس از مر گ ملک عبداللّه پادشاه سابق سعودی 
و به قدرت رسیدن ملک سلمان برادر ناتنی او 
در ژانویه ۰۱۵ ۲صفحه جدی دی در تاریخ این 
کشور رقم خورد که سیاست داخلی و خارجی این 
کشور را با فراز و نشیبهای بی‌سابقه‌ای همراه کر ده 
است. با انتخاب محمد بن سلمان به عنوان نایب 
ولیعهد و نیز وزیر دفاع, بسیاری از کارشناسان 
از اغاز فصل جدیدی در این کشور با اصلاحات 
جدید اجتماعی و فرهنگی خبر دادند ولی اقدامات 
نابخر دانه حلقه حاکمیتی سعودی‌ها که اغلب به 
محمد بن سلمان ختم می‌شد از وخامت اوضاع در 
عربستان خبر می‌داد. مهمترین ایرادات ولیعهد 
جوان و خام سعودی بلندپروازی‌های سیاسی و 


خون خانقجی بای جان سعودی ها 


اقتصادی با تکیه بر دلارهای نفتی بود که عربستان 
را در میدانهای مهمی سرافکنده کرد که سر آمد 
آنها سیاست خارجی این کشور بود. بن سلمان تنها 
دو ماه پس از روی کار آمدن به عنوان وزیر دفاع 
ا آغاز جنگ علیت» پهن در غارس ۲۰۹۵ به بهانه 
حمایت از نخست وزیر مستعفی و غیر قانونی یمن 
میلیاردها دلار هزینه بر دست سعودیها گذاشت 
گهبا گذشنت سه سال ونیم از ان سک بخران 
بمن هکی چدی براخ انیت داغلی وخارجی 
سعودی‌ها تبدیل شده که اقدام متقابل یمنی‌ها با 
هدف قرار دادن تاسیسات سعودیها به خصوص 
تاسیسات نفتی از مهمترین شکستهای این جنگ 
برای بن‌سلمان به شمار می‌رود. 

تناقض و دروغ در سیاست خارجه عربستان در 
سالهای اخیر به مهمترین عامل رسوایی آنها تبدیل 
شده که از جمله این سیاستهاء فراخوان نخست وزیر 
قانونی لبنان به این کشور و گرو گان گیری وی وبه 
راه انداختن نمایش موضع گیری او علیه برخی از 
کشورهای منطقه و جریانهای سیاسی با خواندن 
یک متن در مقابل دوربین تلویزیونی دولتی 
عربستان بود که با دخالت صریح بسیاری از 
کشورهای اروپایی از جمله فررانسه و بریتانیا در 
نهایت الحریری به کشورش بازگشت و هیچگاه 
حاضر نشد به صورت رسمی و شفاف درباره زمان 
حضورش در خاک عربستان و موضع گیری‌های 
تند خود در آن زمان صحبتی به میان آورد. از دیگر 
سیاستهای شکست خورده عربستان می‌توان به 
محاصره قطر با همراهی برخی از کشورهای حاشیه 
خلیج‌فارس از جمله امارات و بحرین اشاره کرد که 
عملا با شکست همراه شد. 

خاشقجی مرد خاکستری سعودی 

اما جمال خاشقجی که در روزهای اخیر گزارشهای 
متعد دی در باره‌وی‌منتشر شد.چهره کاملا خا کستری 
داشت. پدربز رگ او محمد خاشقجیی تر ک تبار و 
پزشک مخصوص شاه عبدالعزیز مو سس آل‌سعود 
و عموی‌او عدنان خاشقچی دلال اسلحه و تاجر 
بین‌المللی عربستانی بود. او از معدود روزنامه‌نگاران 
سعودی بود که با بسیاری از چهره‌ه ای با نفوذ 
دنیا و برخی از عوامل 1۸)در عربستان سعودی 
و امریکاارتباط نزدیکی داشت. خاشقجی در بین 
با حاکمان سعودی از جمله افراد رسانه‌ای موافق 
ee Ele‏ راعلب و تیاس ها 
حمایت می کرد و در روزنامه‌های الشرق الاوسط و 
الوطن خدمات زیادی به دربار سعودی انجام داد. 
حمایت اولیه خاش قجی از اقدامات اصلاح‌طلبانه 
بن‌سلمان ولیعهد سعودی و جنگ علیه یمن از جمله 


"تصور کنید. فقط تصور کنید 
ایران خاشقچی را وحشیانه داخل 
کنسولگری خود می‌کشت. دو هفته 
آن را گردن مي‌گرفت. تصور کنید 
بیانیه امریکا ان موقع چطور بود 


نقاط تاریک فعالیت وی در سالهای اخیر 

بود. خاشقجی همچنین در سال ۱۶ ۲۰ با تایید اعدام 
روحانی سعودی شیخ باقر لنمر وی رااز جمله افراد 
نفوذی ایران در عربستان می‌دانست که با ترویج فکر 
براندازی به دنبال ضربه زدن به حاکمان سعودی 
بوده است. اما به تدریج بادور شدن خاشقجی از 
حلقه حاکمیت سعودیها از سال عاعش عقاید 
وی نیز آغاز شد. او در اندیشکده‌ای در واشنگتن از به 
قدرت رسیدن فر دی مانند دونالد ترامپ بر مسند 
ریاست جمهوری آمریکا و سیاستهای جنگ افر وزانه 
در خاورمیانه انتقاد شدیدی از خود نشان داد که 
به دلیل معروف بودن وی به عنوان یک چهره 
نزدیک به دربار سعودی. یک مقام رسمی سعودی 
اظهارات او را دید گاه شخصی خاشقجی قلمداد کرده 
و آنهارارد کرد. بااین اظهارات فشار دستگاههای 
امنیتی سعودی بر وی بیشتر شد که در نهایت او از 
فعالیت رسانه‌ای در عربستان منع شد. خاشقجی 
پس از بازداشت شاهزاد گان متمول سعودی توسط 
بن‌سلمان ابتدا سکوت اختیار کرد ولی در ادامه این 
رفتار ولیعهد را یک نمایش قدرت در بین اعضای 
خاندان آل‌سعود وزهر چشم گرفتن از منتقدان 
دانست و آن رابه شدت محکوم کرد. او در نهایت 
باخروج از ریاض در واشنگتن مستقر شد و ضمن 
همکاری با رسانه‌های مشهوری از جمله فایننشال 
تایمز و اشسپیگل یادداشتهای انتقادی زیادی درباره 
سیاست خارجه سعودی از جمله جنگ عليه یمن که 
روزی خود از موافقان آن بود نوشت. خاشقجی در 
مطالب خود در روزنامه واشنگتن پست از تمر کز 
قدرت و سر کوب منتقدان توسط بن‌سلمان به 


شدت انتقاد می کرد و در صدد همکاری با شاهزاده 
ثروتمند سعودی ولید بن طلال برای راه‌اندازی 
شبکه ماهواره‌ای العرب بود تا با افشاگریهای خود به 
مقابله به حکومت آل سعود بپردازد. 

باج‌خواهی آمریکا برای سکوت؟ 

اما با اعلام رسمی مرگ خاشقجی اظهارنظرهای 
زنک ورومس دونها وبا تیدا رن دسا 
حد زیادی از معادلات پرده برداشته است. دونالد 
ترامپ به عنوان حامی اصلی سیاستهای جنگ طلبانه 
سعودیها در خاورمیانه در جمع خبرنگاران. روایت 
عربستان سعودی در مورد م رگ خاشقجی را گامی 
بزرگ دانست که باید ارزیابی‌های بیشتری صورت 
بگیرد. ترامپ در پاسخ به یکی از خبرنگاران درباره 
احتمال تحریم عربستان از سوی برخی از نهادهای 
شدن همه ابعاد کشته شدن خاشقچی هستیم اما 


ترجیح می‌دهیم قرارداد ۰ میلیارد دلاری را 
دستمایه تحریم قرار ندهیم و در ادامه از نیاز شدید 
به عربستان برای مقابله با ایران در خاورمیانه سخن 
گفت. این موضع ترامپ در ساعتهای اولیه تعجب 
بسیاری از سیاستمداران آمریکایی را برانگیخت و 
گمانه‌زنی‌ها درباره یک توافق پشت پر ده سعودی 
- آمریکایی برای حمایت بین‌المللی آمریکایی‌ها از 
بن‌سلمان و عربستان را بیش ازپیش تقویت کرده 
است. دام شف عضو دمو کرات و نایب رئیس کمیته 
اطلاعاتی مجلس نمایند گان آمریکا در توئیتر خود 
ضمن ابر از شگفتی از صحبتهای ترامپ ادعای نزاع 
۵ نفر بایک نفر در یک کنسولگری راغیر قابل‌باور 
دانست و آن را یک نمایش مسخره دانست. لیندسی 
گراهام سناتور جمهوری‌خواه نیز روایت عربستان از 
قتل جمال خاش قجی رامشکوک خواند واظهارات 
مقامات سعودی را فاقد مصداقیت دانست چرا که 
آنهاقبلاً بر خروج خاشقجی از ساختمان کنسولگری 
و بی‌اطلاعی کامل از سرنوشت وی اصرار داشتند. 
مجله نیوزویک هم چند ساعت پس از اعلام رسمی 
کرک د ایی از نوی غرم ان با اتش ار ری 
از بن سلمان و ترامپ بر روی جلد خود نوشت که 
ترامپ در ازای نادیده گرفتن قتل خاشقجی چه چیزی 
دریافت می کند؟ کاخ سفید نیز به تأیید خبر قتل 
خاشقجی از سوی عربستان با سردی بر خورد کرد 
و ضمن ابر از تأسف. از پیگیری کشورش برای ادامه 
تحقیقات درباره قتل خاشقجی خبر داد. اما مهدی 
حسن, مجری و خبرنگار شبکه الجزیره انگلیسی در 
آمریکا ضمن انتقاد شدید از واکنش کاخ سفید درباره 
قتل خاشقجی در صفحه توئیترش نوشت: "تصور 
کنید. فقط تصور کنید ایران خاشقچی راوحشیانه 
داخل کنسولگری خود می‌کشت. دو هفته انکارش 
می کرد و بعد اینقدر مضحک آن را گردن می گرفت. 
تصور کنید بیانیه آمریکا آن موقع چطور بود. " 
اگرچه پس از فشارهای داخلی و خارجی ترامپ 
احتمال تحریم عربستان برای پرونده خاشقجی را 
بعید ندانست اما به نظر می‌رسد امریکا علاوه‌بر 
تحریم سعودی‌ها به دنبال امتیاز گرفتن از مقامات 
این کشور برای همراهی بیشتر با آنه ا در برابر 
فشارهای بین‌المللی است. 

اردوغان: جسد کجاست؟ 

این در حالی ات که رجب طیب نفخ کی 
جمهوری تر کیه می گوید که عربستان سعودی باید 
محل جنازه جمال خاشقجی. روزنامه نگار منتقد 
سعودی که در کنسولگری این کشور در استانبول 


و ترامپ بر روی جلد خود نوشت 
که ترامپ در ازای نادیده گرفتن قتل 
خاشقجی چه چیزی دریافت می‌کند؟ 


| به قتل رسید رااعلام کند.آقای اردوغان 
در سخنرانی خود در جمع اعضای حزب عدالت و 
توسعه در آنکار از مقامات ریاض خواست تا هویت 
"همدستان محلی "این قتل را رانیز اعلام کنند. 
رئیس جمه وری تر کیه ضمن تأکید بر نقش تلاش 
پلیس و تحقیقات ترکیه در مشخص شدن ابعادقتل 
آقای خاشقجی از عربستان خواست تا ۱۵ فردی را 
که از سوی مراجع قضایی تر کیه به عنوان مضنون 
این قتل شناخته شدهاند به تر کیه تحویل دهد. 
وی افزود: چه کسی دستور داد تا این ۱۵ نفر وارد 
ترکیه شسوند؟وی همچنین با اشاره به اینکه ۱۸ تفر 
بازداشت شده در غربستان, کلید حل این پرونده 
هستند. گفت که این افراد قاتل جمال خاشقجی را 
می‌شناسند. آقای اردوغان افزود مهم این است که 
چه کسی دستور قتل را صادر کر ده است. 
گزارشگر سازمان ملل متحد نیز می گوید که جمال 
خاشقجی, روزنامه نگار منتقد سعودی قربانی اعدام 
فراقانونی شده و طراحان آن "به اندازه‌ای قدرت 
داشتند" که بتوان آنها را نماینده حکومت دانست. 
اگنس کالامارد. گزارشگر ویژه‌سازمان ملل در 
موضوع اعدامهای فراقانونی. در مقر سازمان ملل 
در نیویورک گفت که برای رسیدن به این نتیجه 
که قتل آقای خاشقجی یک "اعدام فراقانونی" بوده. 
نیازی به مشخص شدن هویت افراد مر تبط با این 
جنایت نبوده‌است.خانم کالامارد همچنین خواستار 
انجام تحقیقاتی مستقل برای راستی آزمایی نتایج 
تحقیقات عربستان و تر کیه درباره پرونده قتل این 
روزنامه‌نگار سعودی شد. 

تمام این ماجراها دز حالی استت که محمد ین 
سلمان. ولیعهد عربستان می گوید: پرونده جمال 
خاشقجی, روزنامه نگار به قتل رسیده پرونده ای 
"دردناک است. 

ولیعهد عربستان در عین حال تاکید کرد "عدالت" 
اجرا خواهد شد. به گفته ولیعهد عربستان. ریاض و 
انکارا تا دستیایی به نتیجه این پرونده به همکاری 
خود ادامه خواهند داد. 

همچنین به دنبال قتل خاشقجی. آلمان خواستار 
توقف فروش اسلحه به ریاض از سوی کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا شده است. 

پیتر آلتمایر وزير اقتصاد آلمان هفته گذشته گفت: 
فروش تسلیحات تازمانی که جزئی ات قتل جمال 
خاشقجی روزنامه نگار منتقد ریاض مشخص نشده 
بايد متوقف شود. او همچنین گفته است که این 
تصمیم می تواند باعث افزایش فشارها به ریاض شود 
تا درباره خاشقجی اطلاعات بیشتری منتشر کنند.ه 
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مرد کم حرف 

شاید هر کس دیگری هم به جای جناب د کتر 
روحانی, در این مقطع رئیس‌جمهورایر آن بود.همین 
قدر بارسانه‌ها کم حرف می‌زد وسعی می کرد تادر 
میان اخبار. جملات و خبرهای خوبی برای مردم 
پیدا نکرده چندان خودش را روبروی نمایند گان 
افکار عمومی قرار ندهد. درچنین شرایطی حر فها 
و سخنرانیهای گاه و بیگاه ایشان در جمعهای نیمه 
خصوصی يا در میان مدیران یا نمایند گان مجلس. 
شنیدنی تر می‌شود. بویژه اینکه همچنان میلیونها 
ایرانی منتظرند بدانند شخص اول اجرایی کشور 
برای گذر از تحریمها و کاهش تورم و افزایش 
اشتغال و در یک کلمه. نزدیک کردن مردم‌اير آن به 
رفاه اقتصادی چه راهی در این روزهای سخت پیدا 
کرده است. رئیس‌جمهور در جریان معرفی چهار 
وزیری که همگی توانستند به شکل کم سابقه‌ای از 
کن جملاتی گفت که‌شاید 
پاسخی برای برخی از همین سوالات باشد که چند 
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یاک بدون‌شهردار 


آلودگی هوای تهران برای نزدیک به ۱۵ میلیون 
ساکن این شسهر هنوز در میانه آبان ماه سال نود 
وهفت به حد اضطرار نرسیده و خوشبختانه روزهای 
پرخطر تهران‌هنوز آغاز نش ده‌اند. مثل‌همیشهباد 
وباران اثر بی‌تردیدی در این شرایط داشته‌اند و 
درروزهایی که تهران شهردار خود راهم ازدست 
خواهد داد تیک مدیر غیر بازنشسته شهر دار تهران 
شود. مد یران شهر داری در تلاش فراوانی هستند 
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همه چیز برای فروش 

وزیر کار سابق این روزها شغل و عنوان رسمی 
دولتی و فرصت را مغتنم دیده تا پس از سالها 
نشستن بر صندلی وزارتاند کی افشاگری کند و 
از تا ما اوه همکارانش ایستادند و شاید 
به جناح مقابل سیاسی وابسته باشند. می‌گوید. تابه 
حال چند نکته در سلسله افشاگریهای ایشان کاملاً 
در رسانه‌ها منتشر شده ولی اثر گذارترین آنها 
خاطره‌ای بود که درباره ملاقات با شخصی گفت 
که حاضر شده میلیاردها ریال به وزير رشوه دهد تا 
مدیریت شر کت سرمایه گذاری تامین اجتماعی را 
در اختیار خود و همدستانش داشته باشد. سازمان 
تامین اجتماعی از میلیونها کارمند و کار گر هر 
ماهه صدها هزار تومان می گیرد تا در آینده به 


انو می‌رود. د کتر روحانی گفت که: "در 
راا ل اکروزیری کمتراز ۴ ساعت 
در روز کار کند. نمی‌تواند از عهده آنچه 
بر آورده کند. لابد منظور ايشان هم در این 
رت ات افراد معرفی شده 
کوشش فراوان ایشان اشاره کنند! 

ولی این گفتار و تصریح ایشان که هر وزير 
باید دست کم روزانه چهارده‌ساعت کار کند. 
معانی دیگری هم دارد که معلوم نیست آیا 
رئیس‌جمه ور از گفتن این جمله» آن مفاهیم را 
هسم در نظر داشته‌اند با خیر.اول اينکه اگرتمام 
وزیران کابینه, این روزها روزی ۱۴ ساعت کار 
می کردند و این روال عادی وزیران بود. ایا باز هم 
دکتر روحانی آ گاهانه یا به طور ناخودآ گاه از این 
عبارت استفاده می کر د؟ظاهر آاگر پدری در خانه 
خطاب به فرزندانش بگوید که: هر کس کمتر 
از هشت ساعت در روز درس بخواند در کنکور 
و ااراین قراراسسنت که دراین 
خانه» برخی فرزندان یا همه ایشان کمتر از هشت 
ساعت در روز برای کنکور درس می‌خوانده اند. 


که به خودروهای تهران هشدار دهند راه 
گریزی از معاینه فنی خودروه او کاهش 
آلود گی نیست وتهدید‌های ۰ ۵هزار تومانی 
رادر سر اسر شهر پخش کرده‌اند تاسختی 
جریمه‌های‌ساعتی ۰ ۵هزار تومانی, تهر انیها 
راوادار به اند کی رعایت بیشتر کند و صفهای 
طولانی مقابل مر کز معاینه فنی خودروهاو 
حکایت از اثر گذاری این تهدیدهادارد. شاید 


به این تر تیب در بین وزرا هستند کسانی که کمتر 
از چهارده ساعت. روزانه کار می کنند و يا توان 
بدنی و ذهنی آنها اجازه کار بیشتر را نمی‌دهد و یا 
کارهای مهمتری غیر از وزارت دارند که باید به 
از بررسیهای فر اوان به این نتیجه رسیده‌اند که راه 
حل غلبه بر مشکلات این روزها: تعداد ساعات 
بیشتر کار برای وزیران است. جای بسی خوشحالی 
است.ولی آیااز میان شاخصهایی مانند مهارت. 
آنهاء مهمترین عامل, مقدار ساعات کاریست؟ 
اینکه شخصی که مهارت ودانش و تجربه و 
مشاوران لازم را در اختیار ندارد. ولی ۱۸ ساعت از 
ساعات روز را در دفتر خود بنشیند و به حل مسایل 


ومراکز معاینه فنی هم به جای کنترل کمک فنر و 
چراغ خودروهاء به بخشهای آلود گی ساز خودروها 


ا ت ت e e e e e e E e‏ 
اختیار مردم‌ایران گذاشته بود هم. در اولین روز 
وزارت گفته که از شنیدن خبر خرید و فروش این 
مدیریتها بسیار برافروخته شده و لابد می‌خواهد 
در برابر چنین پیشنهادهایی بایستد. و البته برای 
ایشان و دیگر مدیران مقاوم در برابر رشوه‌های 
خوش طعم آرزوی موفقیت باید کرد. ولی این 


ایشان حقوق بازنشستگی بدهد. اما برای تامین 
این پول. این مبالغ بسیار بز ر گی را که می گیرد. 
و فعالیت اقتصادی کنند و سود به دست آورند 
تا بتوانند از عهده پرداخت حقوق بازنشستگان 
وت زان ر سوه سنکن به بالاترین سمت نک 
چه سوءاستفاده‌ها و چه موقعیتهای شغلی 
می تواند وجود داشته باشد که فرد یا افرادی 
برای رسیدن به آن حاضرند به وزير 
پیشنهادهای رشوه بسیار بز رگ بدهند. وزیر 
جرت و رین الا متاومت کر ده است 
و وزیر جدید کار که قبلاً هنر و استعدادش 
را در وزارت صنعت و معدن و تجارت در 


٩‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


r 


۲۳ 


مشغول باشد. چگونه می‌تواند راه حلی برای فرار از 
مشکل باشد؟ در حالیکه اگر شخصی بر این صندلی 
مدیریت می ند ت که دارای وی گیهای بالا بود. 
ولی برای مثال تنها روزی ٩‏ ساعت در محل کارش 
حاضر بود. حتماً این وساعت بسار راراق 
۴ ساعت برای مهار شرایط نامطبوع کنونی» مفید 
بود.این جملات را بی‌شسک رئیس‌جمهور محترم 
ایران هم می‌دانند و چنین نظری دارند. ولی اینکه 
در مقابل نمایند گان مردم و در جلسه سنجش 


قدرت و صلاحیت ۴ نفر از مهمترین مدیران 
کشورمهمترین هشدار به وزرای خویش راء 
هشدار در خصوص بالا بردن تعداد ساعات کاری 
خود قرار می دهد هیچ خبر خوبی نیست. چرا که 
در کمال تاسف چنین به نظر می‌رسد که گوینده 
این جملات در نظر دارد به شنونده القا کند که 
اگر کسی ۱۴ ساعت و بیشتر در محیط کارش بود. 
دیگر نمی‌توان از او انتظار بیشتری داشت چرا که از 
تمام تفریحات و استراحت و خانواده خود. گذشته و 
تمام ساعات روزانه‌اش را به مردم اختصاص داده 
است.اما هیچ کم نیستند مدیرانی که هر چه بیشتر 
در محیط کار خود می‌مانند. تصمیمات غلط و سواد 
و تجربه اند کشان باعث می‌شود.عملکرد سازمان 
هر لحظه بیشتر در سراشیبی سقوط قرار بگیر د! 
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حساسیت بیشتر نشان دهند, پاییز وزمستان ۰٩۷‏ 
اولین سالی باشد که روزهای خطر واضطرار آلود گی 
هوابه‌شکل معناداری کاهش یابندآن‌هم درشرایطی 
که شسهر شهر دار ندارد!بویژه که بر قراری دوباره 
کارت سوخت و سهمیه بنزین خودر وها وافزایش 
بهای بنزین هم. خواسته یا ناخواسته در همین روزها 
آغاز خواهد شد و بسیاری از رانند گان در تهران» 
برای حفظ پولهای داخل جیبشان ناچار خواهند بود 
آلود گی کمتری تولید کنند وبهاين تر تیب تهران 
ثابت کند که بدون شهر دار تمیز تر خواهد بود! 
e e e e 7‏ 
رانمی‌توان از نظر دور کرد که تازمانی که‌این 
شر کتها در اختیار دولتها هستند و نظا ر تهای سنتی 
راا ود میا ۱ ۰ ۳۱۵ 
فروش یستها ادامه خواهد داشت. هر چند در 
دوره‌ای شاید کاهشی هم داشته باشند. پس وزیر 
جدید اگر واقعاً از جنین اخباری آشفته می‌شوند. 
از امروز باید به دنبال راهی باشند تاسایه دولت 
ازسازمان‌تامین اما ا 
شر کت به دست بخش خصوصی بیفتند و تنها در 
آن روز است که وزیر می‌تواند مطمئن باشد, در 
بخش خصوصی, کسی حاضر نیست برای شر کتی 
که خود. مالک آن است. رشوه برای فروش پست 
خود دهد یا کسانی رابه کار گمارد که تخصص و 
تجربه‌ای ندارند و تنها برای گرفتن حقوق به آنها 
مراجعه می کنند. 


جام جم و خون دل 


درست ده‌سال پیش (۸۷/۷/۱۸) مکتوبی را آوردم» 


که باز خوانی امر وز آن نشان‌می‌دهد که در این موضوع در 
این یک دهه .چه‌میزان ر یا درجازدن داشته‌ایم: 


dT استفاده‌ابزاری‎ 

وارد ادبیات سیاسی واجتماعی این مرزو بوم شده‌است. 
منظور از این مفهوم نه فقط استفاده نابه‌جاو غیر مورد از 
واژه‌ها تصویرهاء ضرب‌المثلها؛ حکم و امثال است. بلکه 
روح این اصطلاح در صدد ستیز و مقابله با سوءاستفاده از 
پاره‌ای ادات و مفاهیم است. شاید در تاریخ دینی اشنای 
مااولین و بد ترین استفادهابزاری,زمانی صورت گرفت 
که لشکریان معاویه به اشاره عمروعاص به آهنگ تزویر 
ونیرنگ در جنگ صفین.قر آنها راب سر نیزه کردند و 
همان, آغازی شد بر بر وز سلسله فتنه‌هایی که تا آخرین 
روز .امیر المو منین رایک دم فارغ از آن فتنه‌ها نگذاشت. 
استفادهابزاری یعنی تزویر ونیرنگی که بارنگی ظاهری 
از بخشی از حقیقت نهایتاً باطلی رابه عرصه می آ ورد و 
جای گیرش می کند. تعبیر امیرالمومنین( ع)در آن واقعه 
e‏ 
کلمه حقی دراستخدام باطل در آمدهاست؛والبته آن 
فریب. کار خود راکرد وفتنه‌های بعدی رارقم زد.اگر 
آن قر آنهای بر سر نیزه بالاترین نمود استفاده‌ابزاری" 
بود. که بو د؛ درعین‌حال نمی توان بر نمودهای نازل‌تر و 
به‌ظاهر پیش پاافتاده‌تر این تزویر دیده فر وبست.استفاده 
ابزاری» بعنی سوعءاستفاده از یک حق در جهت به کرسی 
نشاندن یک باطل.مذموم وناپسند است و کوچک و 
بز رگ نمی‌شناسد؛ گاه‌قر آن بر سر نیزه‌است. گاه‌خواندن 
یک بیت شعر نفیس از شاعری‌بزرگ, گاه‌به کار بردن 
یک ضرب‌المثل اخلاقی و یاحتی به استخدام آوردن 
یک فولکلور وفرهنگ سنتی عام ه. هر کدام این‌هااگر 
نابه‌جاء و بدتر از آن, ناحق به استخدام آورده‌شوند. عملی 
این بی‌حرمتی به زبان وادبیّات فاخر فارسی به‌راحتی 
گذشت که اشعار شاعران‌بزر گ وزاییده‌های نفیس ذوق 
وقریحه آنان.امروز در تیزرها و آ گهی‌های تبلیغاتی در 
استخدام فروش کالا های نامر غوب ویاحتی مرغوب( !( 
درآید و گویند گان خوش صوت و لحن که بعضاً سوابقی 
هم در شعرخوانی دلنشین و گویند گی ادبی دارند. بدین 
ا مر حقیر و بلکه غیر اخلاقی تن در دهند وابیات حافظ و 
سعدی و فردوسی راپیشوند و دست مايه تبلیغ فلان سود 
بانکی یا فلان حل المسائل کنکوری کنند؟ درست است 
که بانکداران و آموزشگاه گردانان, که اولی سخت به 
سود مردم می‌اندیشد ودومی شدید آبه فکر علم ودانش 
فرزندان مردم است(!), ممکن است در تبلیغات خود 
به‌هر ترفندی بیندیشند وهر طراحی رامجاز شمارند. 
لیک سوال‌این‌جاست که رسانه‌ملی ما که بایداولین 
متکفل فرهنگ وادب این سرزمین باشد. چگونه چنین 


اجازت می‌دهد ؟ اگر رسانه ملی نیز خود. بنا به ضرورتها 
واحیاناً تأمین پاره‌ای کمبودهای بودجه‌ای.این استفاده 
ابزاری رافعلاً مباح می‌شمارد. گویند گان خوش سابقه و 
حریم‌دارادب وزبان فارسی,چرا بدین حذٌ نازل, خود را 
پایین کشیده‌اند؟ آیا سلطانی‌جم "و جام مهر وعشق" 
راباید به هر قیمتی پای ساختمان جام جم شکست و فدا 
کرد؟وآیا درخت دانش حکیم ناصر خسروراباید به 
آب آلوده‌برخی آموزشگاهاو د کاهای کنکورفروشی 
درآ گهی‌های تبلیغاتی‌پزمرده‌وبی‌ریشه‌ساخت؟ آیا 
استفادهابزاری شاخ و دم دارد!؟ اگر فلان بانکدار محترم 
درصدد جلب سرمایه‌های مر دم است؛ولابد هیچ نیتی 
هم جز خیررسانی() به مردم ندارد وماهیانه وسالیانه 
سود علی‌الحساب (بخوانید کلاه شرعی ربا) به مشتریان 
شدید آمتشرّع خود می‌دهد. آیانمی‌تواند عادی‌تر تبلیغ 
کرو 5 ان ی ودرا دک کارا 
زیاده‌خواهی وپول‌پرستیلااقل دیوان سعدی وحافظ 
وفردوسی رابرسر نیزه‌نگذارد؟ واگر آن حضرت 
ا سا 
بسوزاند.آیادستگاهتلیغ فراگیر رسانه‌ای نیز این مقدار 
کنایت ونظارت راشایسته نمی دان و آیااصولامجمع 
نظارت بر این دستگاه محترم و پر تلاش پاسداری و 
سی در مقابل این گونه 
رها هی یف وا 
شیرین(!) آموزشگاههای کنکورفروشی و تولید علم(!) 
سخنی است که مکتوبی مجزامی‌طلبد. در آن مکتوب 
شاید نگاشته شود که در این تر کتازی, چگونه همه علم 
ودانش ومعرفت در میان‌دانش آموزان‌مابه‌مذبح 
سطحی گرایی وحل المس‌ائل خوانی رفته است وبر سر 
روحیه دانشآموزی, معرفت‌طلبی, کاوشگری: حل 
مسأله و تعمیق در دانش و علم در میان دبیرستانی‌ها چه 
ای را اما کرای ا سا 
می‌خواهم بزرگوارنی را که بر سر پاره‌ای اسستفاده‌های 
ابزاری‌سخت حساس و متعصب وغیر تمندند (!)؛نیز 


به‌حساسیت ودغدغه‌ورزی دراین امر فراخوانم که 
"درخت تو" در شعر ناصر خسر وقبادیانی بسیار پا کیزه‌تر 
و "پربار تر از آن است که بخواهد هزینه رونق بیشتر در 
"علم‌فروشی" پاره‌ای د کان‌های کنکورشود. آن "جام 
جهان‌نما و آن سلطانی جم "رانیز در گاه ادب وادبیات: 
فراتر وبالاتر از آن است که بخواهد سر از ناودان تنگ 
اما پر قیل و قال سودهای علیالحساب بانکی در آورد 
ومفهومی‌نفیس وارزش مند. خرج آتش توپخانه ربح و 
ربااوشبهه‌ناکی در سود آوری وسودا گری شود. به کجا 
مثنوی مولاناو خمسه نظامی و هفت اورنگ جامی نیز در 
خدمت فروش بیشتر پودر رختشویی و پوشک دوجداره 
وبرنج دم سیاه از نوع استخوانی و غیراستخوانی اش 
درآید!! 


ذند گی در گذر است بر ودد و د لر ی کن 


,دسش از آنکه دمر 
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دیدنی‌هایایران 


زیرنظر: محمود صفادار 
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رشته کوه بینالود و در سرچشمه دره شاندیز و در‎ 

حدود ۲۰ کیلومتری مشهد قرار دارد وبا ۰ 
CC MTS‏ 
از خانه های سنتی. باغهاء دره. کوه و خانه های 
امروزی است. این روستا در شهر شاندیز قرار دارد 
و بر اساس سرشماری حدود 9 ۰ نفر در آن 
آب و هوا جمعیت روستای زشک افزایش می‌یابد 
و به حدود ۸هزار نفر می رسد. روستای زشک به 
دلیل چشم‌اندازهای زیبا و صفای محیط و اعتدال 
أب و هواو باغهای سرسبز میوه. یکی از بهترین 
مناطق ییلاقی اطراف مشهد به شمار می آید. 
چشمه‌سارهای متعددی این منطقه را سیراب 
می کند و به دلیل وجود آب کافی دارای انواع 
محصولات باغی است. عبارت زشک بر گرفته از 
"زو و "اشک به معنی جشمه های جوشان است. 
اگر در مسیر رودخانه پیش بروید خواهید دید 
در مکانی رودخانه کاملاً خشک شده در حالی که 


صد متر پایین تر آب فراوانی از دل زمین پیرون 
می‌جوشد و به همین دلیل زشک به چشمه های 
جوشان معر وف شده است. روستای زشک در 
دره ای زیبا از رشته کوههای البرز شمالی قرار 
گرفته است وبا طبیعت بکر و زیبای خود با آب 
و هوایی خنک شرایط مناسبی را برای مردم شهر 
مشهد فراهم می آورد. امروزه به دلیل آلود گی 
های هوا در شسهرهای بز رگ می توانید در منطقه 
ای مدل ری دای باک و اسان ای انار 
کنید. در زشک هنوز هم می شود بافت تاریخی 


روستاهای کیا ای خراسان رادید خانه‌هایی 


با دیوارهای سنگچین و سقفهای شیر وانی. مشخصه 
بافت قدیمی این روستاهاست. رودخانه دایمی 
زشک از جنوب روستا می گذرد و همراه با باغهای 
زیبا و هوای مطبوع هر بیننده‌ای را محسور می کند. 
زشک از معدود ییلاقات مشهد است که با وجود 
نفوذ جامعه شهری و همجواری با کلان شهر مشهد 
هنوز هویت طبیعی خود را حفظ کرده است. 

چشمه قلقلی از جمله جاذبه های طبیعی روستا است. 
این چشمه یکی از پر آب ترین و دیدنی ترین چشمه‌ها 


آبشار بکر 


گزارش از محمدعلی بهوند پوسفی 
آبشار ابوالفارس در رشته کوههای زاگرس در شمال رامهر مز 
در منطقه زیبا و کوهستانی ابوالفارس در روستای د و گچه واقع است. 
فاصله این آبشار تا رامهرمز ۳۰ کیلومتر و محیط سنگی آن پوشیده 
از فسیلهای جانوری و گیاهی است.این آبشار یکی از بزر گترین 
و آبشارهای کشور است وارتفاع آن تقریباً ۲ متر و پهنای حجم 
ای ایا اما تفت اس ار ول 
ریزش آب به سطح زمین یک حوضچه سنگی بسیار جالبی پدید آمده 
که محل زندگی آبزیان است. با توجه به خشکی کوههای زاگرس 
در منطقه خوزستان, وجود چنین آبشاری توجه هر بیننده ای رابه 
خود جلب می کند. آب این آبشار از چشمه های کوههای ابوالفارس 
سرچش مه می گیرد و در نهایت به رودخانه مارون این شهر ستان 
3 سرازیر می‌شود. در حال حاضر حدود پنج روستا از آب شیرین و قابل 
| شرب ابشار انوالفارس اساد می کنند. در کار اسار ابوالفارسی 
تنوع زیستی گیاهی متعددی همچون درختان کنار و خرزهره به 
چشم می‌خورد. همچنین این آبشار نقطه بکری به شمار می رود که با 
وجود کوهستان زیبای اطراف با اشکال مختلف طبیعی و جاذبه های 
ق فوق‌العاده می توان با ایجاد امکانات آنجارابه نقطه بکر گر دش کری 
در خوزستان تبدیل کرد. جاده دسترسی به آن تا حدودی ناهموار 
]| وفاتدامکانات گردش کر ی است,ولی امد است در آبنده امکانات 
بیشتری برای این منطقه تعبیه شود تا مسافران و گر دشگران بتوانند 
اٍ از آن استفاده بهتری ببرند. 


٩‏ آبان ٩۷‏ اطلا 


TOT‏ و ات ای هار 
زمین می جوشد و برای رسیدن به آن‌باید از روستا در 
امتداد بالادست رودخانه, به طرف روستای "حیطه" 
رفت.از زشک تاجشمه قلقلي,چهار کیلومتر راهخاکی 
است.از جمله جاذبه های تفریحی روستا تله کابین 
منطقه است که با ظرفیت جابه جایی بین ۸تا ۱۰ 
هزار گردشگر در روز یکی از بزرگترین و مجهزترین 
پروژه های تله کابین کشور به شمار می‌رود و البته 
ها ۱۳ هل مر ار روا 
باغداری, پرورش دام و طیور. شیلات و صنایع دستی 


در ارتفاع حدود ۰ ۰ متری از سطح دریای آزاد قرار دارد. انگاس به دلیل موقعیت خاصی #7 
که دارد به یکی از بکر ترین بیلاقهای ایران معروف شده است. ۲۷۲ نفر در این روستازندگی ‏ . 
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ی یب 
است .بهترین محصول باغهای این منطقه گیلاس و 
آلبالو است و محصولات چون سیب. گلابی. زردآلو, 
هلو و گردو نیز در آن تولید می‌شود. در ختچه های 
کرتل ره ای ها را ره و 
کیک و رای کان اون 0 
می دهند. مسیرهای خاص کوهنوردی این روستا 
آن را به مکانی مناسب برای کوهنوردی تبدیل کرده 
ات لهچ کک از ار شاعات بتالی ات 
با ۳۰۲۰متر ارتفاع وویژگی نزدیکترین قله مر تفع 
برای صعود کوهنوردان در فصول مختلف سال بسیار 


روستا که به شهر مهاجرت کرده‌اند به دلیل هوای خنک و مطبوع روستابه اين منطقه | 


برمی‌گردند. برخی نیز دامهای خود را برای چرا در مراتع سرسبز می آورند. به این ترتیب | 
جمعیت روستا در تابستان بیشتر می‌شود. در مورد وجه تسمیه روستا گفته می‌شود که از 


تر کیب دو کلمه ان و گاس ساخته شده است. ان به معنی هواخوری و نفس کشیدن, و گاس به 2 


معنی جاو مکان است. در نتیجه انگاس در لغت به معنی محل نفس کشیدن و و منطقه خوش = 
آب وهوااست.امامزاده یحیی (ع) از نواد گان امام حسین (ع) و همچنین مقبره امامزاده 
محمد (ع) جاذبه‌های مذهبی روستا هستند.منطقه سر سبز کجور از جمله مناطق بکر و دست 
نخورده‌ای است که آب و هوایی معتدل و سرد و چشم اندازهای طبیعی, آبشارهای فراوان و 
جنگلهای انبوه با گونه‌های ززبین, بلوط. سر خدار. افرا؛ ون» اوری و توسکا دارد. در این منطقه 
گلهای زینتی و میوه‌های فصلی به وفور یافت می‌شود ,تنوع جانوری هم در این منطقه بسیار | 
زیاد است.این روستا در منطقه‌ای کوهستانی واقع شده است. دامنه کوههای سر به فلک | 

کشیده سلسله جبال البرز همچون قله ۲۶۰۰ متری کنگلو در جنوب قله ۲۹۷۴ متری شاه 
کوه‌در سمت شمال غرب. قله ۲٩۱۳‏ متری ور دشتان در شرق, قله ۲۸۰۵ متری گته جال | 
ار را و رت ل ار رس 
همچون دیواری عظیم آن رااحاطه کرده اند. همین ار تفاعات تابه امروز دلیل اصلی بکر | 
بودن این منطقه به شمار می آیند.روستای انگاس به داشتن چندین آبشار معروف است. این 
هار ار ار ار IN‏ 
پر ین ل ورای ماک رای رواک ها 6ک بای ات 
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ره 
پرتردد است. این قله با شیب ملایمی که دارد؛ یکی 
از مناسب ترین قله‌ها برای راهپیمایی و کوهنوردی 
سبک است. قله شیر باد با ار تفاع ۳۳۳۹ متر و دره‌نهل 
واقع در دامنه شرقی قله شیر باد از دیگر جاذبه‌های 
طبیعی زشک هستند.برای سفر به زشک ابتدا باید 


به سهر شاندیز" بروید. یک جاده مستقیم از پا رک 
وکیل آباد مشهد. شمارابه این شهر می رساند. از 
شاندیز تا زشک حدود ۱۵ کیلومتر راه است.روستای 
برده "هم در همین مسیر و در میانه راه شاندیز و 
زشک قرار دارد. 
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مادراهای واقعی فارجی 


maryanikpour@gmail corm ۱‏ 
چهره‌ای که آن زمان کتی شرک می‌نامید. 

بهترین صورتی بود که ماهر ترین جراحان 
پلاستیک توانسته بودند برای بیماری به شدت 
عمرش را با ماسک و دستمال‌سر سپری کند و هر 
از گاهی که خانه بیرون می‌رود. نگاههای سنگین و 
پچ‌پچهای غریبه‌ها راببیند و بشنود وسعی کند به 
روی خودش نیاورد. او حتی می‌بایست برای غذا 
خوردن و حرف‌زدن رنج هر روزه‌ای رابه جان 
بخرد. اما این سرنوشت رعب اور در سال ۲۰۰۵ 
پیوند صورت را انجام دادند. پزشکان بیمارستان 
کلولند همان بیمارستانی که کتی در آن بستری 
بود-بارهاجراحی اعضای مختلف مثل قلب و 
دست راانجام داده بودند ولی پیوند صورت راهنوز 
امتحان نکر ده بودند و نمی‌دانستند جقدر احتمال 
موفقیت وجود دارد. بیمارستان تا آن روز مبالغ 
زیادی برای تحقیق در این زمینه هزینه کر ده بود. 
پزشکان از چند سال پیش به این جراحی دشوار 
فکر کرده بودند اما هنوز مورد عملی 
برای تحقق رویاهای خود نداشتند. 
آنها قصد داشتند این جراحی راروی 
بازماند گان جنگ امتحان کنند اما این 
افراد معمولاً عقیده داشتند کارشان 
تقدس خاصی دارد و ترجیح می‌دادند 
وضعیت ظاهری خود را به همان شکا 
کتی دربیست ویک سالگی 

بهترین گزینه برای این عمل جراحی 
سرنوشت ساز بود اما پیش از اینکه او 
رابه عنوان داوطلب نخستین پیوند 
کامل صورت انتخاب کنند د کتر 
گاستمن و دکتر پاپی با خانواده کتی 
جلسه گذاشتند و ساعتها در این‌باره حرف زدند 
که صورت جدید برای این دختر جوان چه معنایی 
می‌تواند داشسته باشد. خانواده استابلفیلد تا آن 


روز درباره پیوند صورت چیزی نشنیده بودند و 
اطلاعات دقیقی نداشتند. 

د کتر پاپی به آنها توضیح داد که در مواردی 
مثل کت باز گرداندن عملکرد طبیعی صورت 
مانند توانایی خوردن. حرف زدن. نفس کشیدن از 
راه بینی و حتی پلک زدن خیلی حیاتی‌تر از زیبایی 
چهره است. د کتر پاپی و د کتر گاستمن همچنین 
تا کید کردند که تا کنون آنهایی که پیوند صورت 
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زند کی جد ید 


در قسمت قبل با دختر جوانی به نام کتی آشنا شدید که در ۱۸ سالگی و در حالی که همه فکر می کرد ند خوشحال 
و خوشبخت است. خود کشی کرد. کتی به صورت خودش شلیک کرد و زیبایی خدادادی‌اش را برای هميشه 
از دست داد. او بعد از اینکه در بیمارستان به هوش آمد از شکست عشقی و حتی اقدام به خود کشی چیزی به 
خاطر نداشت و تنها با لمس دس توانست بفهمد بیشتر اجزای صور تش را از دست داده و به هیولایی وحشتناک 
تبدیل شده است. او اسم شر ک را روی خودش گذاشت و هر روز بیشتر از قبل در افسرد گی فرو رفت. پزشکان 
و خانواده کتی اما بیکار ننشستند و تصمیم گرفتند برای نجات این دختر جوان راهی پیدا کنند. مادر کتی عذاب 
وجدان داشت و مدام خودش را سرزنش می کرد که چرامتوجه نشد دخترش مشکل روحی دارد... 


کر ده‌اند بعد از عمل. چهره فوق‌العاده‌ای ندارند و 
بهتر است خانواده کتی و خود اواز ابتدااین حقایق 
رابدانند. چهره این افراد بعد از پیوند تاحدودی 
غیرطبیعی است گویی ماسک به صورت زده‌اند. 
آسیبی که به صورت این بیماران وارد شده خیلی 
شدید است اما به دلیل ظاهری که بعد از پیوند 
پیدامی کنند. برای پزشکان اهمیت زیادی دارد 
که پیش از عمل همه چیز را امل و شفاف توضیح 
بدهند وحتی عکس بیماران دیگر رابه آنهانشان 
بدهند. 

نقش روانیزشک در این پروسه انکارنشدنی 
است. د کتر کافمن که پیش از این مسئولیت سه 
بیمار پیوند صورت رابه عهده داشت. این بار هم 


قرار بود در بیمارستان کتی راملاقات کند. او باید 
بابررسیهای مختلف مطمئن می‌شد بیمار برای 
پذیرش صورت جدید آماد گی دارد. اقدام به 
خود کشی کار رادراين پر ونده‌دشوار می کرد. د کتر 
کافمن یکبار با بیماری مشابه کتی کار کرده بود. 
آن مرد جوان هم با شلیک به صورتش خود کشی 
کرده بود. همه چیز برای پیوند صورت آماده بود و 
جراحی در پاریس با موفقیت انجام شد. ظاهر مرد 
جوان بعد از پیوند خوب و قابل قبول بود اما او سه 
سال بعد خودش را کشت. سرپرست تیم پیوند 
صورت این مرد جوان در همایشی اعلام کرد که به 


٩‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هنتگی 


دلیل شکست در این پرونده, برای هميشه جراحی 
پیوند صورت را کنار می گذارد. د کتر کافمن حالا 
حس می کرد همه چیز در حال تکرار است.او نگران 
بود که کتی هم بعدها نتواند با چهره جدیدش 
کنار بیاید و بار دیگر خود کشی کند. اما هنوز یک 
مساله امیدوار کننده وجود داشت. در پرونده کتی 
آمده بود که خود کشی او یک تصمیم جنون آمیز 
لحظه‌ای بود و این دختر جوان پیش از آن هیچ 
انگیزه‌ای برای اقدام به خود کشی نداشت. 

کافمن و تیم پیوند در جلسات متعدد بارها 
ریسک عمل را مرور کردند. مهمترین ریسک 
این بود که ممکن بود بدن کتی صورت جدید را 
پس بزند. احتمال پس‌زدن در پیوند صورت خیلی 
بیشتر از دیگر اعضای بدن است 
جون صورت عضو پیچیده‌ای است 
از بفتهای بسیر, ماهیچه‌ها. سلولهای 
عصبی, ر گهای خونی. استخوانها و 
پوست. از طرفی کتی ناچار بود بعد 
از عمل تا آخر داروهای مختلفی 
بخورد تا ریسک پس‌زدن را کم کند. 
همین او را در برابر بیماریهای مختلف 
وانواع عفونتها و دیابت و سرطانها 
آسیب پذیر می کرد. 

در سال ۲۰۱۶ دکتر کافمن در 
همایشی در پاریس شر کت کرد و 
آنجا بار دیگر از نزدیک با مشکلات 
بیمارانی شبیه کتی آشنا شد. همگی از 
عوارض داروهایی که مصرف می کر دند شکایت 
داشتند وبرخی از آنهاحتی مجبور شده بودند 


پیوند هم نسبتاً بالا بود. در آن زمان. از ۶مورد 
پیوند صورت. ۶ بیمار جان خود رااز دست داده 
بودند. دکتر کافمن وقتی از سفر بر گشت. به کتی 
و خانواده‌اش توصیه کرد که پنج سال دیگر منتظر 
بمانند چون از نظر او زمان مناسبی بر ای پیوند نبودو 
با گذشت زمان این امکان وجود داشت که پزشکان 
به روشها و داروهای جدید تر و بهتری دسترسی 
داشته باشند. اما کتی و خانواده‌اش اصرار داشتند تا 


وقتی سالهای جوانی از دست نرفته, این عمل انجام 
شود. کتی می گفت کاملاً با خطرها آشنایی دارد و 
با علم به این موضوع می‌خواهد ریسک کند. د کتر 
کافمن برای او توضیح داد که چون این عمل برای 
زنده ماندن او لازم نیست. جزو جراحیهای انتخابی 
است.اما کتی عقیده داشت انتخابی در کار نیست 
واو برای اینکه بتواند بعد از این زند گی کند, ناجار 
است به این عمل تن بدهد. 

ساعت هفت و سی دقیقه 
صبح. ۱جراح دور هم جمع 
شدند تابار دیگر مراحل 
مختلف این عمل سخت و 
تفسگیر را مرور کنند. قرار بود 
یک تیم اجزای صورت را از 
اهداکننده جدا کنند. و تیم دوم 
آن رابه صورت گیرنده پیوند 
بدهند. 

اهدا کنن ده را به اتاق عمل 
شماره ۱٩‏ بردند. چون پیوند 
صورت جنبه نجات‌بخشی 
ندارد. چنانچه هنگام عمل با مشکلی روبرو شود. 
برداشتن صورت و بقیه عمل متوقف می‌شود. 
دکتر گاستمن ساعت ۸و ۱۷ دقيقه صبح کارش 
راشروع کرد.دور تادور صورت اهدا کننده را 
با ماژیک خط کشید تا همکارانش محدوده کار 
خود را بدانند. تا ۱۶ساعت آینده چهار جراح با 
دقت تمام مشغول جدا کردن اعضای صورت و 
بعد از آن استخوانها شدند تانوبت به رگهای خونی 
رسید. تقریباً چهار ساعت پس از شروع جراحی 
تیم پزشکی آطمینان داشت که وضعیت اهداکننده 
ثابت است و انها مجبور نخواهند شد عمل پیوند را 
نیمه کاره رها کنند. 

حالا نوبت کتی بود. عصر همان روز کتی رابا 
ویلچر به اتاق شماره ۰ ۲ بردند. د کتر گاستمن با 
کتی حرف زد و به او اطمینان داد که تمام تلاش 
خود و همکارانش این است که راحت‌ترین جراحی 
پیوند صورت را برایش رقم بزنند. بعد از اینکه 
داروی بیهوشی اثر کرد. د کتر گاستمن 
بار دیگر دست به کار شد و این بار با 
ماژیک روی صورت گیرنده خط کشید. 
آن‌گاه او و سه همکار دیگرش مشغول 
درآوردن اعضایی شدند که در دوسال 
گذشته برای راحتی نفس کش یدن وغذا 
خوردن در صورت کتی کار گذاشته بودند. 
دستیاران دور د کتر گاستمن و بقیه جمع 
شده بودند و با دقت این جراحی دشوار 
را تماشا می‌کردند. ساعتها پشت سر هم 
می‌گذشت. پزشکان همانط ور که کار 
می کردند آهسته با هم حرف می‌زدند و 
اطلاعات رد و بدل می کر دند. ساعت ظهر 


فردای آن روز رانشان می‌داد و پزشکان همچنان 
مشغول انجام ریزه کاریها بودند. 

دکتر گاستمن و دکتر پاپی از کار دست 
کشیدند و به طرف اتاق انتظار رفتند. جایی که پدر 
و مادر کتی بیشتر از ۲۴ ساعت نخوابیده بودند و 
نگران منتظر بودند نتیجه عمل را بدانند. آنها به 
پدر و مادر کتی اطمینان دادند که همه جیز خوب 
پیش رفته و تنها مشکلی که وجود دارد. تناسب 
سایز صورت اهدا کننده با کتی است. پزشکان بعد 


از ماهها جلسه و مشورت تصمیم گرفته بودند تا 
جایی که امکان دارد بخشهای سالم صورت کتی 
مثل گونه‌ها و بخشی از پیشانی اش را بعد از پیوند 
نگه دارند تا کتی تاجایی که امکان دارد شبیه 
خودش باشد. اما وقتی صورت اهدا کننده را روی 
صورت کتی قرار دادند. متوجه تفاوت شدند. سر 
کتی کوچکتر بود و فضای کافی برای قرار دادن 
ماهیچه‌ها و رگهای صورت اهدا کنن-ده وجود 
نداشت. پوست اهداکننده تیره‌تر بود و این عدم 
تناسب تتیجه عمل راتاخوش ایند می کرد د کر 
گاستمن و د کتر پاپی عکسهایی را که با تلفن همراه 
خود گرفته بودند به پدر و مادر کتی نشان دادند 
وحالتهای مختلف هر انتخاب را برایشان رع 
دادند. آنها به پدر ومادر کتی نگفتند که د کتر 
گاستمن عقیده دارد پیوند را کامل انجام دهد چون 
کتی دختر جوانی است و بعدا اين عدم تناسسب 
برایش آزاردهنده خواهد بود. از طرفی د کتر پاپی 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲۱ 


معتقد بود بهتر است بخشی از پیشانی کتی رابه 
همین صورت نگه دارند تاریسک پس زدن پیوند 
راک م کنند. 

آنها تصمیم گیری را به عهده پدر و مادر کتی 
گذاشتند. ناگهان مادر کتی فروپاشید.اوزن مقاومی 
بود که‌دراین مدت بارهااستقامت وصبوری خودش 
رانشان داده بود اما حالا شاید به دلیل خستگی و 
استرس زیاد دیگر نمی‌توانست این فشار را تحمل 
کند. روی صندلی راحتی نشست .دستهایش را 
زیر چانه قرار داد و اه کشید. 
تصمیم گیری برایش سخت 
بود. د کتر گاستمن از او خواست 
آرامش خودش را حفظ وبه 
قلبش رجوع کند. به هرحال با 
شناختی که از دخترش داشت 
می‌توانست بفهمد او کدام را 
ترجیح می‌دهد. پدر کتی بعد 
از کمی فکر گفت پیوند کامل! 
دکتر اس تمن همچنان منتظر 
نظر مادر کتی بود. او طوری به 
نقطه‌ای نامعلوم خیره مانده بود 
که امکان داشت هر لحظه بفضش بتر کد. سرانجام 
گفت بهتر است پزشکان تصمیم بگیر ند چون این 
کار در حوزه تخصص آنهاست. 

دکتر گاستمن به پدر و مادر کتی نیم‌ساعت 
دیگر وقت داد و آنها را تنها گذاشت. وقتی تنها 
شدند. پدر کتی به همسرش یادآوری کرد که 
اگر کتی به هوش بیاید و متوجه شود بخشهایی از 
صورتش با بقیه همخوانی ندارد. حتما حس بدی 
پیدامی کند و نمی‌تواند راحت در جامعه حاضر 
شود و زند گی خوب و عادی داشته باشد. مادر کتی 
خش می کرد جواب سوال را بیدا کرد اس 

ساعت سه عصر دقیقاً ۳۱ ساعت بعد از اینکه 
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جراحی روی صورت اهداکننده آغاز شد. جراحان 
کار خود را با ثابت کردن قسمت بالایی پیشانی کتی 
به پایان رساندند. حالا کتی برای همیشه از چهره 
زیبای قبلی اش خداحافظی کرده بود و گویی آدم 
دیگری شده بود. د کتر گاستمن به پدر و مادر کتی 
خبر داد که جراحی با موفقیت تمام شده و 
انها می توانند به خانه بروند و استراحت 
وقتی خانواده کتی برای دیدن او به 
بخش مراقبتهای ویژه رفتند, آرام کنار 
تختش ایستادند و به چهره جدید او خیره 
شدند. مادر کتی آرام دست دخترش را 
گرفت وزمزمه کرد: ت۱۸ سالگی یک 
چهره داشتی. از ۱۸ تا ۲۱ سالگی با جهره 
دیگری زند گی کردی و حالا این صورت 
جدید توست. اماناگهان جیزی در دلش 
تکان خورد. حس می کرد با آدمی که روی 
بقیه در صفحه ۴۹ 


آنکه دد گویی هموار 


دبا او جیوه سته است؛ 
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پراساای س رکذشد: زیی 


این سشوار رو مثل آدم بگیر دستت وهر 
جای موهام که بیگودی" رو می‌بندم حرارت 
رو همون جا بگیر... دفعه قبل که همه گردنم رو 
سوزوندی.... دستت روشل وول نگیر.... اينم 
شانس منه» دختر از پدر نفهم تر پد راز دختر 
پی‌عرضه تر...! روشن کن سشوار لعنتی رو... 
دوشاخه رازدم به برق وروشن کردم و... 
که در خانه باز شد و پدر داخل آمد. هر چند که 
قیافه‌اش نشان می‌داد پاسخش چیست, با این 
حال "او" پرسید:"چی شد؟ پول رو آوردی؟ از این 
زنیکه پول گرفتی؟" 
پدرلیش را یدو جد کان کی ب 
نتونستم. بهم شک کر ده.... هنوز یک ماه نشده که 
ازش دو میلیون گرفتم و هر روز می‌پرسه با اون 
پول چی کار کردم؟ حتی حساب پولهای صندوق 
روهم داره. یعنی از ده‌روز قبل که از دخل فروشگاه 
پانصد هزار تومان برداشتم و بهت دادم شکش 
بیشتر شده و مدام سوال می کنه. الان تو این شش 
ماه مدام دارم بهت پول میدم. خب شک می کنه 
قوس کوت کرد و او کشته بهذرک که 
شک کرده... باید واسه من یه میلیون از اون کثافت 
هرزه بگیری! پدر به آرامی گفت:"بهش فحش 
نده!ولی "او "یکی از همان خنده‌های عصبی را 
کرد و از روی صندلی بلند شد که من گفتم: 
"مامان, تو رو به خدا دوباره دعوا راه ننداز. " 
لبخن‌دش یک لحظه محو شد وروبه من 
گفت: "دختره نفهم گوساله, ده دفعه بهت گفتم من 
مامان تو نیستم.... تو فقط حق داری من بگی شهلا 
خانم... فهمیدی؟ این هم یکی از دوراهیهای 
زند گی من بود. پدر اصرار داشت که زنش را 
مامان صدا کنم تا مرا دوست داشته باشد. اما 
خودش می گفت "شهلا خانم " صدایش کنم! 
شهلا با همان خنده عصبی به طرف پدر راه 
افتاد و مقابلش ایستاد و بیگودی تیز و بزرگی را که 
در دست داشت کشید روی صورت پدر و بعد هم 
بامشت ولگد به جانش افتاد و داد زد: تن لش 
هوسباز لعنتی.... مرتیکه آشغال, حالا دیگه به اون 
زنیکه تعصب هم داری, مرتیکه حیوون نفهم... " 
یکدفعه عصبانی شدم و فریاد زدم: توحق 
نداری با پدر من اینطوری رفتار کنی شهلا 
خانم...!" هم پدر و هم "او" با تعجب نگاهم کردند. 
سابقه تداشت من اینطور شسجاع باشم, شهلا به 
طرفم آمد. دستم را گرفت و پیچاند و موهایم را 


۳۴ ۱ ۹ آ ly‏ ا 0 ۷ ۹ اطلا ها اس هفتکی 


کشید و فحش داد: 
"گرگ زاده هم واسه من دم 
درآورده... آپدر ناگهان غرید و دست شهلا 

را گرفت واو رابه طرف دیوار هل داد و فریاد 
زد: یکدفعه دیگه با دختر من اینطوری حرف 
بزنی می کشمت شهلا" 

شا نک له جا جور وت متام فک 
لحظه» چرا که بلافاصله به خودش آمد و مانتویش 
رابرداشت وهمانطور که به طرف در می‌رفت. 
گفت: اصلاً من به شماها چیکار دارم؟ همین الان 
می‌رم و به ژاله خانم می گم هووش هستم!" 

این را گفت ودر را که باز کرد پدر گفت: کجا 
داری می‌ری؟ باشه» فر دا هر طور شده پول رو 
ازش می گیرم...!" 

شهلا آرام گرفت و با غیض سشوار رااژ دستم 
قاپید و خودش بیگودیها رابه موهایش بست. پدر 
اما به اتاق خواب رفت و صدای هق هق‌اش که 
بلند شد شهلا لبخند زد و سشوار را روشن کرد. 
نمی‌دانستم از شهلا متنفر باشم يا از پدرم؟ 

آمادلم به حال پدر می‌سوخت که به قول 
خودش "مرد زیادی" بودا شاید هم راست 
می گفت. کنار پنجره نشستم و به چهارده سال 
زند گی‌ام فکر کردم و به زند گی مردی که اگر 
برای همه عالم "مرد زیادی"بود. برای من بهترین 
پدر بود! لااقل از این بابت بهترین بود که خودش 
همه رازهای زند گی‌اش رابرایم تعریف کرده بود. 
آنطور که پدر گفته بود. وقتی فقط یک نوجوان 
هفده ساله بود و در آن شهرستان کوچک زند گی 
می‌کرد. به اصرار پدر و مادرش و برخلاف میل و 
خواسته‌اش با مادرم که او هم پانزده سال داشت و 
دختر دایی‌اش بود ازدواج کرده بود. مادرم بیمار 
بود. یک بیماری که از روز تولد همراهش بود 
و تا آن موقع هم بارها تا یک قدمی مرگ رفته 
و بر گشته بود تااینکه فک و فامیل که همگی 
بیسواد بودند به این نتیجه می‌رسند که لیلا 
اگه ازدواج کنه حالش خوب می‌شه" و بعد هم 
قرعه رابه نام کوروش می‌زنن د و پدربزرگ و 
مادربزرگسم آنقدر اصرار می کنند تا بالاخره 
پسرشان راضی می‌شود و به این ترتیب پدر و 
مادرم باهم ازدواج می کنند و بعد از ٩‏ ماه‌هم من 
به دنیا آمدم. اما قسمت مادرم انگار این بود که 
فقط طعم بچه دار شدن رابچشد ومن که هفت 
ماهه شدم» او بمیرد و من بی‌مادربزرگ شوم. 
ان روزها پدر تازه دانشجو شده بود و مدیریت 
باز رگانی می‌خواند. به همین خاطر پدر و مادرش 
تاچهار سالگی مرا بزرگ کرد ن :اما هنوز ترم 


ما که آفتاب لب بام هستیم. تو باید زن بگیری: 
هیچکس هم بهتر از شهلا نیست که چون مادر 
نمی‌شه. شوهرش طلاقش داده. تو هم خیالت 
راحته که شهلا بچه دار نمی‌شه و دخترت رومثل 
فرزند خودش بز رگ می کنه!" 

پدر باز هم آنه " گفته و مخالفت کرده بود. 
چرا که "شهلا" هشت سال از او بز رگتر بود! ولی 
اصرارهای خان‌واده‌اش بالاخره پدررا راضی 
و مجبور به آن ازدواج کرده بود. شاید به این 
اميد که شهلا زن ساکت و محجوبی بود اما فقط 
ظاهرش اینطور نشان می‌دادا یعنی وقتی پدر 
در خانه نبود باامن مثل غریبه‌ها رفتار می کر د. 
دعوایشان از موقعی شروع شد که شهلا هوس 
کرد در تهران زند گی کند و به پدر گفت: تو اینجا 
داری تو یک شر کت کوجک شندرغاز می گیری. 
و ده برابر اینجا حقوق می گیری و..." پدر خیلی 
بهانه جویی کرد و دعوا راه انداخت تا بالاخره 
وقتی من به هشت سالگی رسیدم راهی تهران 
کار می کرد. تااینکه یکی از اعضای هیات مدیره 
آن شر کت که فهمید پدر در کارش دقیق و سالم 
است. از او دعوت کرد در مجموعه‌اش مشغول 
به کار شود؛ مجموعه‌ای که یک فروشگاه بز رگ 
حال یک کار گاہ تولید پوشاک هم ره انداخته 
بود. شهلا وقتی فهمید آن شر کت حاضر است دو 
برابر به پدر حقوق بدهد. بی‌معطلی پدر را تشویق 
کرد و به این ترتیب و طی فقط دو سال» پدر 
هم شد مدیر فروشگاه و هم مسئول حسابداری 
شر کت. حقوقش هم روز به روز بیشتر می‌شد و 
زنش از خوشحالی سر از پا نمی شتاخت. شهلا 
زنی بیست و سه ساله است که شوهرش فوت 
کر ده و خانه او هم در طبقه فوقانی همان مجموعه 
بفهمد. برای شهلا فقط مهم این بود که حالا و 
با حقوق خوبی که شوهرش می گیرد می‌تواند 
به جای آن خانه جنوب شهر در یک |پارتمان 
وقتی پدر گفت "رئيس مجموعه بهم پیشنهاد 
داده شبها هم به عنوان مدیر کارگاه کار کنم " 


شهلا که فقط پول برایش مهم بود. قبول کرد که 
شوهرش هفته‌ای یکی دو بار و فقط عصرها به 
خانه سر بزند. در عوض او بتواند با حقوق اضافه 
پدر یک ماشین قسطی بخرد! 

همان روزها بود که پدر همه جیز رابرای من 
که تازه سیزده سالم شده بود تعریف کرد: آنازنین 
جان می‌خوام یه راز رو بهت بگم که اگه یه روز 
حقیقت رو بهت نگفتم. حقیقت اينه که مدير اون 
مجموعه یه خانم به نام ژالهست که من اصلاً 
نفهمیدم کی و چطوری عاشقش شدم. شاید به اين 
خاطر که خیلی شبیه مادرته و مثل مادرت صادق 
وروراسته. شاید به این دلیل عاشقش شدم که 
اون ابتدا عاشقم شد. شاید هم علتش این بود که 
"ژاله "اولین زنیه که با انتخاب خودم وبا دل خودم 
عاشقش شدم!هرچند که می‌دونم آینده‌این عشق 
هم برام ناکامی و نابودی به همراه داره چراکه ژاله 
خبر ن داره من قبلا ازدواج کردم و یه دختر هم 
دارم. درست مثل شهلا که از این ازدواج خبر 
نداره...! خودم می‌دونم یه روز نابود می‌شم. ولی 
حالا که برای اولین بار با عشق ازدواج کردم. 
می‌خوام شانسم رو امتحان کنم و تاموقعی که 
نابود نشد م» با این عشق خوشحال باشم! " 

نمی‌دانستم چه پاسخی به پدر بدهم.از دستش 
عصبانی بودم. اما وقتی می‌دیدم شهلا به او فقط 
"شهلا" از کجاو چگونه از ازدواج شسوهرش با 
ژاله باخبر شد؟ من که اصلاً به چگونگی‌اش فکر 
نمی کردم و تمام وحشتم از این بود که شهلا چه 
بلایی سر پدرم می ورد ؟ اما شهلاهم من و هم پدر 
راغافلگیر کرد و به او گفت: 

"باشه....زن گرفتی, نوش جونت.حق و حساب 
منوهم باید بپردازی. و گرنه میرم و به ژاله خانم 
می گم که "هووش ی |" 

ای کاش پدر حاضر نمی‌شد حق السکوت 
بدهد.ای کاش همان لحظه مقابل شهلا می‌ایستاد 
وبازی راتمام می کرد. چند روز بعد وقتی از پدرم 
پرسیدم: "چرا قبول کردی؟ خب اگه عاشق ژاله 
هستی شهلا روطلاق بده....پنج تاسکه طلا که چیزی 
لبخند تلخی زد و آهی کشید و گفت: افقط می ترسم 
تاسکه هم بگیره. مطمئن باش زهرش رو به من 
می‌ریزه وهمه جیز رو به زاله می گه. اصلاً فرض کن 
هیچی هم به ژاله نگه, اگر شهلا رو طلاق بدم. تو رو 
که نمی‌تونم طلاق بدم!" 

هر چه بود از آن روز به بعد. شهلا مانند یک 
برده بایدر رفتار می کرد. بدترین دشنامها را 
نثارش می کرد. حتی او را کتک می‌زدا! تنها چیزی 


که باعث شده بود دل من همچنان به حال پدرم 
بسوزد این بود که برخلاف تصور شهلا هر گز از 
اعتماد ژاله سوءاستفاده نکر ده بود. یعنی نه از او 
پول می گرفت و نه از صندوق فروشگاه دزدی 
می کرد. پدر همه آن پولها را از دوستانش قرض 
کرده و حتی نزول گرفته بود. شاید به همین خاطر 
آن شب سعی کرد مقابل شهلا باس با وز 
لحظه آخر و موقعی که شهلا تهدید کرد که همان 
لحظه به سراغ ژاله می‌رود. پدر کم آورد و تصمیم 
گرفت باز هم نزول بگیرد و قرض کند و... 
صدای هق هق پدر هنوز به گوش می‌رسید. 
شهلا داشت موهایش را سشوار می کشید امامن 
داشتم برای فردا نقشه می کشیدم و یقین داشتم 


فردا صبح طبق معمول از خانه زدم بیرون. اما 
به جای مدرسه» راهی باشگاه ورزشی شدم که از 
پدر شنیده بودم ژاله خانم هر روز صبح به آ نجا 
می‌رود.وقتی از ماشینش پیاده شد و به او گفتم 
"من دختر آقا کوروش هستما یک لحظه گیج شد. 
ابتدا خندید. بعد چشمانش پر از خشم شد و آخر 
سر گفت: "حالااومدی اینجا که این خبر رو بدی؟ 
بسیار خب. گفتی» برو... "این را گفت وخواست 
سوار ماشین شود لاید برای اینکه به سراغ پدر 
برود که من دستش را گرفتم و گفتم: 

"من فقط دلم به حال پدرم می‌سوزه. اون آدم 
بدی نیست. پدر من شمار و خیلی دوست دار ه... 
اما بهتره از شما جدا بشه.چون شهلا داره پدرم رو 
نابود می کنه ژاله خانم.. " 

ژاله اما پوزخند زد و گفت: تواز عشق چی 
می‌دونی که می گی پدرت عاشق منه؟ اون به من 
دروغ گفته, باشه. از کوروش جدامی‌شمم. اما فقط 
به این خاطر که یه عاشق هر گز دروغ نمی گه!" 

دستش را گرفتم و گفتم: شما راست می‌گی. 
یه عاشق هر گز نباید دروغ بگه... شاید به قول شما 
من در چهارده سالگی چیزی از عشق نفهمم.اما این 
رو می‌دونم که پدرم اونقدر عاشق شماست که 
بدترین تحقیرها روهم از شهلا تحمل می کنه, 
امابه شما و به اعتمادی که بهش کردین خیانت 
نمی کنه... و بعد برایش گفتم که پدر دارد پول 
نزول می کنه و به شهلا می‌دهد که از شر کت 
دزدی نکند و.... به گریه که افتادم ژاله خانم 
نگاهم کرد و مرا داخل ماشین نشاند و راه‌افتاد. 
تایک ساعت هیچکدام حرفی نزدیم تا بالااخره 
لبخند زد و گفت: بسه دیگه اینقدر گریه نکن... 
شاید راه‌دیگه‌ای هم وجود داشته باشه» حتماً این 
اصطلاح رو شنیدی که می گن "پول خوشبختی 
نمیاره اما می تونه باعث خوشبختی بشه "۲ 
فقط موقعی که جلوی مدرسه پیاده‌ام کرد گفت: 

"فعلاً هیچی به پدرت و شهلا نگو تا همه چیز 


اطلاعا ت‌هفتگی شماره ۳۸۱۲ 


درست بشه! "آن روز تا آخر وقت هزار فکر کردم. 
اما در مخیله‌ام نیز نمی گنجید که ژاله خانم راه هزار 
ویکم راپیدا کند. حق با اوبود. با پول گاهی اوقات 
می‌توان آدمهای پولدوست رااز سر راه خوشبختی 
دیگران دور کرد.و این همان کاری بود که زاله 
با شهلا کرد. دو هفته بعد ژاله به منزلمان آمد و 
به شهلا گفت: "فقط به این خاطر حاضرم به جای 
پنج تا سکه مهریه ات. بهت بيست تاسکه بدم 
که بدون دردسر و بدون معطلی. همین فردابری 
محضر و از کوروش جدا بشی! این رو هم بهت بگم 
که از همین لحظه بابت هر توهینی که به دختر من 
"نازنین " بکنی, یک سکه از مهریه‌ات کم می‌شه! " 

پدر از فرط شرمند گی سکوت کرده بود. شهلا 
از شوق اینکه قرار است صاحب بيست سکه شود 
خوشحال بود. اما من فقط به ژاله نگاه می کردم که 
بوی‌مادرم رامی‌داد...!فردای آن روز و لحظه‌ای که 
شهلا ۰ ۲ سکه را گرفت و دفتر طلاق را امضا کرد 
و رفت. جلوی در که رسیدیم ژاله رو به پدرم کرد 
و گفت: "اصلانمی خوام فکر کنی من زن بی‌رگ 
و احمقی هستم» یا فکر کنی اونقدر عاشقت هستم 
که‌از دروغهات گذشتم! من اگه این کار رو کردم 
فقط به خاطر تازتین بود که از پدرش هم بهتر 
معنی عشق رو می‌فهمه. پس بهت اخطار می‌دم که 
اگر فقط یه بار دیگه بهم دروغ بگی و یا... " 

-نه... به خدا دیگه تکرار نمی شه زاله. به عشق 
خودت قسمم. به جان نازنین قسم دیگه تکرار 

امروز که دارم زندگینامه‌ام را برایتان 
می گذرد. پدر دیگر خود را "مرد زیادی نمی‌داند 
و صادقانه پای قول و حرفش ایستاده و به معنی 
عشق ژاله باشد و با همه وجودش عشقش را به 
او ثابت کر ده درست مانند ژاله که وقتی به من 
می گوید آدخترم ؛ من با همه قلبم حس می کنم 
که دخترش هستم...ااين روزها دو نفر ژاله را 
"مامان" صدامی کنند. هم من و هم برادرم نادر که 


دو سال از تولدش می گذرد...! 
| ۱۵ 


ذنما حنگهار اش وع می کنند و مر دها آنماراادامه می دهند 


ار نست همینگ 


ی 


امتحان زیر ر گبار گلوله 

تابستان سال ۱۳۶۰ که از راه‌رسید. من همراه 
با چند دوست و همرزم خود با اصرار و سماجت 
از کردستان با همان اسلحه‌هایی که همراهمان 
بود به راه افتادیم و به تهران رسیدیم.بعد هم 
"حسین‌شاکری که مسئولیت گروه از سیستان و 
کردستان بر عهده او بود در پاد گان امام حسن(ع) 
با گفت وگو با فرماندهان پاد گان باسماجت حکمی 
برای اعزام به جبهه‌های جن وب گرفت و همگی 
راهی اهواز شدیم. 

در پاد گان گلف که محل ورود و تقسیم نیروهای 
جدید بودبا بشیر ابراهیمیان جوان خونگرم و سیه 
چرده خوزستانی اشنا شدیم که مسئول تدار کات 
واعزام نیروهابه خط مقدم بود. آن روزها تعداد 
زیادی نیرو وجود نداشت وهنوز تشکیلاتی به آن 
صورت نبود و کارهای گروهی نظم چندانی نداشت 
و بشیر" با خودروی وانت سیمرغ, من و دوستانم 
رابه شهر ک دارخوین برد که کنار انرژی اتمی 
قرار داشت و به دلیل همجواری با رود کارون جای 
باصفایی بود. 

تعداد رزمند گان به ۰ ۷۰ نفر نمی‌رسید که 
عده‌ای از آنها در شهر ک دار خوین بودند و تعدادی 
دیگر درانرژی‌اتمی که چند کیلومتری بعد از 
شهرک بود. استقرار داشتند. اما بیشتر نیر وهای 
اصفهانی درشهر ک دارخوین بودند و فرماندهی 
آنها را "سین خرازی" بر عهده داشت که قبلا با 
یک گروه از کردستان به جبهه جنوب آمده بودند 
و مسئولیت جبهه دارخوین هم با او بود. 

"مصطفی ردانی پور" رزمنده روحانی, معاون 
خرازی بود و مسئولیت تقسیم نیروها و سازماندهی 
آنها را برای واردشدن به منطقه و خط مقدم بر 
عهده داشت. 

عملیات فر ماندهی کل قوا با پیر وزی و موفقیت به 


٩ ۱ ۳‏ بان ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


» ۳۹ 
ى : 
باوری دسمن 

قبل از هر سخنی: 

"مرتضی علیجانی رهنانی" از فرماندهان و جانبازان جنگ تحمیلی است که سال 
۱ در اصفهان به دنیا آمد. او بعد از ماهها حضور و خدمت در سیستان 
و بلوچستان و همچنین کردستان که به نبرد با گروههای ضدانقلاب و تجزیه 
طلب مشغول بود. در شروع تابستان ۱۳۶۰ با اصرار راهی جبهه‌های نبرد بادشمن 
متجاوز بعثی شد. علیجانی به عنوان فرمانده واحد تخریب در لشکر ۱۴ امام 


حسین(ع) دوشادوش دیگر همرزمانش در جبهه‌های نبرد حضور داشت و با آنکه 
در عملیات رمضان پای راستش بر اثر انفجار مین از زیر زانو قطع شد. اما بعد از 
درمان و بهبودی این بار با پای مصنوعی به جبهه بازگشت و در کنار دو 
همرزمانش درعملیاتهای مختلف ش رکت کرد.در مدت ۸۲ ماه حضور در جبهه ۵ 
نبرد او بارها زخمی شد. اما همچنان جبهه و دوستانش را تنها نگذاشت و 
جنگ مسئولیت واحد تخریب لشکر بر عهده او بود. در این شماره 
با "مرتضی علیجانی" داریم و او از رفتن به جبهه‌های جنوب و چ 
به نیروهای تخریب سخن گفت و خاطرات خودرا از حمله دشمن که می 
دارخوین را محاصره کند. اینگونه برایمان با زگو کرد... 


پایان رسیده بود و رزمند گان از روحیه و توان بالایی 
برخوردار بودند و با وجود هماهنگی میان نیروهای 
سپاه وارتش در این عملیات. فرماندهان این بار برای 
شکستن حصر آبادان بر نامه ریزی می کردند. 
مادو سه روزی در شهر ک دارخوین بودیم که 
دوباره سر و کله بشیر ابراهیمیان با ان خودروی 
ماهم انواع مینهای ضدنفر و ضدتانک را 
همانگونه که تیموری گفته بود یکی پس از 
دیگری خنثی کردیم. اما حالانیر وهای بعثی 
از حضور ما در میدان مین آگاه شده بو دند 
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سیمرغش پیدا شد و من و تعدادی دیگر از نیروها 
راسوار خودرو کرد و به خط مقدم در دارخوین 
برد. محمدیه ودارخوین خطوط دفاعی رزمند گان 
بودند و او هر دو رزمنده را جلوی سنگری پیاده 
می کرد و به راه می‌افتاد. 

من هم همراه‌با "امیر آقابابایی جلوی سنگر 
مسئول دسته از خودرو پیاده شدیم و "علی موحد 
دوست. بعد از آنکه از سابقه حضور مان در سیستان 
و کردستان آگاه شد. از نیاز به نیروی تخریب گفت 
وبا او راهی سنگر تخریب شدیم. 


البته ما در زمینه تخریب آموزش ندیده بودیم 
وم ات و مبه وت بی آنکه حرفی بزنیم به دنبال 
او رفتیم وبا آمر تضی تیموری " مسئول تخریب 
روبرو شدیم. تیموری چشمانی زاغ و موهایی فر 
و پریشان داشت و لبخند از لبانش جدا نمی‌شد و 
در همان دیدار اول مهرش به دلم افتاد و آنگونه 
که بعدها از نیروه ای قدیمی شنیدم. تیموری 
آموزشهای دشواری در ارتش دی ده و در کار 
تخریب مهارت داشت و استاد شده بود و بی‌مقد مه 
روبه‌ما کرد و گفت: "بايد امتحانی از شما بگیرم 
واگر موفق شدید. هر دو در گروه تخریب به کار 
فشغول خواهید ۱ 

گروه تخریب از هفت 
هشت رزمنده تشکیل شده 
بود و بیشتر آنها از بچه‌های 
تهران و قزوین بودند که با 
"حسین خرازی" جمعشان 
جمع بود واز کردستان و 
جبهه‌های جنوب در کنار او 
مانده بودند. ان شب رابه 
مد آرسون پر ر 
در سنگر استراحت کردیم و 
باروشن شدن هوا مر تضی 
تیموری به سراغمان آمد و 

حدود صد متری دنبال 
او به راه افتادیم و کمی از 
خط مقدم دور شدیم که او 
برایمان توضیح داد میدان مین دشمن به تا زگی 
به دست رزمند گان افتاده است. اما همچنان در 
تیررس آنها هستیم پس نیم خیز پشت سر او 
حر کت کردیم و به کانالی رسیدیم. 

در انتهای کانال و کنار میدان مین هم تیموری 
روی زمین دراز کشید و دست به کار شد. 

او سرنیزه‌اش رابیرون آورد و آن را با احتیاط و 
کج در خاک فرو می کرد و برایمان از چگونگی پیدا 
کردن مین گفت. سپس خا کارا کنار زد واولین 
مین کوچک سفید رنگی که شبیه گوجه بود بیرون 
آورد و بادقت از خنثی کردن آن گفت و بعد از جدا 
کردن چاشنی ادامه داد: "این مین ضدنفر گوجه ای 
خنثی شد! او بعد از آنکه دوتامین ضدنفر دیگر را 
بیرون آورد و خنثی کرد دوباره سرنیزه در خاک زد 
واین بار یک مین بز رگ زرد رنگ که شبیه قابلمه 
بود بیرون کشید وبا احتیاط آن راخنٹی کرد و 
همچنان آرام و با دقت برایمان از خنثی کردن مین 
ضدتانک گفت.نیروهای دشمن مین ضدتانک را 
در ميان سه مین ضدنفر به شکل مثلث به عنوان 
تله کار گذاشته بودند تااگر نیرویسی بخواهد به 
سراغ مین ضدتانک برود با پا گذاشتن روی یکی از 
مینهای ضدنفر و انفجار آن پایش قطع شود. 

هیچ وقت یادم نمی‌رود که من و آقابابایی تا 


آن روزها شنا بلد نبودم ...که ناگهان 
یکی دوطرف بازویم راگرفت و مرا 
وسط اب و قسمت عمیق انداخت... خیلی 


ترسبده بودم و می‌دانستم که عراقی 
است و فکر کردم قصد خفه کردن مرا دارد 
او هم کویا فکرم را خوانده بودو ... 
آن زمان مین ندیده بودیم و زیاد هم زاين کار 
سردرنمی آوردیم و بی آنکه حرفی بزنیم با دقت به 
دستان تیموری که مینها را خنثی می کرد خیره شده 
بودیم و به نکات و حرفهای او گوش می‌دادیم. کم 
وبعد از یک ردیف خنثی کردن مین که تیموری 


اهواز قبل از عملیات شکستن حصر آبادان. مقصودلو و علیجانی 


باحوصله و دقت توضیحات کاملی داد. او از ما 

ماهم انواع مینهای ضد نفر و ضد تانک را 
میدان مین آگاه شده بودند و شروع به تیر اندازی 
کردند. در این لحظه تیم وری خودر اروی زمین 
کشید و داخل کانال شد واز ما خواست هرچه 
به کار خود مشغول بودیم.ذوق و شوق خنثی 
کنیم ولی با شدت گرفتن رگبار گلوله‌های تیربار 
و همچنین داد و فریادهای تیموری دست از کار 
کشیدیم و به داخل کانال خزیدیم.تیموری ازاینکه 
از ان روز من و آقابابایی به عنوان نیروی تخریب 
در جبهه مشغول به کار شدیم.بعد هم آموزشهای 
دشوار و زیادی زیر نظر مر تضی تیموری شروع 
کردیم واو مارابا انواع مینهای ضد نفر و ضد تانک 
و تله‌ه ای انفجاری آشنا کرد و همان آموزش ها 
سرمایه کار ما در واحد تخریب شد. 


درایت و تیزهوشی فرمانده 

با پیروزی رزمند گان در عملیات فرماندهی کل 
قوا هماهنگی بیشتری میان نیروها به وجود آمده 
بود و رزمند گان با اطمینان از تواناییهای خود آماده 
حملسه به مواضع ارتش صدام می‌شد فد تا شسهر 
آبادان رااز محاصره ثیر وهای دشمن خارج کنند. 
در این میان پاتکها و حملات دشمن برای جبران 
شکست حساس و حساب شده بود و می‌بایست 
بیشتر حواسمان را جمع می کر دیم. 

خانه‌ای در محمدیه به عنوان مقر گروه تخریب 
در نظر گرفته شده بود وازیک اتاق ویک مهمانخانه 
و همچنین صندوق خانه قدیمی بر خوردار بود. 

سرسرای خانه هدف 
گلوله‌های دشمن قرار 
داشت. ابا چون ما پایین 
آن بودیم مشکلی برای 
نیروها ایجاد نمی کرد. گروه 
تخریب درست کنار مقر 
حسین خرازی و مخابرات 
قرار داشت و دو نفر از 
معاودین عراق به تامهای 
"ابوحیدر" و ابوعلی" در 
میان رزمند گان بودند. 

آنها بعد از تجاوز 
نیروهای ارتش بعث به 
خاک ایران از مواضع و 
سنگرهای دشمن فرار کرده 
بودند و با دشواری به اب 
زدند و از رودخانه گذشتند و به نیروهای ایران 
پیوسته بودند و با شنود بیسیمهای دشمن به کمک 
ویاری رزمند گان اقدام می کردند.درست یادم 
نیست که در هفته‌های اول حضورم در دارخوین 
وقتی برای آب تنی به کن ار رودخانه رفتم, کدام 
یک از این دو مجاهد عراقی به من شنا یاد داد. 

آن روزها شنا بلد نبودم و کنار رودخانه دست و 
پا می‌زدم که ناگهان یکی دو طرف بازویم را گرفت 
و مراوسط آب و قسمت عمیق انداخت. 

خیلی تر سیده بودم و می‌دانستم که عراقی است 
وفکر کردم قصد خفه کردن مرا دارداو هم گویا 
فکرم را خوانده بود و بالبخندی که بر لب داشت از 
من می‌خواست نترسم و همچنان به دست و پا زدن 
ادامه دهم.او مرا وسط رودخانه رها کرده بود ومن 
هم به اجبار کارهایی که از من می‌خواست راموبه 
مو انجام می‌دادم. 

البته بارها زیر اب رفتم و چند قلپ آب خوردم 

بقیه در صفحه ۵۷ 

خوانند گان محترم صفحه روزهای ماند گار 

نظرات و پبشنهادات خود را درباره 

این صفحه به پست الکترونیکی 


زبرارسال فرمایید 
roozhayemandegar.aj(@gmail.com‏ 
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کسی که 


سخن حن ی 


د اند نداد از یم مر دم از گفتن آن خودداری کند. 


ر سول اک ص ) 


مترجم:مریم‌نیک‌پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


لاغر شدن و کم کردن وزن اضافه و داشتن اندامی متناسب رویای 
بیشتر ماست و تا کنون برای رسیدن به آن رنجهای بسیاری را به 
جان خريده‌ايم. از رژیمهای عجیب و غریبی که چند روزه جواب 
می‌دهند تا جراحی و تحمل دردهای بعد از آن. خیلی وقتها هم پس 
از مدتی کم آورده‌ایم و بی‌خیال رژیم غذایی و لاغری شده‌ایم. اما 
هر روز و همچنان از مزایای رژیم گرفتن و وزن کم کردن می‌شنویم؛ 
اينکه هر چه از میزان چربیهای اضافه بدن کم کنیم. ریسک ابتلا 
به بیماریهای قلبی. انواع سرطانها و دیابت را کم کرده‌ايم و سالهای 
طولانی تر سالمتر و بهتر زندگی خواهيم کرد. در این گزارش با 
آخرین نتایج تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده. اشنا می‌شویم. 


این روزها همه مزایای لاغری را می‌دانیم اما 
هنوز نمی‌دانیم با گرسنگی چه کنیم. حتماً شما هم 
تجربه کرده‌اید که وقتی گرسنه هستیم. عصبانی 
می‌شویم. خسته‌ايم. حال و حوصله انجام کاری را 
نداریم و کلاً آدم خوش اخلاق و مهربانی نیستیم. 
برای همین ممکن است روشهایی راانتخاب کنیم 
که هم رژیم را در خود داشته باشند هم روزهایی 
در هفته آزاد باشیم و بتوانیم هر جه می‌خواهیم 
بخوریم. مثلاً دو روز در هفته چیزی نمی‌خوریم و ۵ 
روز دیگر. هرچه دلمان می‌خواهد می‌خوریم. 
سالهاست که محققان به‌اين نتیجه ر سید ه‌اند 
که کم کردن کالریهای دریافتی می‌تواند 
اثر ات فوق‌العاده‌ای داشته باشد. 
محققان این نتیجه را نه تنها در 
انسانها که حتی در حیوانات 
آزمایش کرده‌ان د. اما کم کردن 


آنطور که باید جواب نمی‌دهد و یکی از 
دلایلش این است که ما آنقدر طاقت نداریم 
که رژیم غذایی ثابتی را دنبال کنیم و منتظر نتایج 
مثبت آن باشیم که خیلی وقتها در طولانی مدت به 
دست می اید و رسیدن به ان صبر و حوصله زياد 
می‌خواهد. برای همین است که معمولاً نیمه‌های 
راه خسته می‌شویم و همه‌چیز رارها می کنیم. 
محققان از ۵ سال پیش به دنبال روش تازه‌ای 
برای این حل این مشکل بودند واین‌بار روزه گرفتن 
راانتخاب کردند. بله. شاید فکر کنیم روزه گرفتن 
دستوری داده.امامحققان که بعد از تحقیقات 
متعدد به نتایج مثبت روزه گرفتن برای سلامت پی 
بردند. تمر کز خود راروی این شیوه آغاز کردند. 
جالب اینکه نتایج تحقیقات نشان داد تر ک کردن 


شواهد و 
مدارک زیادی وجود 
دارد که غذا نخوردن به 
صورت دوره‌ای» بدن ما را در 
هم دیده‌ان دوبارها وضعیت اورژانسی قرار می‌دهد چنانچه دقیق‌تر بیندیشیم. 
: که در این موقعیت انرژی ما 

کالری دریافتی معمولا در انسانها حفظ و ذخیره می‌شود 


غذابه روش روزه گرفتن, برای سلامت کسانی که 
اضافه وزن دارند یا چاق هستند مزایای بی‌شماری 
دارد. 
شواهد و مدارک زیادی وجود دارد که غذا 
نخوردن به صورت دوره‌ای, بدن ما را در وضعیت 
اورژانسی قرار می‌دهد که در این موقعیت انر ژی 
ما حفظ و ذخیره می‌شود. و کمک می کند با ارامش 
فکری بیشتری مشکلات مربوط به غذاراحل کنیم. 
محققان می‌گویند اگر بپذيريم که پارینه‌سنگی 
دوره‌ای است که مدرن‌ترین ساز گاریهای انسان 
-مانند تغییرات مربوط به رژیم غذایی 
-در آن شکل گرفته است» پس 
اجداد شکارچی ما به دوره‌های 
"دسترسی آسان به غذا" و 


"قحطی" خو گرفته بودند. 


می‌بینیم که ما به‌عنوان انسان 


Ax 


امروزی بااین دستورالعمل بیشتر ساز گار هستیم 
تا خوردن روزی سه وعده غذا. 

طرفداران این رژیم غذایی از مزایای این روش 
علاوه بر کاهش وزن» حفظ بدن در برابر ابتلا به 
سرطان انواع دیابت و اختلالاتی مانند پار کینسون 
و آلزایمر اشاره می کنند. محققان حتی بر این نکته 
تاکید می کنند که رژیم غذایی شبیه روزه گرفتن 
(مثلاً در ماه ۵ روز غذانخوردن) جلو عوارض بالا 
رفتن سن رامی گیرد و با آن مقابله می کند. از نظر 
بالینی نیز ثابت شده است که این روش حال و 
هوای حمایت گرا و نوسازی و احیای بدن را ترغیب 
می کند وبدن‌رادر این وضع نگه می‌دارد. در عین 
حال کالریهایی را که بدن هنوز مصرف نکرده 
در دسترس قرار می‌دهد. و جالب اینکه هر کسی 
می‌تواند از این روش بهره برد و هیچ مهم نیست 
رژیم غذایی ما در بقیه روزها چقدر خوب است. و 
در هفته چند ساعت ورزش می کنیم. 

وقتی بدن خودخوری می‌کند 

با توجه به تحقیقاتی که انجام شده. محققان حالا 
خوب می‌دانند که وقتی غذا کم است. در بدن چه 
در بدن می‌شود به نام "خودخواری "یا اتوفاژی . 
در حقیقت اتوفاژی یک سیستم 
a‏ 
می‌شود که برای تداوم 
حیات طبیعی سلول 
لازم و ضروری 


امایکی از پیامدهای کار کرد طولانی سلولها 
و اجزای داخل آنها با گذشت زمان, خستگی و 
این تغییرات بروز پیری سلولی و در نهایت پیر 
شدن فرد است. برای جلو گیری از این اتفاق یا به 
تاخیر انداختن آن یا باید سلولها و اجزایشان آنقدر 
قدرتمند باشند که در مقابل شرایط استر س‌زا 
مقاومت بالایی داشته باشند. و یا سلولهای تازهو 
سرحال جایگزین این سلولها شوند. اما... 

بدن ما چه‌کار می‌کند؟ 

اتوفازی یا "خودخواری" فرایندی است که در 
آن سلولهای بدن اجزای داخلی پیر و از کار افتاده 
اجزای جدید و تازه کار فراهم می کنند و این یعنی 
پاکسازی واقعی سلولها. سلولهای بدن ما اجزای پیر 
تخریب و تجزیه می‌فرستد. تجمع همین تر کیبات 
بی‌مصرف و به‌دردنخور که به آن زباله‌های سلولی 
می‌گوییم. یکی از عوامل ایجاد پیری زودرس و در 

بااینکه نتایج اولیه از تحقیق روی حیوانات به 
دست آمده بود, محققان خیلی زود روی ۳ 
انسان تحقیق کر دند. داوطلبان در ماه ۵ روز روزه 
می‌گر فتند و اين کار راسه ماه انجام دادند. نتایج 
نشان داد نه تنها وزن این افراد کم شده بود. بلکه 
مقدار قابل توجهی چربی از دست دادند. در پایان 
فشار خون و هورمونی که نقش مهمی در افزایش 
سن و بیماری دارد هم در بدن آنها کاهش یافته 
بود. از دیگر مزایای استفاده از این روش کاهش 
التهاب و کلسترول مضر خون بود. 

حال سوال مهم این است: 
این رژیم راتا چند وقت باید ادامه بدهیم؟ 
می‌تواند برای بدن خطرات جبران‌ناپذیری داشته 
باشد و ما را به دردسر بیندازد با این همه متاسفانه 
پاسخ این سوال هنوز دقیقا مشخص نیست. محققان 
می گویند همه چیز به بدن فرد بستگی دارد. از 
طرفی اتوفاژی یک فرایند کاملاً کنترل‌شده است. 
تحت کنترل و تنظیم دقیق باشد. اگر اتوفاژی در 
اضافی و بدون عملکرد اهسته‌تر می‌ شود و سلولها 
دیرتر عملکرد طبیعی خود رااز دست می‌دهند 
در نتیجه طول عمر آنها و بدن انسان افزایش 
می‌یابد. 

گلو کز.انسولین وپر و تئینهاهمگی خاموش کننده 
می‌کنیم. این پدیده به خوبی کار می کند در 
حالی که ممکن است در محر ومیتهای ساده غذابی 


رژیم غذایی از نوع 
روزه‌داری بدن را 
از بقایای اضافی 
سلولی و اجزای را 
بی‌مصترف پاجساري 
می‌کند و همزمان | 
هورمون رشد را | 
ar‏ ای کون 13 
به بدن اطلاع دهد که 
ساخت و تولید اجزای 
جدید و به درد بخور را 
برای سلولها آغاز کند 


با رژیمهای خاص دیگر این تفاق نیفتد. 

یکی ازاثرات روزه‌داری این است که بدن شروع 
می کند به مصرف گلو کز خون و گلیکوژن ذخیره 
شده در کبد. گلیکوژن گونه‌ای پلی‌سا کارید(چند 
قندی) است که در سلولهای جانوران برای ذخیره 
کربوهیدرات به کار می‌رود. هنگام روزه‌داری کبد 
شروع می کند به تبدیل کردن چربی به اجسام 
کتونی که ماهیچه‌ها و مغز به عنوان سوخت از ان 
استفاده می کنند وبرای فعاليتهایشان به آن نیاز 
دارند که به این پدیده "کتوزیس " گفته می‌ شود. 
کتوزیس یک فرایندمتابولیکی ترمال است که یدن 
برای ادامه حیات آن راانجام می‌دهد. وقتی بدن 
از مواد غذایی مصرفی کربوهیدرات کافی دریافت 
نکند تا سلولها برای تولید انرژی آن رامصرف 
کنند.به جای آن چربی می‌سوزاند و به عنوان 
بخشی از فرایند چیزی به نام کتون ساخته می‌شود. 
اگر سالم باشیم و رژیم غذایی متعادلی داشته 
باشیم. بدن خودبه‌خود مقدار سوزاندن چربی را 
کنترل می کند و در این حالت معمولاً کتون ساخته 
نمی‌شود. اما وقتی کالری مصرفی یا مقدار مصرف 
کربوهی درات را کاهش می‌دهیم. بدن برای تولید 
انرژی از کتوزیس استفاده می کند. این پدیده‌ای 
است که بعد از ورزش طولانی یا بارداری هم اتفاق 
می‌افتد. در افراد مبتلا به دیابت هم کتوزیس 
نشانه استفاده نا کافی از انسولین است. وقتی کتونها 
جمع شوند. کتوزیس می‌تواند خطرناک باشد زیرا 
سطوح بالای کتون به کم آبی بدن منجر می‌شود و 
تعادل شیمیایی خون را به هم می‌زند. 

به‌طور کلی محققان هنوز دقیقاً نمی‌دانند رژیم 
غذایی از نوع روزه گرفتن چند روز باشد وبه چه 
میزان تکرار شود بهتر است. اما سه روز در ماه را 
توصیه می کنند. 

نتایج شوکه‌کننده 

شاید مثل خیلی از رژیمهای غذایی, روزه 
گرفتن هم در روزهای اول سخت باشد اما وقتی 
نتایج شگفت‌انگیز آن را ببینیم. بخصوص در بر گه 
آزمایش, بی گمان به ادامه آن مشتاق می‌شویم 


اطلاعا ت‌ هفنگه 
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چون معمولاً نتایج آزمایشها بعد از این دوره نشان 
می‌دهند که بدن ما از نظر متابولیکی شالم است. 
دیگر از کلسترول بد خبری نیست. قند خون به 
میزان قابل قبولی رسیده چربی خون کاهش یافته 
و... همه عواملی که فا کتورهای خطر مهمی در 
ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی و دیابتها هستند. 
حتی نتایج اسکن. میزان تجمع چربی در بدن را در 
نواحی نشان می‌دهد که ارتباطی با بیماریهای قلبی 
و دیابتها ندارد. 

بسیاری از تحقیقاتی که درباره این نوع رژیم 
غذایی انجام شده‌از داوطلبانی استفاده کرده که 
اضافه وزن داشتند و چاق بودند. محققان می گویند 
بااینکه این روش سه ماه ادامه داشت و بعد از آن 
معیارهای سلامتی مثل فشار خون. شاخص توده 
بدنی و چربی به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش 
یافته بودند. هنوز مشخص نیست که همه این 
تغییرات مهم فقط به این دلیل است که این افراد 
وزن از دست داده‌اند. از طرفی روزه گرفتن یعنی 
مصرف کمتر پروتئین و چربی حیوانی که هر دو 
با ابتلا به سرطان ار تباط مستقیم دارند بنابراین 
ممکن است همین موجب نتایجی شده که در 
ازمایشها و تحقیقها به دست آمده. 

زمانی که کسی وزن مناسبی دارد. خودبه خود 
عملکرد همه بخشهای بدنش درست است. چنین 
فردی تغذیه درستی دارد. فعالیت بدنی خوبی 
داد ورزش مب کند همته آن کارهای راانسام 
می‌دهد که بدن به طور طبیعی دوست دارد و البته 
مواد غذایی خوب و درستی را انتخاب می کند 
را با ار 
از زند گی‌اش لذت کافی می‌برد. محققان می گویند 
به تحقیقات بیشتری نیاز است تا بدانند استفاده 
از این نوع رژیم به خودی خود باعث سلامتی 
می‌شود يا این اتفاق در پی کاهش وزن رخ می‌دهد. 
ار ۱ 
است و تا فر صت باقی است. بهتر است به فکر 
سلامت خود باشیم و بیشتر از این خودمان رابه 
خطر نیندازیم. 


و 


ي شماره ۳۸۱۱ 
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تنهاای ار مو فقیت ۱ 


¿ است که پیشتړ و بهت از آنچه از شما انتظار می ر ود کار ابی داشته 
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هر بار تلویزیون رو روشن می کنم. می‌بینم 
یه عده‌جوون از بروز تحریمها خوشحالن و 
تحریمهارو به فرصتها تبدیل می کنن. جون 
مادرتون بس کنین. ما موندیم تو اینکه بااین 

جالبه ها! تو دانشگاه به پایین بودن کیفیت 
غذااعتراض می کنن اما به پایین بودن کیفیت 
آموزش نه! 

یه معلم ادبیات داشتیم که به پاس داشتن 
زبون فار سی خیلی اهمیت می داد طوری که به 
ویتامین 1 می گفت ویتامین دال! 

يە خبر خوب!اعتبار کارت ملی بالا 
رفت: 

بعضی از قصابیهای جن وب تهرون با گرو 
برداشتن کارت ملی مشتریها بهشون گوشت 
قسطی می‌فروشن. کی فکرشو می کرد کارت 
ملی به همچین مقامی برسه؟ 

اخبار دلهره آور: 

یکشنبه ۲۹ مهر ساعت دوازده و نیم ظهر 
دختری که دانشجوی زبان فرانسه دانشگاه 
تهران بود. خودش رااز بالای پار کینگ 
شهرداری پایین انداخت. ساعت ده دقیقه به 
ده شب ۲۹٩‏ مهر دختر سیزده ساله‌ای خودش 
راحلقآویز کرد. ساعت ده صبح روز بعد پسر 
چهارده ساله‌ای از عطاری فرص (..) خرید و 
خود را کشست. سه خود کشی در کمتر از ۲۴ 
ساعت. آهای.! 

اگه از مسئولین کسی بیداره... هیچی بذار 
بخوابه. به قول سعدی امیری خواب بود. گفتند 
بیدارش کنیم؟ رندی گفت این فتنه است 
بگذار بخوابد. حالاکارندارپم که مسئولین 


قطره‌ای از دریای زبان» فر هنگ و ادب پارسی 


کشت وتظر رفضام‌طنزمجازی! 


ظاه رًظاهر زباطن بت ر است 


٩‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


می گن: خا ر جیهابه ماالقامی کنند که ما افسرده 
هستیم. نیستیم خودتان بیایید خندوانه را نگاه 
کنید ببینید مردم چطور از ته دل به مشکلات 
و کاستیها می‌خندند. حتی گاهی مسئولین را 
می‌زنند و مسئولین غش‌غش می‌خندند. آیا 
این گریه ددارد؟ 

عکسی دیدم از مجسمه د کتر شریعتی 
که کراوات داشت. عکس بعدی یک تراشکار 
مجسمه د کتر شریعتی شد بی کراوات. یاد اون 
شعر ایرج میرزاافتادم که می گه: بر سر در 
کاروانسرایی / تصویر زنی ز گچ بریدند..." این 
زن حجاب نداشته. خیلی‌ها اعتراض کردند و 
"گفتند که واشریعتا خلق/روی زن بی‌حجاب 
دیدند /بی‌پیچه زن گشاده رو را/ پاچین عفاف 
می‌دریدن د.//ایمان و امان به سرعت برق / 
می‌رفت که موّمنین رسیدند..." و "یک پیچه 
ز گل بر او کشیدند..." وبا گل برایش حجاب 
درست کردند.اوایل انقلاب هم جام شراب 
مجسمه هر کول را که از اثار بسپار قدیمی 
بیستون است. با گل پوشاندند. ببینید فرهنگ 
راچقدر به قهقرابرده‌اند که فکر می کنند اگر 
شریعتی کراوات نداشته باشد. شریعتی‌تر 
است. 

یه جوری می گن فلانی مُرده و دستش 
از دنیا کوتاس انگار ما که زنده‌ایم. دستمون 
می‌رسه و داریم از درخت خوشبختی خوشه 
خوشه میوه می چینیم. 

نکته: 

پول نه تنها خوشبختی میاره خوشگلی و 
شانس هم میاره. 

همه اونایی که دانشگاه رفتن. پشیمونن. 
اونایی هم که نرفتن دانشگاه پشیمونن. همه 
هر کی شاغله پشیمونه هر کی شغل نداره 


دیدی چطور بادلار چارده تومنی کنار 


اومدن و حالا نگران پخش شدن يا نشدن نود 
هستن؟ با بنزین پنج تومنی هم کنار میان نگران 
نباش. لنگ هم می‌بندن و نون خشک می‌خورن. 
اينارو خودم بز رگ کردم می‌شناسمشون. 

نکته: 
زحمت بکشه زن بگیره بعد بذارتش خونه بره 
سر کار؟ 

نکته آماری: 
سلامت اعلام کرد "آمار و ارقام نشان می‌دهد 
درحالی که جمعیت ایران حدود هشتاد میلیون 
نفراسست. این ج وک نیست. این یه نمونه از 
آمار و ارقام کشوره. 

آمارهای دیگه‌ای هم داریم: 

مااز همه بهتریم. مردم در رفاه و خوشبختی 
هستند. تکنیک وفناوری ماحرف نداره فقر 

مهمترین نعمتی که خدابه کوالا داده 
این نیست که روزی بیست ساعت می‌خوابه. 
اونو که منم می‌تونم. مهم اينه که کسی نیست 
۵ نیوجرسی آمریکا تو توئیترش گفته 
احمدی‌نواد یکی از افراد مورد علاقه منه..الکی 
نیس که. دعای خير یه ملت پشتشه. 

اينم جالبه: 

دقيقا ۲ سال پیش در یک روز خداوند 
بیل گیتس را به آمریکاییها داد و احمدی‌نژاد 

نکته:وقتی آدم عاقل می‌شه ودیگه 
نمی‌ذاره ازش سوءاستفاده کنن. بهش می گن 
دیگه اون آدم بامعرفت سابق نیستی. متأسفانه 
مدتیه عوض شدی. 

رئیس‌جمهوری با اون عظمتش جلو 
هشتاد میلیون آدم وعده می‌ده و عمل نمی کنه, 
که تو کافه بهت قول ازدواج داده به قولش 
عمل کنه؟ 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


YY کک‎ 


برای خدا یا برای شغل؟ 


سس __ے 


ا کر و لد 
خد مت رسانی و کفش زائ ران راو اکس می زنند.بگوسیب یاد یکی از سکانسهای 
فیلم مارمولک افتاد که آن آقای روحانی گفت شغلش بنایی است. و یاد این 
قصه که چند روز پیش در مجازی منتشر شد: ماشین زاثرها خراب شد. ان 
را بردند تعمیر گاه. روحانی گروه هم به تعمیر گاه رفت. مکانیک از روحانی 
پرسید شغل شما چیه؟ گفت روحانی هستم. مکانیک گفت می‌دونم روحانی 
هستی ولی شغلت چیه؟ و در ادامه به ته محل کارش اشاره کرد و گفت: "اون 
عبا عمامه منه. منم روحانی هستم اما شغلم مکانیکیه. روحانیت واسه خداس 
نه واسه شغل و مزد." به قول حافظ "تو بند گی چو گدایان به شرط مزد مکن / 
که خواجه خود روش بنده‌پروری داند." شاید این فقط قصه باشد اما دارد 
پیام می‌دهد که آخوند بودن رابطه‌ای است بین آخوند و خدا و نباید از ان 
ك o‏ ۱ 


اعتماد به برادران دا نون ۳ 
Ag E‏ 
یک آدم سیاه‌نما تیترهای چند روزنامه داخلی را ک متام 


رای ر ف ی کی سے ار ہے ت 


اتمادیه مخصوص م9 


۳۳ 


i Si‏ رز یس رن یت هس ری 
که برخی از بچه‌ها موشک سرخود هستند. می گن چند وقت پیش منشی ترامپ 
بے مفنے اقعادیے ار ابا دک اکان عرق ری بین 
نمی‌دیم. منشی اتحادیه دو آتیشه گفت به تکمهم که نمی دین! خود مون تولید می کنیم 
مخصوصا که وزیر بهداشتمون گفته "چرا خودت نمی‌اندازی؟ "هر کی هم بیاد به این 
فروشنده بگه آقا این چیه که می‌فروشی؟ می گه استکان مخصوص عرق نعنا خوریه. 
که کسی رفت توش عرق کہ غورد ن می روط دار در این استکانهای 
فروشی راز دیگری هم هست: اگر می‌خواهی خلاف کنی, ظاهر قضیه را حفظ کن. 
تریاک بفروش بگو شو کولات است. اختلاس کن بگو برداشت کردم. احتکار بکن 
بگو واسه روز مباداس. ظاهر جر مهمی است و حتماً اد آن را حفظ کرد جون 
ممکن است یک وقت ظاهر از دوش ما بیفتد و ببینیم ای دل غافل باطن هم نداریم. 
ناصرالدین شاه تو حموم به کریم شیریه‌ای گفت: اپدرسوخته من چند می‌ارزم؟" 
کریم گفت: "دو قرون." ناصر گفت: س 

کریم گفت: "منم همونو گفتم و گرنه خودت هیچ. " ضمناً اونایی که تو عکسه و شبیه 
لول ترياکه, تریاک نیست. E‏ ا 


ید 


۳۳۳۳ 


وس 9 


۳۳ 


برای معاش خود باید شغلی داشته باشیم. 


خانواد گی. پاد گان‌خواری در تهران. جنگل‌خواری در شمال, و خلاصه هرجه 
خوردنی باشد. می‌خورند. انگار قوم مغولند که به جان‌ایران 
افتاده‌اند و هر کس یک تیکه‌اش را می کند و می‌خورد. 


۳ 2 4 و ر وید 
کنار هم چیده و عکس گرفته. از روزنامه‌های قدیم بت ای ڪچ شنیدم کویر هم خریدار دارد. بعضیها با خشکاندن رودها 
هم تیترهایی چیده و عکس گرفته و هر دو را منتشر ‏ . ۰۳۰۶۶ امھ ییےسروسداو جا ږا و دریاچه‌ها کویرزایی می کنند تا کویر بنده خدا را هم 


کرده و نوشته مقایسه کنید. بگوسیب به تیترهای 7 ۳7 
قدیمی کار ندارد چون مارا بر آن دستی نیست ناچار 
فقط عکس روزنامه‌های جدید را می‌گذارم توی بگو » 

سیب: زمین‌خواری. ایران بازار فروش اعضای بدن مہہ مہا 
کوهخواران مشغول کارند[مثل کارگران مشغول 
کارند ) سه هزار گزارش زمین‌خواری. سواحل خزر در 


ال رورا ها وا او 
خزر را خوردند. اینده تهران را فروختند. زمین خواری الت ہر ر 


۳۳ ی 
خانواد کی 


= وه و 


ا ار سمل جسکل‌خواری 
۳هرار ترارس: رصن خواریدرهف 


سے 


ا ررر ر ددر یت مر سال ر رمه 


خب ترایرات 


بفروشند. و یکهو می‌بینی به قول مولوی: 'نهنگی هم بر آرد 
" کار ما از نصیحت و اموزش 


و ی 
- سر خورد ان اب دریارا... 
گذشته و به نظر می‌رسد شیرازه ایران از دست دولت در 
رفته و هرجایش را وصله بزنند. درز ده جای دیگرش جر 
می خو ر د. تو می روی‌پولت راتوی بانک می گذاری تاجایش 
امن باشد یکھو می بینی بر ادران دالتون شده‌اند رئیس بانک 
حه جا که با سییر ونا وهر چه ریال‌پایین می کشد. آنهاپول مر دم رابالامی کشند. 


وتاشد اطلاعات‌هفتگی شمار ۲۸۹٥‏ 


ت در از می خواهد و رد دانی تشه دار ان 


خر د نا گهان ,درد نمی 


۰ 


ادد 


تمام ترس من و یاور از برگشت بود. اينکه 
در راه پلیس بخواهد وسایل مسافر ها را تفتیش کند 
پاور مرتب در گوشم می گفت عادی باش. سعی کن 
بخوابی تا به چیزی فکر نکنی اما خودش هم ترسیده 
بود. به خاطر همین ترس بود که چمدان لباسهایمان 
که اسلحه را داخلش پنهان کرده بود. به ته صندوق 
اتوبوس انداخت. به خاطر همین ترس بود که مر تب 
می گفت اگر چمدان را بازرسی کر دند و اسلحه پیدا 
شد اصلاً صدایت درنمیآید که چمدان مال ماست. 
آنقدر که او ترسیده بود. من نتر سیده بودم. از خوش 
شانسی يا بدشانسی بود. نمی دانم. اما هر چه بود نه 
گشتی ماشین رانگه داشت و نه اتفاق خاصی افتاد 
که‌ای کاش همان روز مالو می‌رفتیم وبار خودمان 
را اینقدر سنگین نمی کردیم. 1 

وقتی به مهران رسیدیم هر دو تقریباً سوک 
زده‌بودیم. هیچ کدام تصور نمی کردیم این سفر را 
به سلامت به مقصد برسانیم. در راه قرار گذاشته 
بودیم به بچه‌ها در این مورد چیزی نگوییم. اما نشد. 
وقتی به خانه رسیدیم هر دو آنقدر هیجان زده بودیم 
که نتوانستیم به قول و قرارمان پایبند بمانیم. 

چمدان را که باز کردیم. لباسها را که بیرون 
ریختیم. یاور ته چمدان را کنار زد و جعبه کوچکی 
رابیرون آوردو کلتهاوفشنگها راریخت روی 
زمین. بچه‌ها تعجب کر دند. اول فکر کردند اسلحه 
غیرواقعی است. از همین ماکتها که همه جاهست 
اماوقتی فهمیدند واقعی است .اول ترسیدند و 
بعد ذوق کردند. هر کس یک چیزی می گفت» 
احمد گفت بدبخت شدیم. فقط اسلحه قاچاق 
نکرده بودیم, که به لطف شما قاچاق اسلحه هم 
به پرونده‌مان اضافه شد. میم خندید و گفت 
بدبخت کدام است؟ می‌دانی با همین اسلحه چه 
کارهامی‌توان کر د؟حتی اگر خالی باشد. شهر ام 
گفت من نیستم. من همین الان برمی گردم شهر 
خودمان. اسلحه که آمد. ادم کشی هم پشت 
بندش هست. ما رفتیم. یاور با شنیدن حر فها بلند 
شد و داد و بیداد راه‌انداخت وبه آنها گفت که 
قرار است اسلحه‌ها را بفروشیم. نه دزدی در کار 
پول اسلحه‌ها را داده بودم. کلت و فشنگهای خودم 
رابرداشتم و گفتم: اسلحه را می‌فروشد امانه این 
یکی را.بعد هم اسلحه را داخل پارچه اش پیچیدم 
و داخل جعبه گذاشتم و رفتم یک گوشه خزیدم. 
یاور مدتی دنبال کسی می گشت تااسلحه را به او 
بفروشد,امافروختن اسلحه به این راحتیها نبود. 
یکی از نگهداری‌اش می‌ترسید و یکی هم پول 
خریدش رانداشت.خلاصه یاور ماند و بدهی که به 
من داشت بابت اسلحه! همان روزها بود که کم کم 
به فکر افتادیم از اسلحه برای خفت گیری استفاده 
کنیم. پیشنهاد میثم بود. گفت آدم کشی نمی کنیم 
میثشم و احمد و یاور گفتند هستند. من و شسهرام 


٩آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


در شماره قبل خواندید منصور -راوی ماجرا-ه رگز پدرش 
راندید.اوحاصل ازدواج ناموفقی بو د که مادرش با یک مرد 
متاهل داشت ومردقبلاز تولد منصور بی خب راز شه رآنها 
رفت.مادر منصو رکه دیگر تمایلی به ازدواج مجدد نداشت. 
برای فرا راز این موضوع؛ دست تنها فرزندش رام یگیرد وبه 
تهران م یگ ریزد.د رتهران برای پیدا کرد ن کار به دردسر 
می‌افتد چ را که باوجود پسربچه پنج-شش ساله کا رکردن در 
هر جایی تقریباًبرایش غیرممکن بود. پس ا زآنکه اودو-سه 
شغل عو ضکرد.بالاخره توانست با شرایطی خاص در خانه‌ای 
به عنوان مستخدم مشغول کار شود.صاحبخانه با شرایطی به 
آنها اجازه سکونت در خانه‌اش راهم داده بود. به این ترتیب 
منصور در یک منطقه مرفه نشین بز رگ شد.امااین سطحاز 
اختلاف طبقاتی او راناراحت م کرد ودائماً احساس ترس و 


تحقیر درون ش اورا] زرده‌خاطر می‌ساخت.نهایتاً وقتی هفده 


در اقلیت افتاديم. شسهرام گفت همراه ما نمی‌آید. 
اما مالخر سراغ داشت. گفت هرچه را گرفتیم. او 
برایمان آب می کند. 

شب اول ترس داشت. سوار یک پژو شدیم. 
رفتیم سمت ورامین,. دهی بود که میم آنجا را 
می‌شناخت. قرار شد به آنجا برویم و در مسیر 
راننده را خفت کنیم.هیچ وقت یادم نمی‌رود مرد 
بیچاره با دیدن اسلحه هر چه داشت و نداشت را 
از جیب و داشبوردش بیرون ریخت.حتی گوشی 
موبایلش راهم به ما داد و فقط التماس کرد که او 
رانکشیم. گفت زن و بچه‌اش کسی راندارند واگر 
بلایی سر او بیاید از گرسنگی می‌میرند. قرار بود 
ماشین راهم ببریم. اما مرد آنق در گریه کرد 
که از خیر ماشین گذشتیم و فقط پولهایش 
را گرفتیم. پول زیادی دستمان را نگرفت. 
به زحمت به دویست -سیصد هزار تومان 
رسید. به یاور گفتم در دزدی و 3 
خلاف هم مرد باش. دزدیدن از ۱ ۲۳ 
ادمهایی که از ما بدترند فایده‌ای ‏ 
ندارد. باید فکر دیگری کنیم. 0 

احمد گفت گوشت را باید از ز 
بغل گاو برید. ما عرضه دزدی از 
بانک رانداریم. امامی‌توانیم از ۱ 
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ساله بود. تصمیم به فرا رگرفت.بعد از فرار باچند پسر فراری 
آشنا و دریکی از پا رکها همرا هآنها به فروش مواد مشغول شد. 
اماازوضعیت یکه داشت احساس رضایت نم یکرد تاایتکه پاور 
-یکی از بچه‌های ی که با آنها کار م کرد -به او پیشنهاد دادبا 
هم به منطقه مرزی بروند واسلحه بخرند وبه تهران بیاورند و 
بفروشند.منصور بدو نآنکه به عواقب کا راشتباه ی که م ی کند 
بیند یشد.با یاور همراه شد .آنها به منطقه مرزی رفتند وبه جای 
خریدده کلت کمر ی که در برنامه شان بود. فقط توانستند دو 
کلت بخرند.منصو رکه برای اولین م رتبه در عمر ش اسلحه 
دیده بودبابه دس تگر فت نآن‌دچا راحساس غروروقدرت شد 
وبه یاو رگفت اسلحه اش رانمی ف روشد.اسلحه در دستش قبل 
از هر چیز تمام احساس حقارت اوراز بین برده بود واین همان 
چیزی بود که منصور به خاطر ش از مادرش وخانه‌ا ی که د رآن 
زندگی م یکرد فرا رکر ده بود.امااین اسلحه سرنوشت منصور 
ویاور رابه کجا م ی کشاند. در این شماره با ما همراه باشید. 


کسانی که با پول از بانک بیرون می آیند دزدی 
کنیم. پیشنهاد بدی نبود. بانکی را در شمال شهر 
در نظر گرفتیم. داخل باتک مامور داشت اما بیرون 
بانک مأمور نبود. دوربینی هم نبود. یکی -دو مرتبه 
به بهانه اب خوردن رفتیم داخل بانک. ادمهایی 
را که می‌آمدند زیر نظر گرفتیم. پولهای زیادی 
آنجا جابجا می‌شد. همین برایمان کافی بود. اینکه 
بدانیم آدمهایی که به آن بانک می‌روند یا پول 
زیادی همراهشان هست. یا با پول زیادی بیرون 
می‌آیند. میثم موتور یکی از دوستانش را قرض 
گرفت. البته خودش مطمتن بود موتور سرقتی 
است و خیالش راحت بود برای دوستش مشکلی 
پیش نمی آید. چون دست فرمان یاور از همه 
بهتر بود او جلو نشست ومن با اسلحه ترک 
موتور نشستم. میٹم رفت داخل بانک. قرار 
شد پشت سر هر کس بیرون آمد. ما طرف 
را تعقیب کنیم. ده دقیقه‌ای طول کشید که 
,خانمی از بانک بیرون آمد. میثم دقیقا 
پشت سر او بیرون آمد و به کیف اشاره 
ق کرد زین سوار تاکسی شد وما تکیت 
۲ تاکسی رفتیم. چندخیابان جلوتر زن 
از تاکسی پیاده شد وقبل از آنکه به 
خودش بیاید. یاور پیچید جلویش و 


من کیف را قاپ زدم و اسلحه را به او نشان دادم. 
زن از ترس حتی فریاد هم نزد و فقط نشست کف 
خیابان. یاور از بین ماشینها ویراژ می‌داد. یکی -دو 
ماشین که می خواستند مارا تعقیب کنند در لابلای 
ترافیک گیر افتادند و ما در رفتیم. آن سر قت شاید 
سنگین‌ترین سرقت ما بود. ده میلیون تومان پول 
نقد بهترین سرقتی بود که تا آن روز داشتیم. با 
اینکه شهرام با ما نیامده بود اما یاور برایش سهم در 
نظر گرفت. یک نوع حق السکوت بود. 

او همه چیز را در مورد مامی‌دانست واگر از ما 
جدامی‌شد ممکن بود به راحتی مار ابفروشد. خودش 
همبه‌این حقالسسکوت گرفتن راضی بود. هر کدام 
از سهم خودمان. مبلغی رابرای او دادیم. این تجر به 
خوب از کار اول باعث شد. دو -سه مرتبه دیگر 
هم سراغ کیف قاپی برویم. اما چون هم پول زیادی 
گیرم ان نیامد و نزدیک بود گیر بیفتیم. کیف قاپی 
راهم کنار گذاشتیم.من یک چیز را خیلی خوب 
متوجه شده بودم. ما پول خوبی درمیآوردیم اما 
پول دستمان نمی‌ماند.از سرقت اول هر کدام 
نزدیک دو و خرده‌ای دستمان آمده بود. اما 
پول چه شد. کسی نفهمید. . خوردیم و پوشیدیم 
و تمام . به همان سرعتی که آمد به همان سرعت 
هم رفت .من از دله دزدی بدم م ی آمد .یک روز 
به یاور گفتم من برای دزدی فرار نکر دم. .اين وضع 
باشد ماتا آخر عمر دزد می‌مانیم یانهایتاً یک روز 
یک جا گیر می‌افتیم و تمام.یاور گفت همین روزها 
کاری می کنیم کارستان. بعد هر کس پول خودش 
را می گیرد و می‌رود. هرچه پرسیدیم چه نقشه‌ای 
دارد جواب درستی به من نداد. 

یک هفته‌ای بود که یاور خودش تنها می‌رفت 
بیرون و برمی گشت. کاملاً مشخص بود در حال 
طرح و برنامه ریزی برای یک نقشه استبالاخره 
یک شب وقتی شهر ام نبود. من و احمد و میثم راجمع 
کرد و گفت قصد دارد کار بزرگی انجام دهد کاری 
که می‌توانست تا آخر عمر مارااز هر لحاظ تامین 
کند. صحبت از سرقت یک نه. دو جواهرفروشی 
بود.دو جواهر فروشی بز رگ که البته سر قت از آنها 
کار چندان راحتی نبود. برای این کار بايد در دو تیم 
همزمان کار می‌کردیم. دو تیم که هماهنگ با هم 


کار کنند. دو تیم دو نفره با دو اسلحه و اتومبیلی که 
باید شهرام رانند گی‌اش رامی کر د. یک هفته بود که 
یاور هر دو جواهر فروشی را زیر نظر گرفته بود. 

می دانست آنها چه ساعتی کارشان راشروع و 
چه ساعتی تمام می کنند. می‌دانست که هر دو در 


مشکلات زند گی منصور را به راحتی می‌توان به دو بخش تقسیم کرد بخش 
اول به زمان قبل از تولد او اختصاص دار د. از دواج اشتباه مادرش. بعد فرار از 
خانه و در به دری اش . که البته نه منصور در آن نقشی داشت 
ترکش این تصمیمات اشتباه به او هم اصابت کرد .اما بخش دوم مشکلاتش: 
دقیقآمشکلاتی است که‌اوخودش برای خودش به وجود آورد .متاسفانه منصور 
نخواست یا نتوانست از امکاناتی که در اختیارش بود به درستی بهره ببرد. او 
هم مثل خیلی د یگر از نوجوانها و جوانها تصور کرد باید ره صد ساله رایک شبه 


اکا ای ساف جرک کی کر 
مغازه نیست»اگر چه سیستم امنیتی هر دو کامل بود. 
اما از کار انداختنشان چندان سخت نبود.مهم این 
بود که ما وارد طلافروشی بشویم. هر دو سه دوربین 
داشتند و احتمال خیلی زیاد زنگ خطر و درهایی 
که از داخل قفل می‌شدند. اما اگر برق قطع می‌شد. 
برای چند دقیقه تمام این سیستمها از کار می‌افتادند. 
که حتی اگر از کار نمی‌افتادند باز هم اسحله دست ما 
بود و انها نمی‌توانستند کاری انجام دهند. 

پاور نقشه کاملی طرح کرده بود. اسلحه دست 
من ویاور بود. میثم بامن می آمد واحمد با یاور. 
تهد ید و احتمالااز کار انداختن مسائل امنیتی با 
من و یاور بود و خالی کردن جواهر فروشی با احمد 
ومیثم. شسهرام باید در ماشین روشن می‌نشست و 
دور می‌شد. برای تغییر چهره هم یاور برایمان کلاه 
گرفته بود و ماسک والبته دستکش چرمی. همه چیز 
شبیه فیلمها بود. یاور مدام می گفت این آخرین کار 
ماست. یا یکسره می‌رویم بهشت یا یکسره می‌رویم 
جهنم. پس اگر لازم شد تیراندازی هم می کنیم. اما 
ادم کشی نه» فقط در حد تیر زدن به دست و پا و یا 
حتی به سقف. همه چیز را حساب کرده بود. برای ما 
هم حرف او حجت بود. حرف اول و آخر. یاور گفت به 
می‌ترسید همه چیز را به هم بریزد.خودش با شهرام 
صحبت کرد.مثل هميشه شهر ام اول نه ورد ونق زد 
بعد قبول کرد. ماشین را یاور خودش آورد. ماشین 
سرقتی نبود. اما پلاک ماشین دستکاری شده بود. 
ماشین که جور شد. روز سرقت هم مشخص شد. 
شب قبل از سرقت از ترس خوابمان نمی‌برد. اینکه 
فردا شب کجا هستیم و در چه حالی ذهن همه ما را 
مشغول کرده بود. ساعت دو ظهر بود که به سمت 
جواهرفر وشیها رفتیم.یاور گفته بود این ساعت 
بهترین ساعت است. ساعتی که مشتری در مغازه 
نیست و صاحبان مغازه در حال جمع و جور کردن 
هستند. شب زمان مناسبی نبود چون از بیر ون همه 
چی معلوم می‌شد. اما روز دید از بیرون کمتر بود. 

به جواهر فر وشی که ر سید یم کلاه و دستکش 
و اسلحه رابرداشتيم و ضربتی وارد مغازه‌ها 
شدیم. در خانه چند مرتبه تمرین کرده بودیم. 
اعتراف می کنم که هر چهار -پنج تفر ما عاشسق 
هیجان کار شده بودیم نه خود دزدی. رفتارهای 
بساور, حرف زدنسش, کار کردنش دقیقً شبیه 
آدمهای فیلمها شده بود. وارد مغازه که شدیم. 


شت و نه دخالتی, اما 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲۱ 


برود. او از اشتباه مادرش -در گریز از خانه درس نگرفت. او دیده بود که 
مادرش به خاطر اشتباهش چه تاوان سنگینی داده پس باید می‌دانست که او 
هم باا تکاب این اشتباه تاوان سنگینی خواهد داد. کمااینکه تاوان سنگینی هم 
پرداخت کرد. منصور می توانست در همان خانه به لطف حمایتهای آن خانواده 
درس بخواند. شغل آبرومندی پیدا کند و برای مادرش پشت و پناه باشد امااو 
با فرار از موقعیتی که می‌توانست آینده‌اش را تضمین کند خود رابه مهلکه‌ای 
انداخت که جز حسرت گذشته, چیزی برایش به ار مغان نیاورد. 


من اسلحه را گرفتم سمت فروشنده میثم ساک 
را انداخت روی پیشخوان. عین جملاتی را که یاور 
یادم داده بود گفتم.ببین آقاژیگول! اسلحه پر 
استت پین آ کر هی کوان بسانم مان نوست 
روی زنگ برود و نه سمت تلفن. فقط بی‌سر و صدا 
ساک را پر کنیا ول باب طلا وجواهر غاب با 
خودت. فقط پرش کن... مرد اول بهت زده نگاهم 
کرد. بعد که فریاد زدم معطل چه هستی؟ تر سید 
رفت سمت ویترین داخل. ساک راگرفت زیر 
ویترین و چنگ زد و شروع کرد به ریختن طلاهاء 
میثم هم پرید آن طرف و دخل را کشید جلو. همه 
چیز داشت طبق نقشه پیش می‌رفت که ناگهان از 
طلافروشی کناری اول صدای آژیر و بعد شلیک 
آمد. من و میثم دستپاچه شدیم. مرد فروشنده از 
دستیاچگی ما استفاده کر د. با لگد به میثم زد و او 
راروی زمین انداخت و بعد پرید سمت من.من 
گیج شسده بودم ونمی‌دانستم شلیک کنم: میم 
را بلند کنم یا فرار کنم. صدای آژیر مغازه بغل 
قطع نمی‌شد. خواستم از مغازه بیرون بروم که در 
قفل بود بر گشتم سمت صاحب مغازه که او بالگد 
زد زیر دستم. اسلحه از دستم جدا شد و افتاد ته 
مخازه و قبل از آنکه میثم اسلحه رابردارد. مرد 
خم شد و د کمه باز شدن در رازد واز مغازه‌بیرون 
پرید. ديدم که شهرام بلافاصله گاز داد ورفت. 
من ور گس مت م از اضرا برداشت و 
خیز گرفت که از مغازه بیرون برویم. اما در بسته 
شده بود میثم شروع کرد به تیرآندازی به قفل در. 
صدای آژیر مغازه بلند شد. در را که باز کردیم 
حتی فرصت نکردیم بیرون برویم. انگار کسی با 
<<« ای 
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زده افتاده بودم روی تخت. اول نفهمیدم چه شده‎ 
بعد یادم آمدالازم نبود سوال کنم. پرستاری که‎ 
بالای سرم بود گفت نگران نباش. دوستت هم اینجا‎ 
مهمان ماست. اما آن دو نفر دیگر اینجا نیستند. دو‎ 
-سه روز بعد ما راهم بر دند اداره آ گاهی. جای هیچ‎ 
انکاری نبود. شسهرام که کمی جلوتر تصادف کر ده‎ 
بود و گیر افتاده بود. زحمت همه مارا کم کرده بود از‎ 
مواد فروشی تاسرقت همه را گفته بود. باورم نمی‌شد‎ 
هم جز خودم مقصر نیست. برای خود که اصلاً دلم‎ 
نمی‌سوزد. اما بیچاره مادرم... بیچاره مادرم...‎ 
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ودد 


خشمگین شدی. خامو ش دا 


حطر تدسول اک ص( 


۳ 
کیانا نصرت زاده 


دوازده سالم بود که همراه میر زاعلی به تبریز 
رفتم. بااوجود سن کم بافن ده خوب فرش بودم. 
میرزاعلی به نوعی مرا از پدرم خرید. از هفت 
سالگی در کا ر گاه فرش بافی در روستایمان کار 
می کردم. میرزاعلی به پدرم پيشنهاد داد که 
مراباخودش ببرد تبریز ومرابسپرد به خواهر 
تنهایش که هر گز ازدواج نکر ده و از قضا استاد 
فرش بافی هم بود. پدرم با گرفتن مبلغی پول قبول 
کرد که من به عنوان خدمتکار خواهر میرزا علی 
به تبریز بروم. یادم می آید تمام راه بغض کرده 
بودم ولی آنقدر از میرزا می‌ترسیدم که یک قطره 
اشک هم نریختم. شب دير وقت رسیدیم خانه 
میمنت خانم... منتظرم بود. به سر و وضعم که نگاه 
کرد به میرزا گفت:شیش که ندارد... حوصله این 
گرفتاریها را ندارم. 

حس کردم قرار نیست در این خانه به من 
خوش بگذرد. آن شب میمنت خانم مرا فرستاد 
توی مطبخ تا با دیگر خدمه خانه بخوابم. 

زمستانها در مطبخ می‌خوابيديم. گرمترین 
جای خانه بود. میمنت خانم تنها نبود وحدود شش 
زن ویک مردباغبان که مسئول خرید خانه هم 
بود زندگی می کرد. کار گاه فرش‌بافی داشت. ولی 
فر شهایش با آنهایی که ما در روستایمان می‌بافتیم 
فرق داشت. می گفتند سفارشی می‌بافند و مشتری 
هایش خارجیها و اشراف تهرانی هستند. 

تاچند ماه اجازه ندادند من به دارهای قالی 
دست بزنم. فقط در آشپزخانه کمک می کردم 
و یک وقتهایی خورده فرمایشهای میمنت خانم 
را انجام می‌دادم. دلم برای خانواده‌ام تنگ شده 
بود ولی نمی‌دانستم کی و چطور می‌توانم مادر و 
خواهرهايم راببینم. تا اینکه عید شد. میمنت خانم 
برایم یک دست لباس نو خرید و یک دار قالیچه 
هم در اتاق خودش گذاشت و بهم گفت در سال 
جدید باید کم کم ابریشم بافی یاد بگیرم. 

میمنت خانم خودش به من درس می‌داد. لا 
به لای درسهایش یک وقتهایی نصیحتم می کرد. 
یک وقتهایسی از خاطرات بچگی اش می گفت و 
بعضی وقته افر صت میداد من هم از خودم و 
اند ک خاطراتم در روستا حرف بزنم. تابستان ان 
سال همراه میرزابه روستایمان رفتم و دوروز با 
خان_واده‌ام بودم. اما انقدر که من دلم برای انها 
تنگ شده بود انگار دلتنگم نبودند. 

پدرم سیاه سرفه گرفته بود ومادر می گفت 
هر چه پول از میرزا گرفته بودیم خرج دواود کتر 
کردیم. خواهر بزرگترم هم داشت شوهر می کرد 
و همه در تکایوی تدارک عروسی او بودند. بعد از 
دو روز بر گشتم تبریز... 


٩‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


کدی کک مروفتم رهوش گرد 


شانزده ساله بسودم که پدرم به تبری زآمد و خب ر آورد که خواستگار 
"دارم و می‌خواهد مرا شوهر بدهد. اما میمنت خانم قبول نکرد 


خانواده‌ام حتی برای عروسی خواهرم هم مرا 
خبر نکردند. اولین بار که برای میمنت خانم درد 
دل کردم همان موقع بود. 

او هم باهمان لحن تندش گفت که هیچ 
کس توی زند گی به آدم وفا نمی کند. این را 
زود فهمیدی ولی بالاخره می‌فهمیدی... کم کم 
محبتهای او به من بیشتر و بیشتر شد. داشتم 
بزرگ می‌شدم. لباسهایم تند تند برایم کوچک 
می‌شد. خورد و خوراکم هم خوب بود. میمنت 
هر چه بلد بود به من ياد داد.شانزده ساله بودم که 
پدرم به تبریز آمد و خبر آورد که خواستگار دارم 
نکرد. حتی اجازه نداد پدرم برای یک شب هم در 
خانه او بماند. گفت دیگر حقی در مورد این دختر 
ندارید..چند روز بعد آقا میرزا آمد ولی نتوانست 
خواهرش راراضی کند. دست آخر همه رفتند و 

من جز بافتن قالی کار دیگری بلد نبودم. روزها 
گاهی بیش از ده ساعت فقط می‌بافتم. بعد از تمام 
شدن هر فرشی میمنت خانم برایم یک النگو 
می‌خرید. نشانم می‌داد و بعد می‌برد در صندوق 
خانه قایم می کرد برای روز مبادا! 

هجده ساله بودم که پسر همسایه از من 
خواستگاری کرد و در عین ناباوری میمنت خانم 


با این وصلت موافقت کرد به شرط اینکه در خانه 
خودش بمانیم و همانجا زند گی کنیم. رسول هم 
قبول کرد و ما باهم عروسی کردیم. رسول قصاب 
بود مرد زندگی و زحمتکش. من هم فقط فرش 
کرد. به ماه نکشید که خواهر زاده‌ها و بر ادرزاده‌ها 
به خانه حمله ور شدند و خواستند آن را بفروشند و 
سهم خودشان را بردارند که دیدند خانه به نام من 
است!باورم نمی‌شد... تازه فهمیدم پدرم پولی که از 
آقا میر زا گر فته بود بابت فر زند خواند گی من بوده... 
در واقع همه چیز از همان روز اول مشخص بود در 
حالی که من خبر نداشتم. خانواده‌ام وقتی فهمیدند 
از این همه سال دیگر مهری بین ما نبود. 

من دیگر دلم خوش بود به شوهر و بچه‌هایم 
که تنها کسانی بودند که داشتم. به میمنت خانم 
که فکر می کردم ه رگز نفهمیدم چرا به من نگفت 
مرابه فرزندخواند گی قبول کرده. شاید طعم 
مهربانی هایش شیرین تر می‌شد. این رازی بود 
که بی جواب ماند و هر گز نفهمیدم چرا او نگذاشت 
لذت مادر بودنش راحس کنم. 

حالا خودم صاحب نوه و عروس و داماد هستم. 
اسم اولین نوه‌ام را میمنت گذاشته‌ام. خانه‌اش 
راوقف کردم و حالا به نام خود او در آن مکان 
مدرسه‌ای دایر است و همیشه از او سپاسگزارم که 
سرنوشت مرا عوض کرد.... 


خواب کسانی که مشخصات خود 
را ننوشته باشند. تعبیر نمی‌شود. 


خوابگزارنمصطف یگلیاری 


همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که بر ای‌بینند گان خواب می نو یسم 
مانند مشخصات فر د دیگری بود تصادفی است.ا گر کسی می خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتماً تا کید کند که چاپ نشود! درضمن خواب خود را قبل از این که 
برایتان تعبیرش کنم.برای کسی تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شمارازهایی 


sooshtraa@yahoo.com‏ لطفاً خوابهای خود را پیامک کنید يابا تلگرام باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. 
کتبی و واتساپ بفرستید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


نجمه یاوری. ۳۵ساله. متأهل. خانه‌دار. تهران 


در ادر درر گم راهفت سال پیش ویر ادر دیگر م راسو نم سال 

بیش از دست دادم. خواب ديدم باب درم نشستم و دارم بول 
می شمارم. مر حوم برادر بزر گم آمد ویول خواست. گفت‌برای 
کردلامی خواهد.,بدرم بک بسته بول یک میلیونی به او داد. بر ادرم 
بعد از مکتی کو ناه بول راروی دوش,بدرم گذاشت. ,درم انرا 
در داشت. برادرم جند قدم دور شد و گفت دو تومن برای کرابه 
بر ون می خواهم. مقداری بول دست من ود.بدرم گفت یک نج 
تومانی مهش بده.. داد م. صحنه عو ض شد و دیدم در ادر سومم رااز 
دست دادهام وداتمام وحود گریه می کنم. 


خدارفتگان رابیامرزد. خواب شما شاید دارد می گوید هفت سال پیش اقتصاد پدر 
شما به خوبی امروز نبوده و اگر برادر تان پولی می‌خواست. شاید پدرتان سخت به 
او پول می‌داده. و امروز که شکر خدا اوضاع مالی بهتر شده ناخود آ گاه شما دوست 
دارد کاش برادر هم بود واز این نعمت بهره‌مند می‌شد. در این خواب پدرتان بیشتر 
از چیزی که برادرتان می‌خواست. به او داد و اين یعنی نعمت خوب. اگر این قضیه 
درست نباشد. تعبیر خواب این است که امروز فکر و خیال و غصه‌ای دارد که به 
شکل این خواب جلوه کرده. مر گ برادر سوم در خواب. نماد نگرانیها و استرسهای 
شماست که در خواب با گریه تمام می‌شود. گریه در این خواب نماد ابی است 
بر آتش. چون گریه در برخی از خوابهانشانه آسوده شده از غصه است. پیشنهاد 
می کنم خود را از گذشته‌های غمبار و فکرهای منفی و نومید کننده دور کنید. 


سارا پرتوی. ۴۲ساله. متأهل. خانه‌دار تهران ا قبلاً هم چند بار توضیح داده‌ام که خواب افتادن یا خراب شدن دندان لزوماً همان تعبیری راندارد که در 
تعبیر های ابن سیرین و خوابگزاران قدیمی نوشته شده اما همین تعبیر می‌تواند در روحیه کسی که خواب 


خواب ددم دندانیای آسیای کوچک 
فک بالابی من خراب شده. به تجییر خواب 
ابنترنتی رجوع کردم. چیزهای ددی نوشته 
دودند و خیلی ناراحت شدم. ضمنا دندانبايم 
در ببداری سالم است. 


رادیده اثر منفی بگذارد و زند گی یا اعصاب او را خراب کند. خواب هر کس با توجه به شرایطی که دارد 
تعبیر می‌شود. اگر شما با همسر تان اختلافاتی دار ید یا پیش خود تان درباره او فکرهای منفی می کنید. 
این خواب به همین موضوع اشاره می کند. می تواند به خانواده همسر هم اشاره کند. ممکن است کسی با 
شوهرش اختلافی داشته باشد و جایی شنیده باشد که دندان نماد شوهر است. او حتی اگر این موضوع را 
فراموش کرده باشد. امکانش هست که خواب دندان ببیند چون ناخودآ گاه ما چیزی رافراموش نمی کند. 
ناخود آگاه ما می‌تواند مشکلات روزانه ما را در خوابی که می‌بينیم. متجلی کند و برای مثال این خواب را 


برای شما بنویسد تا شما متوجه شوید باید برای برطرف شدن مشکلات کاری کنید. 


هار سال پیش ,یسر م رادر تصاد فی از دست دادم. 
من او راتنهابزر گ کر ده‌بودم.,بدرش چند سال قل 


ازمر گ یسر م» قوت کر ده ږود. يسرم مد تی هم مشکل 
کلیه داشت که در مان شد. الان خواب می ینم کهسرم 
به عمل یوند کل نباز دارد. د ختر یکی از همسابه‌ها 
قراراست به او کلبهیدهد و گفته ششصد هر ار تومان 
می گیرد. من در خوانم گریه می کردم. می خواھم بدانم 
چر ايسر م رادر خواب به حالت مار دیدم و برای شادی 
روح او بابد چه کنم. 


برای شادی روح او باید خوب زند گی کنید. اگر به روح اعتقاد دارید. روح او شما را 
نگاه می کند. اگر شما راغمگین و آشفته و غیرموفق ببیند. روحش ناراحت می‌شود. 
اگر شما راشاد و فعال و موفق ببیند. روحش شاد می‌شود و با افتخار به روحهای 
دیگر می‌گوید آن خانم مادر عزیز من است. خواب شما می گوید در بیداری آرامش 
ندارید. چیزی که باعث شده که ناخود آ گاه شما به یاد کلیه پسر تان بیفتید. شاید 
کسی از کلیه حرف زده یا شاید چشمتان به آگهی فروش کلیه افتاده. بعد ذهن 
خوابی را که دیده‌اید. طراحی کر ده و چون به پول هم اشاره شده به نظر می رسد مثل 
خیلی‌های دیگر مشکل اقتصادی دارید. این خواب اصلاً به این معنی نیست که روح 
پسرتان در عذاب است. واقعیت این است که روح خودتان در عذاب است و باید 
برای شادی خودتان کاری کنید. نتیجه‌اش هم شادی روح پسر شماست. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۵ 


دیا 


صحنه دای است و همه داز نگ ان 


ان ده نودت می 


ادند و می روند 


0 یلیام شکسپییر 


چهارده سالم بود که پدرم مراسپرد به ناخدا 
اھ تار اکر ی کویت مرد نله لیا 
پسرهایشان را برای کار به کویت می‌فر ستادند. اما 
سن و سال من کم بود برای همین ناخدا قول داده بود 
که مرا به یک خانواده مورد اطمینان بسپارد. وقتی 
به کویت رسیدیم خالد منتظرم بود. مرد جوانی که 
مراب خودش برد و بعدها بهترین دوست و همراه 
من شد. خالد مرابه دفتر کارش برد وقرار شد در 
آنجا اتاقی به من بدهد و نظافت شر کت و نگهبانی از 
آن به عهده من باشد. سخت کار می کردم و پولم را 
می‌فرستادم برای پدرم تا کمک خرج زندگی باشم. 
دوسال که گذ شت خالد مرادر مدرسه شبانه ثبت نام 
کرد تا سواد عربی پیدا کنم.در ایران به مدرسه نرفته 
بودم و برای همین این لطف بز رگ خالد راهر گز 
فراموش نمی کنم. پدرم مدام برایم نامه می‌نوشت 
که یک سفر به ایران بروم و آنها را ببینم. برایم نوشته 
بود مادرم مریض است و بایصد قبل از اینکه اتفاقی 
برایش بیفتد او را ببینم...همان روزها خالد هم برایم 
نقشههایی در سر داشت. یک دختر خوب کویتی را 


می‌خواهم از علیرضا طلاق بگیرم تا بتواند به 
آرزوهایش بر سد.همان‌بهتر که‌من در ادامه‌زندگی 
او حساب کرد. هفت سال از زند گی مشتر کمان 
می گذرد اما دریغ از یک تصمیم درست. دریغ 
از ینک کار منطقی... از دستش کلافه شدهام. 
مادرش می گوید به او فرصت بده. اما بیشتر از 
هفت سال نمی‌توانم به او فرصت بدهم. او باید به 
یک روانش ناس مراجعه و مشکلش راحل کند اما 
بدبختی این است که همه تاییدش می کنند. مادر و 
هم تصمیم گرفته‌ام از زند گی‌اش بیرون بروم تا به 
اهداف ارزشمندش بر سد. 

امروز مادرش در داد گاه به من گفت که نفرینم 
نمی گوید من چه گناهی کرده‌ام که هفت سال کنار 
این مرد فقط آوارگی را تجربه کرده‌ام و شکست 
و باخت ثمره زند گی بوده که همیشه جای بچه در 

وقتی باعلیرضا ازدواج کردم فکر می کردم 
بایک پسر اهل درس و فن زند گی خواهم کرد. 


٩ ۱ ۳۶‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


برایم انتخاب کرده بود و اصرار داشست قبل از رفت 
به ایران اورابه عقد خودم در بیاورم تا بتوانم به 
راحتی اقامت دائم کویت را بگیرم...من هم حکیمه را 
به عقدم در آوردم و ماه بعدش همراه با لنج یکی از 
هم شهریها به ایران بر گشتم. موقع بر گشتن با حیرت 


بامردی که سرش پر است از ایده‌های جذاب... 
اما نمی‌دانستم همین ایده‌های ظاهر اً جذاب بلای 
جانمان می‌شود. 

سه ماه از ازدواجمان می گذشت که گفت 
می‌خواهد در جنوب کشور یک سرمایه گذاری پر 
منفعت کند. می‌خواست دستگاه آب شیرین کن راه 
بیندازد و به قول خودش جایی که آب ارزش طلارا 
دارد پول پارو کند. برای همین ماشینش رافر وخت. 
از من خواست سکه‌های طلای هد به عروسی را 


دیدم برایم بساط عروسی برپا کرده‌اند و پدرم دختر ۱ 
یکی از همسایه‌ها را برای من خواستگاری کرده. 
دختر زیبا و ظریفی بود. نمی‌دانم چرازیر بار رفتم و 
از حکیمه حرفی به ميان نیاوردم. 

زهرابه عقد من در امد و در آن چند ماهی که 


بفروشم و به او کمک کنم. من هم این کار را کر دم... 
گفت به هزار دلیل کارش انجام نشده... گفت 
دوستانش کلاه سرش گذاشتند. ما هم قبول 
کردیم. بعد شش ماه دوران افسرد گی‌اش 
راتحمل کردم. من کارمند اداره برق بودم و 
زد که از چین لامپ وارد کند. گفت این ایده‌ای 


ایران بودم یک دل نه صد دل عاشقش شدم. به هیچ 
کس نگفته بودم در کویت زن دیگری دارم تا اينکه 
نامه خالد رسید که نوشته بود حکیمه باردار است و 
باید زودتر به کویت بر گردم. 

دوباره راهی سفر شدم. زهرا در خانه پدرم ماند و 
مسئولیت مراقبت از مادرم رابه عهده گرفت ومن 
هم به بهانه کار به کویت بر گشتم. 

خالد همه کارهای قانونی اقامت مرا پیش برده 
بود. همسرم به زودی فارغ می‌شد و من مانده بودم 
معطل که چه کنم با این ماجرای دو همسری... دل به 
دریا زدم وماجرارابه خالد گفتم. اولش خیلی ناراحت 
شد ولی بعد از چند روز از من خواست حقیقت را به 
هر دو زنم بگویم. گفتم محال است. اما خالد اصرار 
زن بیچاره یک شب تاصبح اشک ریخت. ولی از 
روز بعد دیگر به روی من نیاورد و حتی کلمه‌ای در 
موردش حرف نزد... بچه‌ام به دنیا آمد. یک دختر 
یبا با چشمهای درشت سیام. 

بعد از یک سال به ایران بر گشتم. خواستم 
موضوع رابه هر شکلی شده به زهرا بگویم که از 
قضا یکی از بستگان که در کویت زند گی می کرد 
خبرها را قبل از من به خانواده‌ام داده بود. زهراقهر 


که من دارم حتماً جواب می‌دهد. پدر و مادرش 
هم تشویقش کردند و گفتند علیرضا همیشه 
فکر های ناب و تازه دارد... 

از قضا لامپهایی که آورد خوب فروش رفت و 
اعتماد به نفسش به آسمان رسید. خانواده‌اش هم 
مدام از هوش و درایت علیرضامی گفتند و او هم 
تصمیم به کارهای بز رگ می گرفت. ۱ 

امایک سال بعد همه چیز رااز دست داد. آنطور 
که مجبور شسدیم خانه راپس بدهیم و برای ادامه 
زند گی به شمال برویم و در ویلای پدر شوهرم 
زند گی کنیم. کارم را از دست دادم و در یکی از 
شهرستانهای شمال مشغول تدریس خصوصی 
شدم. ریاضی و فیزیک درس می‌دادم و علیرضا به 
در حالی که می‌دانستم به ماه نکشیده همین اند ک 
پول آبروی ما را حفظ خواهد کرد و نمی گذارد از 
کر 

در شمال یک دفعه به سرش زد که کشاورزی 
کند. تازه فهمید که جقدر به طبیعت علاقه‌مند 
است و بعد از مدتی از من خواست همراهش به 
گر گان بروم و آنجا زندگی نویی راشروع کنیم. 
اولش قبول نکر دم ولی بعد از شش ماه مجبور شد م 
با او بروم. کشاورزی کار مناسبی برای علیرضا با 
آن همه بلند پروازی نبود ولی نمی توانستم جلوی 

پدرش سر مايه اولیه را داد و او شروع به کار 
کرد. به سال نکشید که پشیمان شد و همه چیز 


کرده و به خانه پدرش رفته بود. مادرم هم نالان 
بود که دیگر کسی نیست از او مراقبت کند وهر 
طور شده باید دل زهر ارابه دست بیاورم. همر اه 
بزرگان خانواده به خانه پدر زهرا رفتیم. بزرگترها 
خوب می‌دانستند که موضوع را چطور ختم به خير 
کنند. دست آخر پدر زهرایک شرط گذاشت و آن 
هم این بود که زهرا راهم باخودم به کویت ببرم و 
هر دوزنم رادر کمال عدالت نگه دارم. مادر و پدرم 
سخت بر آشفتند. چون از ابتدا هم انتظار داشتند 
همسر من از آنها مراقبت کند ولی من با شرط آنها 
موافقت کردم و زهرا را با خودم بردم کویت... 

وسال زهراو حکیضه دریک خان سل دز 
خواهر زند گی کردند. خالد راه و رسم درست زند گی 
کردن رابه من آموخت. حکیمه هم زن بسیار عاقل و 
باایمانی بود...بعد از پانزده سال حکیمه در اثر بیماری 
فوت کرد و من همراه زهر | و چهار فرزندی که از دو 
همسرم داشتم به ایران بر گشتم. 

بیش از چهل سال کنار زهرا زندگی کردم. او از 
فرزندان حکیمه مثل بچه‌های خودش مراقبت کرد و 
آنها را به سرانجام رساند. بالاخره هم چند سال پیش 
فوت کرد. فرزندانم از من می‌خواهند دوباره ازدواج 
کنم تا تنها نباشم ولی من قسم خورده‌ام دیگر زن 
سومی وارد زند گی‌ام نشود... "۳ 


رانیمه کاره رها کرد و دوباره بر گشتیم تهران. 
این بار در خانه پدرشوهرم ساکن شدیم. نمی‌دانید 
چقدر سخت بود که از خودم خانه و زند گی نداشته 
باشم در حالی که نزدیک به چهار سال از زند گی 

دست آخر به کمک یکی از دوستان پدر شوهرم 
شسغلی در یک شرکت باز رگا بار پيشنهاد شد. 
از روز اول غر می‌زد که من برای زند گی کارمندی 
ساخته نشده‌ام ولی به اصرار من مجبور شد 
نزدیک به دو سال این کار را ادامه بدهد. دست 
آخر هم با جنگ و دعوااز آن شر کت بیرون آمد. 
گفت همه دزد هستند واز کارمندها سوعاستفاده 
می کنند. گفت حقش بیشتر از این حرفهاست و 
شر کت روی ایده‌های تازه و منحصر به فرد او دارد 
می‌چر خد و اگر یک روز نباشد همه چیز به هم 
می‌ریزد. این حرفها همراه می‌شد با به به و چه 
چه‌های خانواده‌اش ولی من خوب می‌دانستم که 

بالاخره‌از ان شر کت هم بیرونش کر دند. این 
بار فکر مهاجرت به سرش زده بود. می گفت در 
می‌دانند. من امااین بار بااوهمراه نبودم. گفتم 
طلاق می‌گیرم تا بروی دنبال آرزوهای دست 
نیافتنی ات... 

خسته‌ام اما سبکبال به آینده‌نگاه می کنم. 
می‌دانم از عهده زندگی‌ام بر می‌آیم. و بهتر است 
علیر ضا بقیه راه را تنها برود... ی 


نرگس و ابوالفضل جمالی 


مه سیما اسماعیلی 


اطلاعات‌هفتکی شماره ۳۸۱۱ ۱/ ۲۷۲ 


اسان همچون رود خانه است.ا م چه 


عمیق ار 


« 


ارام ټر است 


9منتسکیه 


آقای سعید مجیدی نژاد 
کل پابه بک دادکس ری و 
کارش لیا روط خصوصی 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال: دختر ۲۷ ساله‌ام حدود چهار ماه پیش 
ازدواج کرد. او که مترجم زبان انگلیسی و فرانسه است 
ودرآمد خوبی هم دارد در انتخاب زوج مناسب وسواس 
زیادی داشت و خواستگاران متعددی را جواب کر ده‌بود. 
اما از حدود یک سال پیش بامردی که ظاهر بسیار خوبی 
داشت و بسیار با ادب بود به قصد از دواج و شناخت بیشتر 
رفت و آمد می کرد که البته بااجازه و نظارت من و پدرش 
بود. این آشنایی سرانجام به ازدواج منتهی شد که چهار 
ماه از آن می گذرد. مد تی بعد از زند گی زناشویی آنهاء 
شاهد بودم که دخترم بسیار افسرده و غمکین شده و از 
نظر روانی کاملاً به هم ریخته اسست. وقتی توانستم بعد از 
مدتها تلاش و سماجت راضی‌اش کنم حرف بزند. گفت 
که شوهرش از همان ابتدا در مورد اغلب مسائل به او 
دروغ گفته و دخترم اخیر آمتوجه بی صداقتی و بی‌معرفتی 
وحقه بازی او شده است. مثلاخودش را مهندس 
الکتر ونیک معرفی کرده وادعاداشته که رئیس یک 
شر کت خصوصی است. یا گفته که پدرش از کسبه بازار 
بوده و مغازه بزر گی در آنجا دارد و دروغهای دیگری از 
این قبیل. در حالی که با کنجکاویها و پیگیر یهای دخترم 
معلوم شده که شوهرش فقط دیپلم دارد و در شر کتی که 
ادعای ریاستش را داشته صر فاً یک کارمند ساده است و 
پدرش هم هیچ مغازه‌ای در بازار نداشته و فقط در یکی از 
مغازه‌ها حسابدار است. حالا دخترم زند گی‌اش را بر باد 
رفته می‌بیند و از شوهرش کینه به دل گرفته و می‌خواهد 
به هر نحوی که شده از او انتقام بگیرد و هر چه زود تر هم 
جدا شود. می‌خواستم به ما کمک کنید تا بهترین مسیر 
قانونی را انتخاب کنیم و دخترم را هر چه زودتر از دست 
این مرد دروغگو نجات دهیم. همچنین می‌خواستم بدانم 
در صور تی که جدایی به خواسته دخترم باشد یا به او 

مهریه‌ای هم تعلق می گیرد یا خیر ؟ 
ف. م- تهران 


آق ایا کبر خوبکردار 
وکیل دادگستسری 


7 | مشاوره تلفنی شنبه‌ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


٩‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


پاسسخ: در قوانین جاری ایران دروغگویی 
جرم محسوب نشده‌است. مگر شهادت دروغ یا 
سوگند دروغ. پس آقا داماد به جرم دروغگویی 
قابل مجازات نیست و ازدواج انجام شده هم 
استوار و تعتیر اسست.اما اگز دزوغ گفته شده در 
خصوص موضوعی بوده که برای عروس خانم 
حائز اهمیت بوده و اگر او از حقیقت موضوع | گاه 
بود راضی به ازدواج نمی‌شد این دروغ) قابل 
کند. البته برخی حقوقدانان معتقدند چنین دروغی 
باید همراهباانجام اعمال خدعه آمیز وقصد فریب 
طرف باشد تا قابل مجازات شود: اما بعضی دیگر 
عقیده دارن د که انجام اعمال فریبکارانه و صحنه 
سازی لازم نیست و قصد فریب دادن طرف و 
دروغگویی در امور مهمی که ازدواج بر مبنای 
آن صورت گرفته این حق رابه زوجه می‌دهد که 
از زوج شکایت کند. چنانچه دختر شما صرفاً در 
صورتی حاضر به ازدواج با آن مرد بوده که وی 
مهندس الکترونیک بوده و یا فرزند فلان تاجر 
باشد قانوناحق دارد از شوهرش به اتهام فریب 
در ازدواج شکایت کند زیرا در ماده ۷ قانون 
مجازات اسلامی تصریح شده که "چنانچه هر یک 
واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی, تمکن دال 
موقعیت اجتماعی. شغل و سمّت خاص, تجرد و 
امثال آن فریب دهد وعقد بر مبنای هر یک از آنها 


۹ 
٩ 


واقع شود مر تکب به حبس تعزیری از شش ماه تا 
دو سال محکوم می‌گردد." 
چنانچه این شکایت مطرح شود باید 

دلایل اثباتی آن هم به داد گاه تقدیم شود. مثلاً 
شهادت شهودی که دیده و شنیده‌اند که او خود را 
مهندس الکتر ونیک معرفی کرده است. یا فت و کپی 
سند ازدواجی که شغل اقا داماد در ان مهندس 
الکترونیک ذ کر شده. يا هر گونه دلیل قانع کننده 
دیگری که اثبات کننده آن دروغ بزرگ باشد. 

اگر این شکایت به نتیجه رسید و شوهر 
محکوم شد. زن می‌تواند با استناد به حکم داد گاه 
کیفری دعوی دیگری تحت عنوان فسخ نکاح در 
داد گاه خانواده مطرح کند. چون اینک مشخص 
شده که مرد فاقد یکی از اوصاف اصلی برای عقد 
ازدواج بوده و این موضوع یکی از موارد فسخ نکاح 
محسوب می شود. 

دراین خصوص ماده ۱۲۸ ۱ قانون مدنی 
مقرر داشته: "هر گاه‌در یکی از طرفین صفت 
خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که 
طرف مذ کور فاقد صفت مقصود بوده برای طرف 
مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذ کور 
در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن واقع 
شده باشد." 

در صورتی که داد گاه خانواده به فسخ نکاح 

حکم دهد و میان زوجین روابط زناشویی صورت 
گر فته باشد حق زوجه به مهریه محفوظ بوده و 
مستحق آن است. 


فار رولنگنلمی 


۵ یک توصیه جدی به دختر خانمها 


۷ «دوستت دارم اما آمادگی ازدواج کردن راندارم » شاید شما هم این جمله را شنیده باشید؛ 


۳ نمی گوییم که مرد مقابل شمااین ادعا رابه دروغ مطرح کرده‌اما این جمله به شما می گوید 
۲ که این مرد جز دوستی یا حتی یک رابطه رمانتیک. به دنبال چیز دیگری نیست. چنین مردی یا 


أ 


۱ قصد از دواج ندارد یا قصد ازدواج با شما را ندارد. پس بیهوده منتظر ننشینید. 


أُ مرد ازدواج گریز راعاشق و وابسته کنند, به مقصودشان می‌ر سند اما باور کنید حتی اگر نقشه شما 


۱ عملی شود. این مرد گزینه مناسبی برای ازدواج نخواهد بود. 


| 


شماره مشاوره تلفنی:۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم سیما میرلو پزشک عموسی و 
روانشناس بالینی,تخصص در کودک: 


خانواده. ازدواج. و واقعیت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۰ تا ۱۳ 


دکتر خدادوست 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی, ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناسی ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پسروری. خانواده. اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


رازسلامتی 


مهم ترین خواص شربت هشت عرق 
فان شربت قر بسو ای در آرامش اعا کاهش فشار خون 
و فشار خون عصبی دارد؛ شربت هشت عرق به کنترل قند و چربی 
E‏ 
این شربت عفونت‌های بدن, قار چ‌هاو ویروس‌هارااز بین 
می‌برد و برای مبتلایان به سرماخوردگی و عفونت ریه بسیار 
مفید است. 
۳ شربت هشت عرق نقش موثری در کاهش وزن و لاغری 
افر اد دارد؛ این شربت خون را تصفیه و رقیق و به تسکین درد 
س شربت هشت عرق تاثیر چشمگیری در پا کسازی کبد. 
کلیه‌ه او رفع عفونت‌ه ای مجاری ادراری دارد؛ این شربت 
سیستم قلبی و عروقی را تقویت و به تنظیم ضربان قلب و رفع 
تپش قلب هم کمک می کند. 
۳ این شربت دارای خاصیت ارام بخشی و خواب آوری است. 
س این شربت موجب رفع اگزما و خارش می‌شود و به علت 
داشتن انواع ویتامین‌های ۰۸ ٥و‏ ۴ خاصیت آنتی اکسیدانی 


در این شماره لیستی از خواص روغن حیوانی را برای شما باز گو می کنیم تا 
از این روغن بسیار حیاتی غافل نشوید. البته درباره روغن حیوانی نظرات ضد 
و نقیضی شنیده ایم که عده‌ای می گویند روغن حیوانی سر شار از خاصیت برای 
بدن است اما عده ای نیز نظر مخالف دارند و می گویند روغن حیوانی می تواند 
سلامتی را دچار خطر کند به همین دلیل در این صفحه خاصیت های روغن حیوانی 
رامی گوییم که ممکن است با خواندن این مطلب با خود بگویید روغن حیوانی و اين 
همه خاصیت؟! 
و توا ار ره ۵ :ا ت مان حالس حاو اد ام شیر 
از آن حذف شده‌است بنابراین افرادی که نسبت به لا کتوز و یا پروتئین های 
موجود در شیر حساس‌اند مشکلی با این روغن ندارند. 

روغن حیوانی سرشار از وبتامین های محلول در چربی ۸و ۲ است. روغن 
حیوانی غنی از 16۲ و 1۸ است یعنی یک آنتی اکسیدان ضد ویروس که منبع آن 


دارد بنابراینن سیستم ایمنی بدن را تقویت و بدن رادر برابر 

بیماری‌های مختلف به ویژه انواع سرطان‌ها محافظت می کند. 

سه شربت هشت عرق به علت داشتن کلسیم. فسفر. منیزیم 

وویتامین (1استخوان‌ها و دندان‌ها را محکم واز بروز پوکی 

استخوان در افراد جلو گیری می کند. 

موارد منع مصرف 

مبتلایان به فشار خون نباید شربت هشت عرق را همزمان با 
داروهای شیمیایی ضد فشار خون مصرف کنند بنابراین باید 
ین یدق اوی قرت و ار ۱ 


محصولات گاوهای علف خوار است. 

کا روغن نار کل روخن حیوانی شیر غ از اسیدهای جرب است کا 
توسط کبد جذب و به عنوان منبع انرژی بدن استفاده می شوند. این خاصیت روغن 
حیوانی در کنترل وزن و تولید انرژی بدن بی نظیر است. 

یکی از خواص روغن حیوانی اینست که اسیدهای چرب موجود در روغن 
حیوانی به بدن در سوزاندن چربی های دیگر کمک کرده و موجب کاهش وزن 
می شود. 

۷ روغن حیوانی سر شار از بوتریک اسید است. این اسید چرب به طور عادی در 
سیستم گوارش یک انسان سالم و در روده‌ها تولید می شود. باکتری های مفید 
روده فیبر را به اسید بوتریک تبدیل کرده و موجب پشتیبانی از دیواره های 
روده و همچنین تولید انرژی می شوند. با خوردن مقادیر کافی از روغن حیوانی 
بدن‌تان را در تولید این ماده کمک خواهید کرد. سیستم های گوارشی ناسالم 
اسید بوتریک تولید نمی کنند. 

کی ا تیان اد که معاد ی کا زاس ور یک از لول های 
1 کشنده پشتیبانی کرده و یک سیستم ایمنی قد ر تمند رابه بدن هدیه 
می کند. 

7 از خواص روغن حیوانی این است که روغن حیوانی یک روغن 
سالم است که باعث افزایش کلسترول خوب :111 و کاهش 
کلسترول بد خون می شود. 

روغن حیوانی موجب افزایش ترشح اسید معده و 
بیشتر شدن گوارش غذا می‌شود. افزایش هضم غذا 


خر دمندان همچدن عقایهادددی گستد ده دار ند ود دداو ند 


باشد. 
مواد لازم برای تهیه ۱۱لیتر شربت هشت عرق برای یک 
دوره درمانی 
عرق ب رگ زیتون یک ونیم لیتر /عرق سیر یک ونیم لیتر /عرق 
سنبل‌الطیب یک ونیم لیتر /عرق گزنه یک لیتر /عرق کرفس یک 
لیتر /عرق اسطوخودوس یک لیتر /عرق کیالک یک لیتر /عرق 
بیدمشک یک لیتر / سر که سیب نیم لیتر / عسل دارویی ۵۰۰ گرم 
حیدر عظمابی - محقق و پژوهشگر طب سنتی 


ۆر دوسی 


ی 


PAN 


۱ 2 1 
۴ 8 ۳ ا ا 
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دوره سیزدهم 
مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


tg ® ۰‏ 
اکر ۴ تنما م ۰۰ 
نای عادد ساو کے تانق تشه کچ 


خلاقیت هنرمندانه و قدرت تخیّل فعال به داستانهای نویسنده پرتجربه و 

نام آشنا "عباس عابد ساوجی" روشنایی و گیرایی چشم افسایی می‌بخشد. 

"سفر ناتمام..." که از داستانهای تازه این نویسنده پرکار و فروتن به 

شمار می‌رود. حول محورمعنایی راز آمیز برزخ میان زندگی و مرگ. با 

ساختار و شکلی متناسب با مضمون و موضوع آن به قلم آمده و تفکر 
برمی‌انگیزد و در یاد می‌ماند.خلاقیت هنرمندانه و قدرت تخیّل فعال به ۳ 
داستانهای نویسنده پرتجربه و نام آشنا "عباس عابد ساوجی" روشنایی و 

گیرایی چشم افسایی می‌بخشد. "سفر ناتمام..." که از داستانهای تازه این 
نویسنده پر کار و فروتن به شمار می‌رود. حول محورمعنایی راز آمیز برزخ 

میان زندگی و مرگ با ساختار و شکلی متناسب با مضمون و موضوع آن ے_ 


به قلم آمده و تفکر برمی‌انگیزد ودر یاد می‌ماند. 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


می کی ا 

می گویم: چند هزار بار اعتراف کنم!؟" 

اشارہ می کند: 'انگشت بزن فضولی نکن!" 

با دستانی لرزان ورق کاغذ راروی زانوی راست 
می‌گذارم. امضای خودم را که خیلی دوست داشتم 
پای آن می‌زنم وانگشست اشاره‌ام را(ها) می کنم 
وروی آن فشار می‌دهم. سوز درد در تمام بدنم 
می‌پیچد.مستقیم و عمیق نگاهم می کند. طوری که 
عبور نگاهش را مانند گلوله از سینه, بخصوص از 
قلبم احساس می‌کنم. طوری رفتار می کند که انگار 
تمام مجرمین کره زمین را یکجا و در یک لحظه 
محاکمه می کند. بدون ذره ای لبخند یا کلام اضافه 
ای نگاهم می کند.به نظر می رسد در سالن بز ر گی 
جمع شدهايم که سرو ته آن ناپیدا: اما مملو از 
جمعیت است. تاریک است. قادر نیستیم یکدیگر را 
ببینیم. با نگاه نافذ و با صدای بم و دو رگه ای که در 
تمام سالن پخش می‌شود می‌گوید: "چرا در امانت 
مردم خیانت می‌کردی؟ می‌گویم: کدام خیانت؟ 
کدام مردم؟ تا توانستم و قدرت داشتم به مردم 
خدمت کردم." با صدای لرزان شروع می کنم از 
خدمات خوبی که انجام داده بودم و یادم مانده بود 
برایش شرح دادن تا شاید نظرش راعوض کنم. 
به حرفهای من که با صدایی لرزان ادا می کردم 
گوش کر د. سرش را تکان داد و پوزخندی زد.انگار 
به همه امور پیدا پنهان آ گاهی دارد. می‌پرسد: 
"شاعری؟" از شنیدن کلمه شاغر "جرآت پیدا 
می کنم و می‌گویم: بله" 

می گوید: یکی از شعرهایت را بخوان. " صدایم 
که تاچند لحظه پیش ناتوان و لرزان بود اوج 
می‌گیرد و به طریق استریو در سالنی که پر از تور 
و جمعیت است پخش می‌شود. صدای احسنت - 


۳ 


اجفت: از گوشه کنار به گوش می‌رسد. تشویق 
مردم مراسر شوق می آورد. یک نفر از وسط سالن 
سرپا می‌ایستد و با صدای بلند می‌گوید:" آفرین 
استاد!لطفا شاه بیت غزل رایکبار دیگر تکرار 
بفر مایید. . 

باد در غبغب می‌اندازم. سینه را جلو می‌دهم 
می‌خوانم: به حریم دگران پاننهادم همه 
عمر/ چون که آگه که جهانی, به حسابی گذرد" 

جماعت انبوهی که در سالن حضور دارد کف 
می‌زند. در حالی که به شدت تشویقم می کنند. 
برق سالن قطع می‌شود. سکوت و ظلمات بار دیگر 
حاکم می‌شود... 

می گوید: آشعر را برای کی می‌سرودی؟" 

از عیش شاعرانه بیرون می‌آیم. فکر می کنم که 
اگر بگویم برای خودم. خواهد گفت: چرابه آن 
عل کی ار کرم هرھ دا 
گفت: 'دروغگوی پست!" شعرم شرنگی می‌شود 
می‌افتد به جان خود م. سکوت می کنم و انتخاب را 
به خود او وامی گذارم. می گوید: برای امروز بس 
اسنت: بو یدش" چیزی نمی‌بینم امااحساس 
می کنم دو نی روی ماورایی از دو طرف بازویم را 
گرفته‌اند و به سویی می‌برندم. نیروی مرموزی که 
دو طرفم جریان داشت در یک لحظه قطع می‌شود. 
گویی در سیاهچالی سرازیر می‌شوم. همانطور که 
پایین می‌روم سایه‌هایی رامی‌بینم که در اطراف 
من در ه وامعلق‌اند بدون آنکه آنهاراببینم یا 
بشناسم و خصومتی در میان باشد. ضربه هایی به 
سرو صورتم می‌زنند! شنیده بودم افراد گناهکار را 
به قعر جهنم می‌اندازند. هر آن منتظر بودم کوره 
های آدم سوزی جهنم را ببینم و در میان آتش 
غوطه ور شوم! هرچه پایین تر می‌رفتم از سرعت 


٩‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


سقوط کمتر می‌شد تا جایی که دیگر احساس کردم 
در ظلمات شناور هستم مانند ماهیها که در اب 
شناورند و هر طرف بخواهند می‌توانند بر وند. در 
این بخشی که شناور بودم کسی آذیتم نمی کرد. 
حتی این احساس به من دست داده بود که انهایی 
که مانند من در این بخش شناورند تمایل دارند 
نزدیکتر شوند و ارتباط برقرار کنند اما انگار یک 
نوع امتناع وجود دارد که از نز دیک شدن خودداری 
می‌کنند به هر طرف می‌رفتم جز تاریکینبود.فکر 
این که تا چه مدت به این حالت خواهم بود نگرانم 
می کرد. نمی‌دانستم چرا انجاهستم و انجا 
کجاست؟ فقط از یاد آوری این که شخصی نامریی 
مرا محاکمه می کرد احساس خوشایندی نداشتم. 
مانند زمانی که برای شنا به استخر می‌رفتم و به 
پشت روی آب می‌خوابیدم و سقف استخر را نگاه 
می کردم و بااین کارم خستگی رااز تنم در 
می‌کردم.به پشت درون تاریکی خودم رارها 
کردم.مدتی به همان حال بودم. سعی کردم تم رکز 
کنم تا شاید چیزی یادم بیاید. مدتی طول کشید تا 
این احساس به من دست داد که یک بار دیگر هم 
این تاریکی را تجربه کرده‌ام اما خیلی سریع از آن 
عبور گذشته‌ام. بیشتر فکر کردم تا شاید یادم بياید. 
گاهی از سایه‌هایی که در اطرافم در تاریکی شناور 
بودند تنه می‌خوردم و تمر کزم به هم می‌خورد اما 
سعی می کردم ادامه بدهم. اول نوری بسیار کوچک 
و ضعیف. و بعد هم روزنه‌ای رادیدم. به طرف ان 
کشیده شدم. برای تعویض نمره عینکم نزد چشم 
پزشک رفته بودم. بعد از معاینه و عوض کردن 
عدسی های مختلف و امتحان کر دنشان گفت: این 
بار مجبورم برای عینک دو عدد شیشه ته استکانی 
نسخه کنماچه کار می کنی که روز به روز 


یمک و نوش مک رایرای جه کسی می‌بری؟ نکند 
همه را خودت می خوری و قند خونت بالا می رود و 
روی چشمهایت اثر می گذارد! مطمئن بودم بیدار 
هستم! تازه ناهار خورده بودم. احساس سنگینی 
کردم.روی تخت دراز کشیدم تا حالم بهتر شود. 
دهانم خشک شده بود. زبانم مثل یک تکه گوشت 
که مدتها در سردخانه مانده و خشک شده باشد 
سفت و سخت شده بود. پیشترها از دهانم بزاق مثل 
فواره آب بیرون می‌زد. بخصوص در مواقعی که 
لواشسک‌یاآلوترش می‌خوردم ام حالامثلقناتی 
شد پود که سالها خشک شده. خانم در آشپزخانه 
مشغول شستن ظرف بود. خواستم صدایش کنم و 
بگویم که لیوانی آب برایم بیاورد. زبانم به سقف 
دهانم چسبیده بود و نتوانستم. به چشمهایم فشار 
آوردم تاشاید یک قطره اشک از داخل چشمم 
بچکد و بتوانم به این وسیله اشاره‌ای بکنم تا شاید 
کسی متوجه شود و کمکم کند!انگار یک لوله 
چسب راروی پلک من مالی‌ده و پلکهایم رابه 
همدیگر چسبانده‌اند. ناامید شدم و خود رارها 
کردم و سپردم به دست تقدیر. با این فکر سبک 
شم وبه آرامی از جا بلند شدم. راحت و سبک 
روی هوا راه می‌رفتم. درست مثل فضانوردانی که 
در کیس ول های خالی از هوا به هر طرف بخواهند 
پرت می‌شوند. از این حالت خوشم می آمد. خودم 
رابه در و دیوار حتی به سقف می کوبیدم. هیچ 
دردی احساس نمی کردم. هیچ چیز مانع عبورم 
نمی شد. از دیوار گذشتم! وارد آشپزخانه شدم. 
خانم غرق در کار بود. متوجه حضور من نشد. 
صدایش کردم. توجهی نکرد. دهانم را بیخ گوشش 
بردم وبا تمام قدرت صدا زدم: آزرین تاج! "یک 
لحظه دست از کار کشید. کی به اطراف نگاه کرد. 
خواست دوباره مشغول شستن ظر فها شود ولی 
گویی چیزی یادش آمده‌باشد, دستهایش رابا 
پیش بند خشک کرد وبه طرف اتاق رفت. به 
دنبالش رفتم. خودم را دی دم روی تخت دراز 
کشیده‌ام! خانم. ملافه ای برداشت وروی من 
کشید تاسرما نخورم. نیرویی مرابه طرف بالا 
می کشید. فرصت نشد حتی از زرین تاج خداحافظی 
کنم. به داخل تونل تاریکی کشیده شدم. چیزی 
نمی دیدم. ترسیده بودم. یاد روزهایی افتادم که در 
مسافرت شمال کشور می‌رفتیم توی تونل. وقتی 
وارد تونل می‌شسدیم چراغهای ماشین راروشن 
می کردیم» شیشهها را پایین می آوردیم و جیغ 
می‌کشیدیم. صدا در تونل می‌پیچید. افراد دیگری 
هم بودند که این کار رامی کردند. کسی ناراحت 
نمی شد. زرین تاج گوش هایش رامی گرفت و 
می گفت:" بچه شدی مرد؟ واقعا که! از بچه هم بچه 
ری آمتو اش هرا یک وربا رگ نله سر 
کنم!" می‌خندیدم و می گفتم: "خیلی هم دلت 
بخواد؛ شاد هستم. دعوا نمی کنم. قهر نمی کنم! 


خوبه که عین پیرمردها اخمو و غرغرو باشم؟" یاد 
ماشینم افتادم...موقعیت خودم را فراموش کرده 
بودم! از انتهای تونل نوری نمایان شد. نور امیدی 
به دلم تابید. با سرعت پیش می‌رفتم! انگار سوار 
ماشین برقی شده بودم و ریل یکباره تمام شد. یا 
مثل سر سره بلندی که یکباره به انتهای آن برسی و 
داخل شنها فر ود بیایی, به فضای بیرون تونل پرت 
شدم. دو نفر همراهم بودند تا آن لحظه متوجه آنها 
نشده بودم. نمی دانم. شاید همان جا منتظرم بودند. 
حوادث به قدری تند و سریع اتفاق می‌افتاد که 
متوجّه موقعیت خودم نمی‌شدم. نفهمیدم چه مدت 
و همه چیز در یک لحظه اتفاق می‌افتد. در فضایی 
فرود آمدم که تا آن لحظه در هیچ جایی نظیرش را 
ندیده‌بودم. پر بود از گل و درخت. از بر گهایشان 
زیباترین آهنگها به گوش می‌رسید. پرنده‌های زیبا 
نغمه سرایی می کر دند. یک لحظه تصور کردم در 
بهشت هستم! ولی نه. من که نمرده بودم که به 
بهشت بروم. تازه از کجا معلوم که جای من بهشت 
باشد؟ دونفر همراهم اشاره کر دند که حر کت کن. 
نور بود و روشنایی. ولی نور معمولی نبود انگار تمام 
محبتهای جهان را به وجود آدمی سر ازیر می کرد. 
هر چه پیش می رفتیم شدت نور و محبت بیشتر 
می‌شد. در آن لحظه اصلا حس بدی نداشتم. یاد 
می گفت قیر سفید است باید قبول می کردم در غير 
این صورت به حدی بحث می کرد و دلیل می آورد 
که از زند گی بیزار می‌شدم.تازه همسایه شده 
بودیم. بهار بود. یک بار گفتم: چه هوای لطیفی, چه 
گلهای قشنگی... مهلت نداد حرفم تمام شود. پرید 
وسط حرفم که: "کدام هوا؟ کدام گل و بلبل؟ به 
هوایی که پر از گرد و غبار و دود است می گویی 
لطیف؟ به گلهایی که گر ده‌هایشان باعث به وجود 
آمدن آلرژی و آب ریزش از بینی و چشم می‌شود 
می گویی زیباء هوایی که صبح آفتابی و عصر ابری 
است. می گویی لطی_ف؟ " خلاصه: راجع به هر 
چیزی که صحبت می کردم نظر مخالف می‌داد. 
اواخر اخلاق او دستم آمده بود سعی می کردم با او 
روبرونشوم. گاهی که اتفاقاروبرودر می آمدیم و 
سلام می‌دادم. می گفت: " جچه سلامی؟ چه علیکی؟ 
همسایه که از حال همسایه بی خبر باشه. برای لای 
جرز خوبه!" داشتم افسرده می‌شدم. هر روز صبح 
می کردم اگر اوراببینم حتما اتفاق بدی برایم 
خواهد افتاد. دیگر از او بدم می آمد. نه, بهتر است 
بگویم از او متنفر بودم.در این شرایط اماء نه تنها از 
او تنفر نداشستم. بلکه احساس می کردم دوستش 
دارم. دلم می‌خواست او را ببینم و این رابه خودش 
هم بگویم. افرادی را که می‌دیدم بعضا آشنابودند. 
مثلا ادیسون رااز روی عکسهایی که از او دیده 


اطلاعات شه 


بودم شناختم. یک کارخانه بز رگ تولید نور و 
روشنایی ایجاد کرده بود. چند مهندس و کار گر 
فنی برایش کار می کردند. تا مرا دید پرسید: " 
ببینم! تازه رسیدی؟ از آن طرف چه خبر ؟ وضع 
برق وروشنایی چطوره؟ کسی یادی از ما می کنه پا 
نه؟ " گفتم: "خیلی کم! مردم بیشتر در جنگ هستند 
تاصلح که به فکر اینجا و شماها باشند. مواقعی از 
شما یاد می‌شود که برق قطع شود. آن وقت یادشان 
می‌افتد که ادیسونی بوده که برق و لامپ و بیسیم و 
این جور چیزها را اختراع کرده برای شادی روحت 
صلوات می‌فرستند! " خندید و گفت: "همین که 
لعنت نمی کنند خدارا شکر می کنم ". با همراهان به 
طرف شسخصی رفتیم که نور از او ساطع می‌شد. این 
شخص لبریز از مهر و مر کز محبت بود. شالی روی 
دوش انداخته بود لبخند ملایمی روی لبهایش 
نقش بسته بود. احساس می کردم تبدیل به نور 
می‌شوم اما لایه ای مثل کپسول شفاف یا چیزی 
مثل حباب و یا باد کنک مرا در خود گرفته و اجازه 
نمی داد در آن نور غرق شوم. دلم می‌خواست 
کپسول بلورین درش باز شود بتوانم بیشتر از آن 
موقعیست بهره‌مند شسوم. آن شخص لبخند زد 
گفت: او را جرا آورده اید؟ هنوز وقت او نرسیده. 
برش گردانید تا برای نوهاش نوشسمک و یخمک 
بگیرد و اورا خوشحال کند! بايد فرصتی به او بدهید 
تا مطالعه کند و بنویسد و سعی کند به تکامل بر سد. 
سریع برش بر گردانید! فریاد زدم: آنه‌ادوست 
ندارم بر گردم. اینجا می‌مانم!" در همان حالی که 
داد می‌زدم صحنه ای یادم امد که مثل فیلم تند از 
جلوی چشمانم رد می‌شد. زمانی که قصد داشتم 
برای خلبانی هواپیما استخدام شوم در تست نوار 
مغز رد شدم! اتاق دور سرم می‌چر خید. انگار زمین 
داشت مرادر خود فرو می‌برد. به مسئول معاینه 
التم اس کردم یک فرصت دیگر به من بدهد. حتی 
کته روما کته اا را ارا 
استخدام کنیم به دیگران خیانت کرده ایم. شما در 
ان بالا دچار مشکل می‌شوید. هواپیما سقوط 
می کند و جان خود و مسافرین رابه خطر 
می‌اندازید!" نیرویی نامرتی ولی قوی مرا به طرف 
پایین می کشید. با شدت تمام روی تخت فرود 
آمدم! بدنم کوبیده شده بود. احساس می کردم 
دنده هايم شکسته‌اند. د کتر شو ک وارد می کرد. 
فریاد زدم: چرامراب رگرداندید؟ زرین تاج و 
بچه‌ها را می‌دیدم که خوشحالی می کنند. نوه‌ام را از 
پشت شیشه ديدم که به یک نوشمک نوک می‌زد. 
همسایه منفی باف را دیدم در حالی که می‌خندید 
بالای سرم آمد و گفت:" فلانی!د کتر خیلی زحمت 
کشید تا تو را بر گرداند. سر ناهار بودیم! تازه سفره 
راپهن کرده بودیم که صدای فریاد خانمت را 
آوردیمت بیمارستان. خدا را شکر که ب رگشتی. 
الکی الکی زنده شدی ها!" 
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ی شسود برای شما مهل کرده/ييمه 
حسیز(ع) تشم مکیر. 


ناب دابان ۹۷ اطلاعات‌هفتگی 


اربعین» نماد شور و عشق حسینی 


اربعین حسینی یکی از مهمترین ایام در تقویم شیعیان است. اربعین روژی است 
که نه تنها شیعیان. بلکه تمام مسلمانان و هر انسان آزاد یخواهی برای پاسداشت 


قیام عاشورا به پا می‌خیزد و فریاد هیهات من الذله سر می‌دهد و شور و عشق 


حسینی را به رخ جهانیان می کشد. در 
و سالار شهیدان و خلق حماسه پیاده روی اربعین به تشریح جایگا 
باعظمت می‌پردازیم. 


روضه اربعین 


شیخ طوسی درباره روز بیستم صفر یعنی 
اربعین در کتاب مصباح المتهجد می‌نویسد. در این 
روز تلخ حرم امام حسین(ع) بعضی کاروان اسرا 
از شام به مدینه باز گشتند و روزی است که جابر 
انصاری صحاپی رسول خدا از مدینه به کربلا رسید 
تا به زیارت قبر امام حسین(ع) بشتابد و او اولین 
کسی است که قبر آن حضرت رازیارت کرد. 

مرحوم سیدبن طاووس در نقل دیگری می گوید: 
مدینه» به عراق رسیدند. در این هنگام حضرت 
زینب (س) خطاب به راهنمای کاروان فر مود: 
مارااز کربلا ببر که خاطرات سخت شهادت 
برادرم زنده می‌شود.از طرف دیگر جابربن عبدالله 
انصاری و عده‌ای از بنی هاشم که به زیارت مرقد 
سیدالشهدا آمده بودند با کاروان اسر بر خورد 
کرده و بعد از ملاقات شروع به عزاداری و نوحه 
سرایی و اشک و ناله کر دند. 

امام سجاد(ع) فر مودند:ای جابر به خدا قسم 
همین جا بود که مردان مارا کشتند و کودکان و 
جوانان ما را به خاک و خون کشیدند و زنان مارا 
اسیر کردند و خیمه‌های ما را به آتش سوزاندند. 
در این هنگام حضرت سجاد (ع) خود را روی قبر 
مطهر امام حسین(ع) انداختند و فرمودند:ای برادر 
ایک رایت زیت .به چه زبان شکایت کنم 
از کوفیان و آزار لشکریان و تازیانه و دشنام مردم 
شام.در نقل دیگری آمده‌است هنگامی که حضرت 
زینب سر قبر برادر خود رسید. فریاد می‌زد ای 
برادر. در راه شام یتیمان تو رابه جای پدرشان 
پدری و دختران عزیزت را چون مادری مهربان 
حفظ کردم و تازیانه‌های دشمن راباسر و بدن 
خود از اطفال عزيزت دفع کردم...ای برادر همه 


فتار پیش رو په مناسبت اربعین سید 
ه اين روز 


این مصیبتها را تحمل کردم اما چهل روز دوری تو 
برایم سخت تر و رنج آورتر بود. 

درس عزت و پیروزی 

یکی از ویژگیهای مهم اربعین و اینکه این روز را 
از سایر روزها متمایز می کند. این است که درس 
عزت وپیروزی و قربانی دادن در راه خداست تا 
جایی که در زیارت اربعین در فرازهایی می‌خوانیم: 
او خون پاک خود را در راه تو نثار کرد تابند گانت 
رااز نادانی و سر گشتگی نجات دهد. 

از طرف دیگر بز رگ بان وی کربلا حضرت 
زینب(س) پس از حضور بر بالین بر ادرش و در 
کنار جسد او چنین می‌فرماید: خدایا این قربانی 
رااز ما بپذیر و امام سجاد(ع) در تعبیری بسیار 
زیبا فرمودند : این مصیبت برای ما مثل و مانندی 
ندارد.ايشان می‌فر مایند: حمد خدای را که مارا 
امتحان کرد به مصیبتهای بزر گ وشکاف بزر گی 
که در اسلام واقع شد. همانا ابی عبداللّه(ع) و 
عترت او کشته شدند و زنان او اسیر گشتند و سر 
مقدس اوبالای نیزه در شهرها گردانیده شد و 
این مصیبتی است که مثل و مانندی ندارد. 

از این رو است که مابه عنوان شیعیان آن 
حضرت اگر خواهان عزت و آبروهستیم. این گوهر 
ناب را در واقعه عاشورا و حماسه اربعین بیابیم. 

قضاوت قاریخ 


میلیونهانفر در طی سالهای متمادی در هر 
قرنی با هر منش و سلو کی به زیارت مرقد مطهر 
سیدالشهدا(ع) رفتند و میلیاردها نفوس بشری؛ 
به نام مبارک آن حضرت حاجت روا و عاقبت به 
خیر شدند.از طرفی دیگر حتی یک نفر پس ازم رگ 
يزيد ملعون نه توانست به نام او لقمه نانی به دست 
آورد و نه نامی برای خود ذخیره کند و امروز کمتر 


امام حسین (علیه السلام) می فرماید: 


بات 
مسائل شرعی 
از مقام معظم رهبری 
7 


سوّال: رفتن به کر بلابدون‌ویزاوپاسپورت برای 
روز آربعین در صورتی که حکومت اسلامی منع 
کر ده باشد چه حکمی دارد؟ نمازها در سفر چه 
حکمی دارند(کامل يا شکسته)؟ 
جایزنیست.ودر مور دنمازهاسفر معصیت 
محسوب نمی شود و حکم مسافر را دارد. 
بنابراین نمازها شکسته است. 


HEATERS SEET 


کسی می‌داند قبر یزید کجاست. 

آنهایی که می‌دانند قبر او در گوشه‌ای از شهر 
دمشق افتاده و برای عبرت يا لعنت به دیدار او 
رفته‌اند.دیده‌اند که جز چند تکه زمین که روی ان 
پر از ریگ است, چیز دیگری از نمای قبر نیست. 

جرا که به گفته همان دیدار کنند گان قبر آن 
ملعون» مردم شام می گویند هر کسی به تماشای 
قبر یزید برود. باید یک مشت سنگریزه با خود 
داشته باشد که عوض زیارت به قبر بزند واو رالعن 
و نفرین کند.از سوی دیگر نتیجه و محصول فاجعه 
کربلا میلیونها شیعه‌ای است که امروز بهترین 
نغمه‌های عرفانی و بالاترین فلسفه‌های معنوی و 
دلپذیر ترین هنر پروریهای روحی رابه عالم بشریت 
نثار کرده است و این امام حسین(ع) بود با آن همه 
عظمت و جاودانگی و آن یزید و یزیدیان بودند با 
بساط چند روزه عمر نکبت بار خود. 

فربازان مکی خود رانا فزمایسی از اما ن 
عسگری(ع) پایان می‌دهم که فر مودند: نشانه‌های 
مومن پنج چیز است: خواندن پنجاه و یک ر کعت 
نماز (نوافل)ء زیارت اربعین, انگشتر در دست 
راست. وجود آثار سجده بر پیشانی, بلند خواندن 
بسم الله در نماز. 


هریک از دو نفری که میان آنها نزاعی واقع شود و یکی از آن دورضایت 
دیگری را بجوید. سبقت گیرنده اهل بهشت خواهد بود 
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امام حسین (ع) 
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آقای "مت استونی" که پیش از این به دلیل شر کت در مسابقات خوردن هات داگ شهرت زیادی * 
کسب کردهو توانسته بود بر ند ای ماه شود این بار حالش جد بدی رای خود در نطر گرفت .اودر ٠‏ 
E E‏ 

2 ۱ ام ۰ 
باید ك SS‏ : 
کک ST‏ 
فوراً آنها رایبلعد.اصرار داشت که باید همه را کاملآ بجود .اوبعدآازاین کارش به عنوان یک تمرین ‏ 
مناسب برای آرواره‌های آهنین یاد کرد .اواين چالش رابه خوبی آغاز کرد و چیزی به پایان نمانده : 
بود که حجم شکر موجود در پاستیلها برایش مشکل ساز شد و حالت خفگی به او دست داد 9 
نتوانست همه ۹۸ متر پاستیل نواری را بخورد. اما توانست ر کورد جدیدی ثبت کند. ۳ 


کاپوس توریست‌ها 


را را 
ي امااين جزایر این روزها روزگار خوبی ندارند و در گیر کابوس بدی برای ساکنان و گردشگران @ 
خود شده‌اند.اين کابوس ناشی از نوعی کرم لوله‌ای بسیار ریز است که بعد از ورود بهبدن | 
به مغز حمله می کند. تنها در سه ماه اخیر تعداد ۶ مورد قطعی از این انگل مغزی در هاوایی 
: ثبت شد و ۳ مورد احتمالی دیگر هم در حال بررسی است. نگرانی از شیوع این انگل در این 
اا وا فرط ها ها ر ار اگل 
: توسط موشهاو انواع کوچکتر توسط جانوران دیگر مانند حلزون. خرچنگ و قورباغه‌ها منتقل 


نپخته و یا حلزونها و صدفهایی که خوب پخته نشده‌اند به این انگل مبتلا شوند. حتی سر و کار 
داشتن با باغات میوه و سبزیجات آلوده هم می‌تواند خطرناک باشد. این انگل در بدن باعث 
نوع نادری از مننژیت می‌شود و سردردهای شدید. خشک شدن گردن. سوزش پوست» تب» 
اران وا ل ام قاری دم اعام کا که طا 
رابسیار جدی بگیرند و سبزیها و میوه‌های خود را کامل و با دقت شستشو دهند. همچنین بهتر 


"گل جنازه "نامی است که به این گل بدبوو غول پیکر داده‌اند. این گل که نام اصلی‌اش مورفی است. یکی از بزر گترین و متاسفانه * 1 
> بدبوترین گلهای جهان است که همین باعث شهرتش شده است . این گل در جنگلهای بارانی و استوایی سوماترا یافت می‌شود * 
- ویک بدنه بلند و بر گهای پهن در پایین خود دارد که گلهای ریز زردرنگی روی آن رشد می کند. این گل هر چند سال یک بار 
۱ می‌شکفد و تنها چند روز دوام می آورد. بوی متصاعد شده از آن به حدی ناخوشایند است که آن را به گوشت فاسد. یک لاشه 
| حیوان و یا پوشک بچه تشبیه کرده‌اند. در حال حاضر یکی از این گلها که در گلخانه دانشکده دارتموث در شهر هانوور قرار 
دارد. به زودی شکفته می‌شود. مسئولان گلخانه آن رابا عنکبوت و خفاشهای مصنوعی تزیین کرده‌اند. حتی یک تابلو با عبارت 
اي ای هم کم ی دا و ۲سانتی متر رسید. این گل که عمرش به ۱۵ 
8 سال میرسد. آخرین بار در سال ۲۰۱۶ گل داد و قبل از آن نیز در سال 
_ ۲۰۱۱ شکفته شد وحتی ارتفاعش به یک متر و ۹۸سانتی متر رسیده‌بود. 
و اس 
که گل می‌دهد هم کمتر می‌شسود. همچنین به مرور زمان رشدش بي 
می‌شسود. .این گل بعد از آخرین باری که شکوفه کرد. ر یک برگ جدید و ۳ 
بزرگ از آن رشد کرد که ارتفاعش به ۲متر می‌رسید و تقریباً به سقف * ۰ 


1 


گلخانه رسید. ۱۳ ماه بعد که این برگ از بین رفت. مسئولان گلخانه سعی ۰ 
کردند گلدان ان راعوض کنند. دو سال قبل که این کار را کر دند. ريشه ۳ 
گل حدود ۱۵ کیل و گرم وزن داشت. اما این بار از اینکه وزن ريشه گل به 
۱ کیلوگرم رسیده بود شگفت زده شدند! 


انیا این مشتری که یکی از فعالان در یوتیوب است به نام مستعار "آقای هیولا" 
LL 17 ۳‏ شناخته می‌شود و ویدئوهایش بیش از ٩‏ میلیون بیننده دارند. او هفته گذشته 
به لطف انعام چشمگیری که یکی از مشتریان هدیه داد. یکی از کار کنان اغذیه ‏ به این غذاخوری رفته بود و فقط دو بطری آب سفارش داد.اماهنگام ترک میز 
فروشی در کارولینای شمالی این ماه می‌تواند زند گی متفاوتی داشته باشد. خود.علاوه بر پول بطریهای آب. یک دسته کامل اسکناس به عنوان انعام روی 
۲ میز گذاشت .او تنها چند جرعه آب نوشید و پس از نگاهی کوتاه به منوی غذاء 
تصمیم گرفت آنجاراتر ک کند .او دقیقاً ۰ هزار دلار را که حدود ۷ هزار و 
۵ پوند می‌شود به عنوان انعام به یکی از گارسونها داد . مدیر رستوران آقای 
"برت اولیوریو گفت: این از اتفاقهایی است که یکبار در زند گی هر فرد رخ 
ا . ما انعامهای چشمگیر زیادی داشته‌ایم اما هیچ کدام ۰ هزار دلار 
نبودند ".او افزود که این گارسون تصمیم گرفته است بخشی از پول رانزد خود 
نگه دارد و بقیه آن را بین تمام کار کنان رستوران تقسیم کند .و بعد از دریافت 
این انعام هیجان انگیز گفت که باور دارد هنوز خوبی و نیکی در دل مردم وجود 
دارد و این اتفاق شگفت انگیز را هر گز فراموش نخواهد کرد. اما مطمئن است 
۱ دیگر چنین چیزی را تجربه نمی کند. 
سرانجا مرد عنکبوتی ساختمانها بسیار ماهر و با تجربه هستید. اما اجرای این صعودها آن هم بدون 
2 3 ب هماهنگی با مسئولان شهر این احتمال را دارد که افراد دیگری که مهارت 
"آلن رابرت " که به مرد عنکبوتی معروف است. به صعودهای جالب و البته کافی ندارد بخواهند آن راامتحان کنند که متاسفانه عواقب مر گباری خواهد 
خطرنا کش از برجهای مختلف شهرهای جهان شهرت دارد. این پدربز رگ داشت . آقای رابرت قبل از آخرین صعودش به خبرنگاران گفت: هدف من 
۶ ساله اما در آخرین صعود خود با مشکل روبرو شد و دولت بریتانیا آقای این است که به بالای برج برسم و زنده بمانم. وقتی از برج بالا می‌روم از هیچ 
رابرت رااز صعود دیگری روی برجهای بریتانیا منع کرد. اودر آخرین وسیله ایمنی استفاده نمی کنم جون ععده دارم وقتی بای جان در ممات باسد 
صعودش که به طور غیرقانونی انجام شد از یکی از بلندترین برجهای لندن .پیش از هر وقت دیگری می تواید تم رکز کنید " 
به ارتفاع ۲۰۲ متر بالا رفت و از هیچ وسیله کمکی هم استفاده نکر د. صعود او grag E3‏ 
۵ دقیقه طول کشید و با تشسویق جمعیتی که در پایین برج جمع شده بودند 
همراه بود. پلیس به محض اطلاع از این صعود خیابانهای اطراف را مسدود 
کرد و آقای رابرت هم بعد از اينکه به بالای برج رسید. با ماموران پلیس روبرو 
شد که منتظر او بودند و پاسپورت و شما تلفن وکیل خود رابه آنها داد. 
او پیش از این از برج خلقه در دبی. ساختمان امپایر استیت در نیویور ک 
و بسیاری بر جهای معروف دیگر بالا رفته بود. اما در داد گاه به خاطر 
برهم زدن نظم عمومی شهر به ۲۰ هفته زندان محکوم شد. همچنین تا 
دو سال حق اجرای هیچ صعود دیگری را ندارد و باید مبلغی بر ابر ۵۵۰۰ 
پوند جریمه بپردازد و دیگر حق ندارد از هیچ ساختمانی در بریتانیا بالا 
برود. قاضی داد گاه به او گفت: "کاملاً مشخص است که شما در صعود از 


دار ۳ که در زند کے ام جگه نه ر فتار ی داشتهام 


کلیسای تاریخی. عظیم و معروف شهر بارس لونا به نام کلیسای سا گرادا فامیلیاء یکی از 
معروفترین کلیساهای کاتولیک جهان است که معماری منحصر به فردی دارد. برجهای تیز 
این کلیسا از دور در افق شهر خودنمایی می کنند و به حدی بلند هستند که ارتفاع نهایی کلیسا 
به ۱۷۰ متر می‌رسد.امااین کلیسا که ساخت آن ۱۳۶ سال قبل آغاز شده بود. هنوز تکمیل 
فش اس ان کل اسالهاست که‌به صورب نمه کاره یاف ماد بات قاانکها در 
یک قرار داد ۳۶ میلیون یورویی, با ادامه ساخت آن موافقت و مجوز تکمیل آن صادر شد تا 
این بنای تاریخی تکمیل شود .این کلیساحتی به عنوان یک ملک مشخص هم ثبت نشده بود و 
از سال ۱۹۹۵ صرفاً به عنوان یک منطقه خالی از سکنه که به دولت بارسلونا تعلق دارد ثبت 
شده بود. بعد از سالها در سال ۱۵ ۰ بود که تیم ساخت و ساز و شهر دار بارسلونا درباره ادامه 
ساخت و همچنین تامین هزینه‌های مورد نیاز گفت و گو کردند. در نهایت بعد از گفت و گوهای 
فراوان, توافقی دراین باره صورت گرفت که شامل طرحهای بسیاری می‌شد. از جمله اینکه 
راههای عبور و مرور و حمل و نقل متعددی برای رفت و آمد به این منطقه ساخته خواهد شد. 
همچنین کلیسا به صورت قانونی به ثبت خواهد رسید. این بنا که پیش از این در فهرست 
جهانی یونسکو ثبت شده بود. پیش بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۶ تکمیل شود یعنی ۱۰۰ 
سال بعد از مرگ طراح و معمار آن! این بنای با شکوه علاوه بر اینکه یک جاذبه مذهبی است. 
همواره یکی از مشسهور ترین جاذبه‌های توریستی بارسلونا و اسپانیا بوده و سالانه ۴۰۵میلیون 
نفرء یعنی به طور متوسط روزانه ۱۲ هزار نفر از آن بازدید می کنند. 


ی نت اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲ |/ ۳۵ 


e‏ جو جاله 


گاهی با زگشتن به گذشته شیر ین است, بخصوص اگر تکرار مواردی باشد که انسان را به 


LL‏ تفکری عمیق وادارد وباعث شود در صرف کردن زمانش سختگیری بیشتری را به کار بندد.. 
این مجموعه تصاویر از کانال دنیای قد یم به همین امید تقد یم شما خوانن دگان گرامی می‌شود. 


جا مانده از خانواده اش » سیم خاردار 
دیوار برلین را کنار زد. این سرباز به دلیل خیانت اعدام شد 
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استاد شجریان در آغوش پدر 
بت 


خسرو شکیبایی در نوجوانی 


عکس یادگاری در پیست اسکی آبعلی نخستین پیست اسکی در ا 
خاورمیانه ۱۳۳۵ نوزادی هیتلر سال ۱۸۸۹ تبلیغ کفش فوتبال و تیم ایران در جام جهانی ۱۹۷۸ 


٩ ۱ ۲۶‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کرج از سقوط 
یک چترباز روی کابل برق فشار قوی خبر داد و گفت:این 
مرد ۶۵ ساله با تلاش | کییهای اعزامی در صحت و سلامت 
به پایین انتقال داده شد. 

ماه) یک چترباز ۶۵ ساله به دلیل عدم کنترل در ارتفاعات 
بیجی عظیمیه روی کابل د کل برق فشار قوی سقوط کرد.البته 
آتش‌نشانی کرج پس از اطلاع از این حادثه دو اکپ به محل 
صحت و سلامت به پایین منتقل شد. 


وثنی معلم ثرشته نجات می‌شود 
باوقوع آتش‌سوزی در آزمایشگاه مدرسه شهید آمیری 
آب‌پخش, معلم پس از نجات جان دانش آموزان در بین 
دود و آتش گیر افتاد و به کمارفت. 
مدیر دبستان شهید امیری آب‌پخش گفت: در حالی 
که محمد ابر آهیم زاده معلم دبستان شهید امیری 
آب‌پخش در حین انجام آزمایش در آزمایشگاه 
مدرسه با وقوع حریق روبرو شده بود. با جانفشانی 
وایثار گری دانش آموزان رانجات داد و به بیرون از کلاس هدایت کرد.وی با بیان 
اینکه این اتفاق ساعت ۱۲ ظهر رخ داده است, اضافه کرد: معلم با وقوع آتش‌سوزی 
بلافاصله اقدام به خارج کر دن همه دانش |موزان از محل حادثه می کند. ولی متاسفانه 
خودش در آزمایشگاه گیر افتاده وبی‌هوش می‌شود.مدیر دبستان شهید امیری 
آب‌پخش ادامه داد: با کمک تعدادی از اولیای دانش آموزان وپرسنل مدرسه در 
حالی که در آزمایشگاه قفل شده بود. به سختی این معلم را که بی‌هوش شده بود 
از آزمایشگاه خارج و به مر کز درمانی منتقل کردیم.وی خاطرنشان کرد: اکنون 
اقدامات درمانی روی این معلم در حال انجام است و هر چند وی همچنان بی‌هوش 
است. ولی به گفته کادر درمانی به زودی شاهد بهبود وضعیت او خواهیم بود. 


تصادف حاعلان رابه دام‌انداخت 

دو توزیع کننده اسکناسهای جعلی دستگیر شدند. 

مدتی قبل اخباری مبنی بر اينکه سرنشینان یک دستگاه خودروی ام‌وی‌ام مشکی 

رنگ اقدام به توزیع اسکناسهای تقلبی در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۵۱ 

یافت آباد کر ده‌اند به این کلانتری مخابره شد که درپی آن اقدامات ماموران برای 

دستگیری توزیع کنند گان اسکناسهای جعلی در دستور کار قرار گرفت. 

بنابراین مشخصات خودروی متهمان در اختیار ماموران گشت انتظامی قرار داده 

شد و از آنان خواسته شد تا به محض رویت خودرو, آن را متوقف و سرنشینانش را 

دستگیر کنند.شب مورد نظر هم خودروی ام‌وی‌ام مشکی رنگی که تصادف کرده 

بود. توجه ماموران را به خود جلب کرد و ماموران کلانتری برای بررسی بیشتر 

<< خودرو را متوقف کرده و در بازرسی از آن ۵۷ تراول 

و تعدادی اسکناس ۱۰ هزار تومانی جعلی را کشف 
و ضبط کردند.درحال حاضر هم تحقیقات تکمیلی از 
متهمان دیگر این پرونده ادامه دارد. 


انفحار توالت فر نگی! 
ای کر ی اا کا کک 
میلیون سیفون توالت فرنگی به دلیل موارد 
متعدد وقوع انفجار در مخازن آب آنها که باعث 
زخمی شدن دهها تفر در سراسر ایالات متحده 
آمریکا شده. جمع آوری شدند. 

البته منفجر شدن این سیفونهای توالت فرنگی: 
منجر به خسارتهای مالی ۰ ۱هزار دلاری هم 
شده و چندین مورد از این انفجارها تا کنون باعث 
صدمه دیدن ۴ ۲نفر شده است. شدت این جر احتها 
در یکی از افر اد به حدی بوده که این فرد به عمل جراحی پا نیاز پیدا کر ده 
است جالب ارنکه دود ۲ ۱میلون ازاین - فونهای توالت فرنگی 
در آمریکاو ۱۷ هزار و ۰سیفون در کانادابه فروش رسیده است. 
کمیسیون ایمنی محصولات آمریکا به خریداران این نوع توالت فرنگی 
اعلام کرده که فورآ ستفاده از این کالا را متوقف کنند. کارشناسان 
می گویند که صاحبان این توالتها که هر کدام حدود ۰۸ ادلار قیمت 
دارند. می توانند با شر کت تولید کننده آنها تماس بگیر ند تایک تکنسین 
پس از جمعآوری آن یک توالت فرنگی جدید برایشان نصب کند. 


ییاد ی ډه خاط د 


۰ 


ا دند 


مرگ دو کودک بعداز مصرف دارو 
دو خواهر اهوازی بر اثر مصرف دارو در بیمارستان جان باختند. 
گفتنی است. خانواده این دو کود ک در روز جمعه و یکشنبه در حالی 
برای مداوای دو کود ک خود به بیمارستان ابوذر اهواز مراجعه می کنند 
که حال عمومی کود کان بسیار بد گزارش شده و ضایعات مغزی بر 
جای گذاشته بود. 

البته کود کان در حالت کمای عمیق بودند و این دو کود ک قبل از 
مراجعه به بیمارستان, توسط مطب خصوصی هم ویزیت شده بودند 
و پس از وخیم شدن حال آنها خانواده تصمیم می گیرند که آنها را به 
بیمارستان بیاورند. 
لازم به یاداوری 
است که نام پزشک 
معالج كود کان در 
پرونده پزشسکی قید 


حنحار های درونی شان ډین نمای 


پچ 
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2 

نشده است و در 

بیمارستان با وجود 2 

تلاش زیادی که برای 1 
ا 

انام فد متاسفانه 1 


هر دو فوت کردند. در حال حاضر هم به منظور بررسی این مسأّله یک 
تیم از معاونت درمان و یک تیم از معاونت بهداشت تعیین شده است و 
بر اساس تحقیقات مسوولان مهد کودک, به منظور پیشگیری از شپش 
به دانش آموزان محلول دارویی دادند که ممکن است مسمومیت 
مربوط به این دارو باشد.نفس هانیه ۱۰۵ ساله و فاطمه ۵ ساله دو کود ک 
خردس ال اهوازی پس از مصرف دارو سنگین می‌شود و در بیمارستان 
جان خود رااز دست می‌دهند و در روزهای گذشته خبری مبنی بر 
تعطیلی سه داروخانه به دلیل ارائه داروهای تاریخ مصرف گذشته در 
خوزستان منتشر شده بود.البته عده‌ای معتقدند که تزریق اشتباه دارو 


۵ ىپ 


توسط پزز شک معالح سبب فوت این دو خواهر شده است. 


اطلاعات هفتنگه. 


ا 


بث تن 


ي شماره ۳۸۱۱ 


جوردیگربایددید 
مصطفی گلیاری 


همسر قتبر که اسمش یلداست. دو سال است 
که تصمیم گرفته از قنبر جداشود. آنها پنج سال 
است عقد کرده‌اند. در این دو سال که به طلاق 
مایل شده تا مدتی جر آت نداشت از طلاق حرف 
بزند و این موضوع راحتی از پدر و مادرش که 
کاملا حامی او هستند. پنهان کر ده بود. حالا چهار 
ماه‌است که کم کم با قنبر ناسا ز گار شده و حرفهایی 
را که سر حلقتن کر کرده به زان می آورد. کی 
که از ریش سفیدهای فامیل است و بین او و قنبر 
واسطه شده, به یلدا پیشنهاد کرد مدتی جور دیگر 
رابخواند بعد تصمیم واقعی خودش را بگیرد. و قرار 
گذاشتند فعلاً یلا از طلاق حرفی نزند و فقط بگوید 
دلش از قنبر رنجیده. 

در مدتی که قنبر از یلدا ناسا گاری می‌دید. 
شو که شده بود و باورش نمی شد که یلدا به تلفنها و 
پیامهای او جواب نمی دهد اگر هم جوابی می‌فرستد. 
یاسرد است ياتند. قنبر بارها به یلداپیام داده بود 
ما که هر روز همدیگر رامی‌دیدیم و چند بار تلفنی 
حرف می‌زدیم و دهها بار به هم پیام می‌دادیم. 
چه شده که دیگر نه به دیدارم می آیی نه حرفی 
دلگرم کننده می‌زنی. ما که هر صبح و هر نیمه شب 
به هم صبح به‌خیر و شب به خیر می گفتیم. چه 
اتفاقی افتاده که این رسم خوب و عاشقانه رات رک 
کرده‌ای؟ 

یلدا از خوان‌دن این پیامها تا حد م رگ عصبی 
می‌شد. دستهایش می‌لرزید و عرق می کرد. اگر از 
یلدا بیررسید چرا در سه سال اول نامز دی به طلاق 
فکر نمی کردی. می گوید: قنبر تا سه سال خیلی 
خوب بود. البته من اول به هیچ‌وجه حاضر نبودم با 
قنبر ازدواج کنم چون ما بزرگ‌شده تهران هستیم 
و اونااهل یکی از روستاهای شرق کشورن.من 
دانشسجوی ترم آخر د کترای شیمی هستم, قنبر تا 
ll ET‏ 
سنگینه. با پدرش شریکه. پدر و مادر من استاد 
دانشگاه‌هستن, اما پدر و مادر او سواد ابتدایی دارن. 
البته من و خونوادهم مدرک گرا نیستیم و آدما رو 
با مدرکشون نمی‌سنجیم. شعور و فرهنگ اولویت 
داره ولی فرهنگ من و قنبر اصلاً به هم نمی‌خوره. 

این حرفها برای کسانی که واسطه شده بودند تا 
ا ااا اور ا 
نبود. آنها از خودشان می‌پرسیدند جرا یلدا در این 
پنج سال متوجه نشده که با قنبر اختلاف فرهنگی 
دارد؟ واگر فهمیده بود. جرا فقط چهارماه است 
که وارد فاز طلاق شده؟ آیااینکه پلدا حالا دارد 
از دکترای خودش و لیس‌انس و شغل شوهرش 
می‌گوید. عجیب نیست؟ قنبر هنوز خبر نداشت 
که مرغ یلدا یک پا بیشتر ندارد که آن هم طلاق 


۳/۸ 
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۷ اطلاعات‌هفتگی 


بعد از طق هم تلم وس ملع 


است. او فکر می کرد 
یلدا کمی از او 
رنجیده. و هرجه 
فکر می کرد چیزی 
در خودش نمی‌دید 
که بدا را رنجانده 
باشد. برای یلدا پيام 
مهربان نبوده‌ام؟ 
ایا کادوهای گران 
به پاینت نریختم؟ 
درم مات 
شاسی‌بلند ندارم و 
خانه‌ام کوچک است 
دانگ از خانه‌ای ششصد متری مهرت نکرده‌ام؟ 
پس دیگر چه مر گت شده که می گویی از من 

MIT OT 
eS کک‎ 
طرف قنبر به واسطه فشار می ورد که یلدا باید به‎ 
من بگوید چرااز من رنجیده. آخرش واسطه گفت:‎ 
قنبر جان, تو هم مثل نوه من هستی و می‌دانم که‎ 
جوانی فعال و لایق و صاف و صادقی. دلم نمی ید‎ 
حقیقت را به تو بگویم ولی خودت اصرار داری.‎ 
کار رنجیدن یلدااز دلیل وعلت گذشته وچهار‎ 
ماه است که می گوید حتی اگ ر قنبر به بهترین‎ 
مرد دنیا تبدیل شود. حاضر نیستم با او زند گی‎ 
کنسم. بلدامی گوید یا قنبر خودش با زبان خوش‎ 
طلاق بدهد یا وکیل می‌گیرم و تقاضای طلاق‎ 
می کنم. قنبر از شنیدن این حرفها خیلی یکه خورد‎ 
و فکر کرد اشتباه شنیده. واسطه کهنسال حرفش‎ 
را دوباره تکرار کرد. قنبر گفت: محاله که این حرفا‎ 
دهانش دوش/حرفایی شنیده‌ام که مپرس! قنبر‎ 

جور دیگر: 

ماخودمان راطوری تربیت می کنیم که اگر 
چیزی برایمان بد بود .از آن پرهیز کنیم E.‏ 
اگر می‌دانیم پیامهای فلانی ماراعصبی می کند. 
آن را قبل از باز کردن, دیلیت می‌کنیم. اگر لاف 
عقل می‌زنيم. لابد می‌دانیم که خواندن پیامی که 
ما ےدک ای ل ات ادر ر 


ست؟ آیا هزار و سیصد سکه و سه 


از تربیت‌شد گان جور دیگر بود. وقتی که یلدا 
می گفت پیام نده چون عصبی می‌شسوم. دیگر پیام 
نمی‌داد. کسانی که ناجورند. وقتی که لاف عشق 
می‌زنند. کاری را که محبوبشان دوست ندارد. 
انجام می‌دهند و محبوب را ناراحت می کنند. 

ار ای دا را کت طلای 
می‌خواهم اما او حقیقت را به قنبر نگفته و مشکل را 
در حد یک رنجیدن ساده کوچک جلوه داده. وقتی 
هم واسطه مجبور شد حقیقت را به قنبر بگوید. 
توص قداد که عل اس ا نهد 
دست کم می‌توانست بگوید یلدابه دلیل اختلاف 
فرهنگی و طبقاتی طلاق می‌خواهد. 

تو ناموس منی: 

قنبر صد بار به یلدازنگ زد. یلدابرنداشت.او 
با اعصابی متشنج گوشی را دستش گرفته بود و هر 
بار که قنبر زنگ می‌زد. به گوشی خیره می‌شد و 
آنقدر نگاه می کرد تا زنگ‌خوردن تمام شود. و کمی 
بعد دوبار... وقتی که اعصابش کاملاً به هم ریخت. 
گوشی را برداشت وبا اخم و فریاد گفت: به چه حقی 
هزار بار زنگ می‌زنی و مزاحم می‌شی؟ قنبر گفت: 
مزاحم؟ یلدا جان توزن من هستی و من هر وقت 
دلم بخواد. می‌تونم بهت زنگ بزنم. بلدا ریجکت 
کرد. قنبر دوباره شماره او را گرفت وبا فریاد گفت: 
بی شعور قطع نکن... یلد قطع کر د. قنبر پیام داد: این 
کارها رو از اون مادر بیب بیبت یاد گرفتی؟ از بابای 
زالو صفتت یاد گرفتی مغرور باشی و کسی رو به 
بیبت تحویل نگیری؟ یه بار بهت گفتم. بازم تکرار 
می کنم تا خوب بره تو مخت: خدا رو شکر کن که 
من اومدم خواستگاریت و گرنه غیر از زن‌مرده‌ها و 
زن‌طلاق داده‌ها کسی به خواستگاریت نمی‌اومد. 
بدبخت چرا حالیت نیست که اگه طلاق بگیری. 
از اینم که هستی بدبخت تر می‌شی یلد از خشم 
کبود شد و جواب داد:بار اخرت باشه که به من 


پیام می‌دی. بدبختی یا خوشبختی من به خودم 
ربط داره. نه که باتو خوشبخت شدم! من می‌خوام 
بری خارج که چی بشه؟ تو ساده‌ای و از خارج 
خبر نداری که چه جای فاسدیه. رفیق خودم خارج 
به زنت نگاه می کنن و حرآت نداری چیزی بگی. 
اگه می‌خوای درس بخونی. همین جا بخون. اگه 
می‌خوای کار کنی, لازم نیست چون خودم همه 
خرجت رو میدم. من مطمثنم که اون مادر بیبی 
بیبت زیر پات نشسته و می‌خواد تو رو بفرسته 
خارج مثل خودش فاسد بشی. من نه تو رو طلاق 
میدم نه اجازه می‌دم بری خارج. یلدا گفت: چرا 
متوجه نیستی؟ من دو ساله که دارم به طلاق 
می‌دونم قاتی می کنی و روم دست بلند می کنی ولی 
حالا دیگه ازت نمی‌ترسم. شنبه وکیل می گیرم. 
قنبر پرسید: و کیلت زن یا مرد؟ تو غلط می کنی که 
وکیل بگیری اونم مرد. لازم نکرده وکیل بگیری. 
مشکلت چیه به خودم بگو برات حلش می کنم. تو 
ناموس منی. اجازه نمیدم پات به داد گاه باز شه. اگه 
قرار شد طلاق بگیریم. خودم میرم داد گاه و همه 
کارهارو می کنم و طلاقت میدم. بعدم خونه رو 
آتیش می‌زنم. دیگه برام آبرو نمی‌مونه. مجبورم 
از این ولایت برم یه جای غریب. ولی اینو بدون 
اگرم به فرض محال طلاقت دادم. بازم ناموس 
منی و باید حواسم بهت باشه که چی می‌پوشی و 
کجامیری. یلدا گفت: دیگه به من پیام نده تا و کیلم 
باهات تماس بگیره. قنبر جواب داد: یه بار گفتم غلط 
می کنی وکیل بگیری بگو چشم. اگه و کیلت به من 
زنگ بزنه. خونش گردن خودش. من اجازه نمید م 
مادر بیب بیبت زند گی ما رو خراب کنه. روز اول 
که اومدم خواستگاریت. برای خوشگلیت نبود 
چون اگه زن خوشگل می‌خواستم. وارد خونه 
شما نمی‌شدم. تو رو انتخاب کردم چون ديدم 
زن زند گی هستی. یلد نوشت:حالامی‌بینی که 
زن زند گی نیستم و از طلاق حرف می‌زنم. 

روز بعد قنبر به واسطه گفت: من می‌دونم که 
یل دااز رفتار مادر و پدر و خواهرم ناراحته. هر چند 
که پدر ومادر خودش جر ومه فساد هستن. 
حاضرم کوتاه بیام و به یلدا قول بدم اگه تو یک 
ماه رفتار بدی از خودم و خانواده من دید. دوستانه 
طلاق بگیریم. واسطه پرسید: پشتوانه قولی که 
نمیدی چیه؟ حاضری بهش حق طلاق بدی؟ قنبر 
گفت: تعهدنامه می‌نویسم که اگه بعد از یک ماه 
یلدا بازم از من ناراضی بود. توافقی جدا بشیم ولی 
بازم ناموس منه. واسطه به یلدا زنگ زد و حرفهای 
قنبر راانتقال داد. بلدا گفت: مش کل من با خانواده 
قنبر نیست. من با خود قنبر مشکل دارم و حتی اگه 
بشه پسر پیغمبر حاضر نیستم باهاش زندگی کنم. 
قنبر جواب او راشنید و با فریاد گفت: کاری نکن که 


زن تو ساده‌ای و از خارج خبر نداری 
که چه جای فاسدیه. رفیق خودم 
خارج زندگی می‌کنه می‌گه اونجا 
یه جوربه که مردا هی به زنت نگاه 
می‌کنن و جرات نداری چیزی بگی 


بیام گوشست رو بگیرم وببرمت خونه خودم. کاری 
نکن که اون روم بالا بیاد. واسطه میانجیگری کرد و 
وگوشی را از قنبر گرفت و به او گفت: 

ادم یه روز دنیا میاد یه روزم از دنیا میره. عاقل 
اونه که خوب زند گی کنه. زن رو نمیشه به زور برد. 
اگه دلش راضی نباشه, زند گی رو به کام خودش و 
شوهرش زهر هلاهل می کنه. این زن داره میگه هیچ 
رقم تورونمی‌خواد. طلاقش بده و هر کی بره دنبال 
سرنوشتش. تو میگی بعد از طلاق پشیمون و بدبخت 
میشه؟ بذار بشه. خود کر ده را تدبیر نیست. تو هم 
پنج سال پیش نباید این دختر رو انتخاب می کردی. 
حالام که می‌بینی اشتباه کر دی جلواشتباه روبگیر.لج 
نکن ونگو چون پنج سال به پاش موندم. تا آخر عمرم 
هم باید به پاش بمونم. ادم به پای کسی می‌مونه که 
اونم به پات بمونه. تو روز اول فکر کردی یلدازن 
زند گیه ولی حالا فهمیدیم که زن طلاقه. جبران این 
اشتباه اينه که به راه اشتباهت ادامه ندی. 

قنبر حرفهای واسطه را شنید اماحواسش 
جاهای دیگری بود. هنوز از خودش می‌پرسید مگر 
برای او چه کم گذاشتم که طلاق می‌خواهد؟ و 
پیامی فرستاد: من خودم از اولش تا حالا تو رو 
تحمل کردم. پدر مادر افاده‌ای وروشنفکرت رو 
تحمل کردم. فکر کردن زندگی یعنی این که جلو 
تلویزی ون روی مبل بشینن و قهوه بخورن. فکر 
می کنن زند گی روشنفکری اينه که صبح سر میز 
صبونه روزنامه ورق بزنن. دلم برات میسوزه که تو 

پدر یلدا که متوجه حال دخترش بود پیشنهاد 
کرد مدتی به شمال برود. یلدا گفت: تاتکلیفم 
مشخص نشه. دستم به هیچ کاری نمیره. من صد 
درصد طلاق می خواستم حالا بارفتار و حرفای زشتی 
که زده شدم هزار درصد. قنبر حواسش نیست که 
قنبر خود واقعی شو توی حرفایی که زد. نشون داد و 
من چه خوش‌شانسم که قبل از عروسی و بچه‌داری 
تفای بر که فا دس عم 
بگیرم. می گفتم طلاق ولی دوست دارم خودت 
تصمیم بگیری. و البته تصمیمت هرچی باشه, من و 
مادرت حمایتت می کنیم. 

جور دیگر: 

قنبر نمی‌دانست جرا بلدا رنجیده و جر اطلاق 
می‌خواهد. او مال فرهنگی بود که سر زن داد 
کشیدن و توهین کردن و به مادرش دشنام دادن را 
بد نمی دانستند. یلدا مال فر هنک بود که این کارها 


اطلاعات شفک 


EE EEE من‎ SEE BES 
مجبور بودی با یکی از دار و دسته زن طلاق داده‌ها‎ 
و زن مرده‌ها ازدواج کنی. حال یلدا را بد کرده بود.‎ 
اگر قنبر جور دیگری حرف زده بود این حس بد در‎ 
پلدااشکل نمی گرفت. این حرف قنبر به این معنی‎ 
است که تو روی دست پدرت مانده بودی و طایفه‎ 
کور و کچلها خواستگارت بودند. من لطف کردم‎ 
اصلاً متوجه نیست که چه حرف بدی زده. نفرتش‎ 
از شوهرش بیشتر می‌شود.‎ 
حرف بد دیگری که يلدا را از کوره در کرده‎ 
بود:اگه می‌خواستم زن خوشگل بگیرم. وارد خونه‎ 
برداشت کرد که تو خوشگل نیستی. زبان مردانی‎ 
که اهل جور دیگرند. همیشه به نرمی و به تشویق‎ 
می‌جر خد چون می‌دانند توی ذوق کسی زدن.‎ 
نتیجه‌های منفی دارد. قنبر می گفت قول می‌دهد‎ 
به خانواده‌اش یاد آوری کند دیگر به پلدا توهین‎ 
نکنند و قول می‌دهد خودش هم رفتارش خشن‎ 
نباشد. او گفته اگر یک ماه گذشت و رفتار خودش‎ 
وا ادهش اصلا و دوس انه از بلدا دا‎ 
می‌شود. پشتوانه حرفش هم قولی است که با تعهد‎ 
نامه امضا می کند. ولی وقتی به او می گویند پس‎ 
حق طلاق بده می‌گوید: نه! و همین نشان می‌دهد‎ 
و‎ 
باشد. دیگر ترس ندارد که حق طلاق بدهد. ضمناً‎ 
گر چه قول داده رفتار خودش و خانواده‌اش را‎ 
اصلاح کند آمااتگار دیر شده واین کار را باید پنج‎ 
سال پیش انجام می‌داده. قنبر قصد ش جذب کردن‎ 
پلداست اما راهش رابلد نیست و به جای جاذبه.‎ 
اکا ہے کرای مال ی کید عار‎ 
آتش می‌زنم, گوش یلدارامی گیرم و با زور به خانه‎ 
می‌برم» اگر طلاقش بدهم. باز هم ناموس من است‎ 
و مراقبش هستم, و حرفهایی از این دست. او ناجور‎ 
می‌بیند و حواسش نیست که با زدن این حرفها یلدا‎ 
رامی‌ترساند و او را دور می کند... یک تکه از زند گی‎ 
ااا‎ 
آنجا که زن می گوید می‌خوام برم خارج. دوستش‎ 
برای منصرف کردن او می گوید مگه خارج چی‎ 
داره؟ همه فاسدن. قنبر هم نگران این است که اگر‎ 
زنش برود خارج مردها نگاهش کنند واو جرت‎ 
نکند چیزی بگوید. او منفی را ن‌گاه می کند ناجار‎ 
منفی‌ها هم خودشان را به او نشان می‌دهند.‎ 

من نمی‌دانم پایان قصه قنبر و یلدا چه شد يا چه 
خواهد شد. فقط خبر دارم که واسطه پیشنهاد کر ده 
توافقی طلاق بگیر ند. قنبر هم با طلاق مخالف است 
و گاهی ملایم است و گاهی خشن می‌شود. 

پس بهتر ات ود ان یک ان ای اتا 
برای این داستان بنویسید و از تجربه این دو نفر در 
زند گیتان یاری بگیرید. 
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تمامی اسامیی مستعار و هر گونه تشابه. اتفاقی است 


ماکان به آشپزخانه رفت چای بریزد. از راه 
و بلند گفت: اه...!" زنش دلارا گفت: "حواس خودت 
پر ته حرصت رو سر کتری در میاری؟ ماکان گفت: 
"آره. تقصیر خودم بود." دستش را زیر شیر آب سرد 
گرفت وبا کمی درنگ گفت: "مگه توی گوشی جی 
داری که از بعد از شام تا حالا بهش چسبیدی؟ دلارا 
گفت: "تو کانال دانشجوهام.". ماکان گفت: "آها.." 
و روی مبل جلو تلویزیون دراز کشید و خودش رابا 
فوتبال سر گرم کرد... آنها شش ماه پیش. پس از یک 
هفته نامزدی, عروسی کرده بودند. 


ماکان راننده آژانس بود و هفته‌ای چند بار دلارارا 
به دانشگاه می‌برد. روزی یکهو پرسید: "بابات چطور 
اطمینان می کنه که اجازه می‌ده تنهایی بری دانشگاه؟ 
اونم با این سر و وضع؟ داداش نداری مراقبت باشه 
و ببره وبیاردت؟ دلارا خندیده و گفته بود: "چە 
جالب! فکر می کردم نسل پسرای غیر تی منقرض 
شدن. "و توضیح داده بود که نسل پسران امروز روی 
دخترها تعصب ندارند وادای ادمهای متجدد رادر 
می آورند و برایشان مهم نیست که با پسرهای دیگر 
گرم بگیرند. ماکان از این جواب ناراحت شد چون 
فکر کرد دلارا دارد مسخره‌اش می کند. او تابار بعد 
که دلارا را به دانشگاه رساند, فقط به این موضوع فکر 
کرد که جرادلارااو رامسخره کرده و کاش جواب 
دندان‌شکنی داده بود برای همین وقتی که او را دوباره 
دید سعی کرد جوابهایی که حلقش را گرفته بودند. 
سر دلا را بکوبد و خودش را خالی کند اما حرفها فقط 
تا حلقش می آمدند و کلمه نمی‌شدند. دلارا در تمام 
مسیر سرش توی گوشی بود. نزدیک مقصد یکهو 
گفت: "راستی! درباره تو با دوستام حرف زدم. از اینکه 
این همه نجیب و مؤدب و غیرتی و مسئول هستی: 
تعجب کردن. راستش خودمم توی این وانفسای 
پسر خوب. بهت نمره بیست می‌دم." ماکان باورش 
نمی‌شد که حرفهای دلارا واقعی باشد ولی دلارا قسم 
خورد که از ته دل حرف زده و ساد گی و صمیمیت و 
پاکی و غیرتی بودن او راز ته دل ستایش می کند چون 
مثل دخترها رفتار می کنند. خسته شده. 

از آن به بعد حرفشان گرم شد وپس از چند 
دیدار. بین آنهاحسی قشنگ جوانه زد اما ماکان که 
می‌دانست خانواده دلارا پولدارند و به هم نمی‌خورند. 
جرات نداشت از راز دلش حرفی بزند ضمن اینکه 
هنوز به حرفهای دلارا اطمینان نداشت تااینکه روزی 
دلار|اعتراف کرد او را دوست دارد. ماکان هم دل پیدا 
کرد و عشقی را که در جانش ریشه کر ده بود بروز داد 


وبا حلقی که از شادی بغض کرده بود. قسم خورد تا 
پایان عمرش به او وفادار باشد و همیشه 
دوستش داشته باشد. دلاراهم رز ۲۳۶ 
با خنده گفت: ' پس تا پشیمون 8 
نشدم بیا خواستگاريم. "ماکان | 
ss, E ay‏ 
دلارا گفت: "کاری می کنم که قبول ۴" 
کنه ضمن اینکه بابام معتقده طلاق رو 
انتخاب همسر اشتباه کر ده چاره‌ای داشته 
باشه." ماکان چشمهایش رابست و گفت: ۳" 
"انتخاب من کاملاً درسته. مال توچی؟" دلارا ۴ 
گفت: همه زن و شوهرهایی که مدتی بعد از 
مطمئن بودن که انتخابشون کاملاً درست بوده. و زده 
بود زیر خنده. 

آن روز ماکان به فکر رفت. گاهی وسوسه‌ای کبود 
ذهنش راد ر گیر می کرد که مبادادلارای ثر وتمند 
دختری بلهوس باشد که هراز گاهی با پسری روی هم 
می‌ریزد و وقتی که سیر شد ولش می کند. و تصمیم 
گرفت اجازه‌ندهد این مرفه بی‌درد. او رابازیچه 
هوسهایش کند برای همین قسم خورد که دیگر به 
آژانس نرود ولی تاب نیاورد وقسمش راشکست وظهر 
به محل کارش رفت. چند دقبقه بعد پدر دلاراماشین 
خواست. ماکان که فکر می کرد دلاراست. با دلهره به 
خانه انهارفت و منتظر شد. ووقتی که دید پدرش 
ماشین خواسته. آرام گرفت و به خودش گفت بهتر 
است اوضاع رابسنجد. بعد برای پدر دلارا به حالت 
درددل تعریف کرد که یکی از همکارانش که جوان 
خوبی است. مبتلای دختری است که پدری پولدار 
دارد. دوستم می‌تر سد به خواستگاری برود. به نظر شما 
چه کند؟ پدر دلارا گفت: این روزها همه چی حتی 
خواستگاری کردن یا از زیر زبون حرف کشیدن هم 
عوض شده. ماکان جان حرف دلت رو از زبون یکی 
دیگه نگو. صراحت لهجه داشته باش و نترس. اگه 
دختره دوستت داره؛ برو خواستگاری چون رضایت 
خود دختره از رضایت من مهمتره. ضمنادخترم از 
علاقه خودش به توبه من و مادرش گفته." 

ماکان فکر نمی کرد خواستگاری از دلارا به این 
ساد گی‌ها باشد. روز بعد او را به خانه دعوت کردند و 
اصل و نسب و طرحهایش را برای آینده پر سید ند و به 
سلامتی عروس و داماد شیرینی خوردند. ماکان پدر 
نداشت. مادرش و خودش و دو برادرش در تنگدستی 
زند گی می کردند. ماکان مجبور شده بود درسش را 
ول کند و ماشین قسطی بخرد تا بتواند در آژانس کار 
کند. او همه اینها را به پدر و مادر دلارا گفت. و جواب 
شنید که اینها مهم نیست. عشق دختر و پسر و حس 
مسئولیت مرد برای خوشبختی زنش از همه چیز 
مهمتر است. دلا را این راهم اضافه کرد که زن و شوهر 
نباید یکدیگر را محدود کنند و جلو رشد همدیگر را 
بگیرند. ماکان گفت: همه شرایط رو قبول می کنم 


٩‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


به شرطی که دلارا هم با 
شرایط اقتصادی من کنار بیاد." 
پدر دلارا همه هزینه‌های نامزدی و عروسی 
راپرداخت کرد. خانه دو خوابه تمیزی هم نزدیک 
خودشان رهن کرد. در شر کت خودش کاری به ماکان 
داد و زند گی نوعروس و داماد را روی غلتک انداخت. 
حقوق ماکان گر چه بیشتر از عرف بود. به هیچ‌وجه 
کفاف هزینه‌های زندگی او را نمی‌داد. هر چه که دلارا 
می‌خرید. مار کدار بود. دست کم ماهی دو تامانتو 
می‌خرید که کیف و کفش و شالش راهم ست می کرد 
و می‌شد حقوق یک ماه ماکان. آشپزی دلاراخوب بود 
و اگر چیزی می‌پخت در مزه و عطر و رنگ عالی بود 
ولی اهل خانه‌داری نبود و هفته‌ای چند روز از بیرون 
غذامی گرفتند. بقیه راهم مهمان مادرزن بودند. 
پبدرش یکی از کارتهای بانکی‌اش را به دخترش داده 
بود و کمبودی نداشت. اوایل ماکان از این موضوع 
وسال وزی کی د کی گرد یونم نار 
هزینه‌های لوکس همسرش را تأمین کند. زبانش 
کوتاه است و نمی‌تواند منل مردهای دیگر به زنش 
حکم براند. کم کم چیزهایی را که ماکان فرو خورده 
بود. سر باز کردند و غرهایش را اینطور شروع کرد که 
چرااینقدر ولخرجی می کنی. جواب دلا راصریح بود: 
آمگه از جیب تو خرج می کنم که نگرانی؟" 
برای ماکان عجیب بود که ان همه عشق 
واشتیاق دلاراناگهان سرد شده بود. روزی که در 
حالتی رمانتیک بودند. ماکان حسرت روزهای اول 
آشنایی را خورد. دلارا گفت: اشکالت اينه که فکر 
می کنی عشق یه چیز همیشگیه. به قول بابام ممکنه 
نفرت واسه همیشه با دم بمونه ولی عشق یه دوره 
محدود داره." زودی هم به او گفت: "من بچه بودم 
و تحت تأثیر غیر تت و ادب و حرفات عاشقت شدم 
بعدش چیز دیگه‌ای نداشستی عرضه کنی سر همین 
بهت سرد شدم ولی این مهم نیست چون بین خیلی 
از زن و شوهرها همچین اتفاقی میفته. مشاورها می گن 
عمر عشق کوتاهه و زن و شوهر بعد از مرگ عشق باید 
بین خودشون دوستی ایجاد کنن. ... ماکان این حرفها 
رادرک نمی کرد. شکاک شده بود که شاید زنش یکی 
بهتر از اوپیدا کر ده و دلش به جایی دیگر بند اسست. به 
گوشی او و به کانال دانشجوها حساس شده بود. گاهی 
سعی می کرد زیر چشمی به گوشی او نگاه کند ولی 


چیزی دستگیرش نمی‌شد. یک بار که دلاراحمام بود 
و گوشی‌اش راروی میز باز گذاشته بود. ماکان صد بار 
وسوسه شد آن را بررسی کند و دنبال رد پای خیانت 
باشد ولی ج رآت نکرد چون هی تر سید رد خیانت را 
پیدا کند و به کاری جبران‌نشدنی دست بزند. او حتی 
جرت نمی کرد درباره شسکها و تردیدهایش چیزی به 
دلارا بگوید. از زبان صریح دلارا وحشت داشت. ماکان 
به یکی از دانشجوها بدبین بود. بهزاد ترم اخر هنرهای 
نمایشی بود. موی بلند بافته و ریش مجعد داشت. کاملا 
اسپورت می‌پوشيد و اهل آداب مرسوم اجتماعی نبود. 
با دختره ا خیلی راحت بود و در ارتباطهای گروهی 
می‌زد. ماکان خودش را بی تفاوت نشان می‌داد تا دلارا 
به او انگ امل بودن نزند. البته یک بار به دلارا گفته بود 
حس خوبی به بهزاد ن‌دارم. دلارا هم گفته بود: پیش 
میاد. قرار نیست همه از همدیگه خوششون بیاد. و 
واکنش دیگری بروز نداده بود. ماکان نتیجه گر فته بود 
دلارا عمد اً جواب تندی نداده تا ماکان شک نکند و فکر 
کند رابطه آنها خیلی معمولی است. 

بهزاد در ذهن ماکان به غولی قوی تبدیل شده 
بود و حس می کرد هر گز زورش به او نخواهد رسید. 
روزی به پا رک رفت و کنار غریبه‌ای نشست و 
درددل کرد واز بهزاد و دلارا گفت. مرد غریبه او 
رادل‌داری داد و گفت: "خودم از زن ضربه خوردم 
و حالت رو درک می‌کنم. از من می‌شنوی, اول برو 
تال سر کہ کرت شرفت کوش کر یک 
هفته همه پیاماشو ببین وشات بگیر. بعد همه رو بکوب 
تو سرشو طلاقش بده." ماکان از حرفهای او روحیه 
گرفت و پس از چند روز توانست گوشی دلاراراهمک 
کند. در تمام یک هفته‌ای که گوشی او رازیر نظر 
داشت. هیچی گیر نیاورد که مختصری بوی خیانت 
بدهد ولی حالش بهتر نشد. شیطان بدبینی طوری در 
او رخنه کرده بود که دوست داشت در گوشی او چیز 
بدی پیدا کند و وقتی که چیزی ندیده بود به خودش 
تلقین کرد که حتما دلارااز جریان هک باخبر شده و 

فردای ششمین ماه ازدواجشان دلارا گفت: 
"یهویی قرار شد با بچه‌ها بریم شمال ویلای ما" 
ماکان خواست اخم کند ولی خودش را نگه‌داشت 
و گفت: "چه خوب! خیلی وقت بود دلم می‌خواست 
برم شمال. دلارا با خنده گفت: "یه ماه بعد با هم 
می‌ریم شمال. حالا نمی‌شه با ما پیای. "ماکان اخم 
کرد و پرسید: جرا؟ دلارا گفت: "چون همه‌مون 
دختریم. "ماکان گفت: "آها... باشه!" ولبخند زد ولی 
ذهنش پر از شسیطانکهای سوءظن شد که یکی‌یکی 
می | مدند و اعصاب او را کبود می کر دند. ماکان صد 
درصد مطمئن بود که دلارا دروغ می گوید و بهزاد هم 
مسافر شمال است. و برای اینکه این را به دلارا ثابت 
کند. فرداوقتی که ساکهای او رادر ماشین گذاشت. 
به او گفت: منو سر راه تا تهرانپارس برسون." دلارا 
گفت: "نمی شه خودت بری؟ آخه باید دنبال بچه‌ها 


برم. شاید باباشون تو رو ببینه و ناجور بشه. آخه گفتیم 
قراره دخترونه بریم شمال. اگه تو رو ببینن. شاید 
فکرایی بکنن." ماکان گفت: فرش و در صندوق 
عقب رابست و گفت: "به سلامت... خوش بگذره" 
ذهن ماکان مثل یک دستگاه خود کار به کار 
افتاد وهزار و یسک فکر ناجور کرد: چرابه دروغ 
گفت سفرشون دخترونهس؟ چرا گفتاگه تا 
تهرانپ ارس باهاش برم» خانواده همکلاسهاش 
مشکوک می‌شن؟ مگه اونا نمی دونن دلارا شوهر 
داره؟ اص از کجامعلوم که با کی رفته شمال؟ 
شاید فقط با بهزاد رفته باشه؟" نزدیک ظهر طاقت 
نیاورد واز شر کت مرخصی گرفت و با تا کسی راهی 
خانه شد. راننده‌با یکی از مسافرها درباره‌اینکه جامعه 
فاسد شده حرف می‌زد و می گفت: "آدم باید چهار 
چشمی مراقب ناموسش باشه و گرنه عین مگس از کنار 
عسل بلند می‌شه و کنار تاپاله می‌شینه.البته بلانسیت 
آقایون حاضر. ماکان از ذهنش گذشت که راننده دارد 
تیکه می‌ان دازد. و ذهنش وارد این گفت وگو شد که 
دلارا برایت آبرو نگذاشته و همه خبر دارند زنت به 
تو خیانت می کند. با این افکار نزدیک خانه به سوپری 
رفت تاسیگار بخرد. مدتها بود آن را کنار گذاشته 
بود. وقتی وارد سوپری شد فروشنده داشت تلفنی به 
کسی دی گفت: یکلا هو کت بان دک پراش 
آبرو نمونده... مشتری دارم. بعداً بهت زنگ می‌زنم. "و 
گوشی را گذاشت. ماکان درباره تصورات قبلی خودش 
مطمئن‌تر شد وحتی فکر کرد که چون سوپری درباره 
او حرف می‌زده تااو رادیده مکالمه راقطع کرده. 
فروشنده‌او راز خودش بیرون آورد و پرسید: 'چی بدم 
خدمتت؟ ماکان کمی به او نگاه کرد و گفت: درباره 
کی حرف می‌زدی که گفتی براش آبرو نمونده؟" 
سوپری گفت: شمانمی‌شناسی. یکی از فامیلامون که 
خیلی ادعاش می‌شه» پسرش معتاد شده ما اصلاًتو 
فامیل حتی آدامس خور هم نداریم چه برسه به سیگار و 
قلیون ولی این پسر تو سن پایین حشیشی شده" 
ماکان باورش نشد چون مطمئن بود که منظور 
اصلی سویری خود ماکان و دلارا بوده. به جای اینکه 
به خانه برود. به ترمینال تهرانپارس رفت و تا شمال 
دربست گرفت و برای اینکه بین راه از فکر دیوانه 
نشود. قر ص خواب خورد و سعی کرد بخوابد ولی به 
جای خواب فقط چرت زد و در همان چرتهای کوتاه 
کابوسهایی از خیانت دید و اعصابش زخمی‌تر شد. 
در مقصد که خردک بارانی می‌بارید. ماکان پیاده به 
وبلا رفت و مدتی آن اطراف چرخید. ج رت نمی کرد 
داخل شود. می‌ترسید زنش رابا بهزاد ببیند و قلب 
خسته و بدبینش به قتل بر سد از حسادت و غصه. 
پرده‌های ویلا جلو پنجره‌ها را گرفته بودند. 
لامپها روشن بودند و از داخل صدای موزیک می آمد. 
غیر ماشین دلارایک ماشین دیگر هم بود که ماکان 
اطمینان داشت مال بهزاد است چون روی صندلی 
عقب چند پوستر تتأتر بود. بغض کرد و به گریه افتاد. 
از خدا پرسید آیا دلارای نازنین رابه من دادی که آن 


رابا چنین وضعی از من بگیری؟ ۱ 

بیشتر از ده بار بالا و پایین رفت تا آخرش مثل 
ورزایی که در قلمرو خود بوی غریبه‌ای را شنیده 
سمت ویلارفت و با مشت در زد. یکی از دخترها در را 
باز کرد. ماکان باخشم گفت: آبگو بهزاد بیاد! "دختر 
گفت: اشتباه اومدی. ما بهزاد نداریم. "و خواست در 
راببندد. ماکان در را هل داد و داخل شد. حس کرد 
در طبقه بالا کسی فرار کرد. مثل پلنگ از پله‌ها بالا 
دوید. دلارا آنجا بود. با یک من هنظله پرسید: بهزاد 
رو کجا قایم کردی؟" دلارا شوکه شده و زبانش بند 
آمده بود. ماکان از پایین صدایی شنید. دست دلارا 
راگرفت وضمن اینکه از پله‌ه | پایین می‌دوید. اورا 
هم پایین کشید و گفت: آدیدمش که فرار کرد. و 
سرعتش رادر پایین رفتن بیشتر کرد. وقتی که پایین 
رسید.دلارارارها کرد و بیرون دوید. باران تندتر 
شده‌بود. کسی را ندید. با فریاد گفت: اگه بری تو 
سوراخ کرم هم قایم شی» گیرت میارم و تیکه تیکه‌ت 
می‌کنم." و سمت ماشینی که فکر می کرد مال بهزاد 
است. رفت و قلوه سنگی از کناره باغچه کند و به جان 
ماشین افتاد. پس از کمی حس کرد بهزاد رادیده که 
از پشت پر ده سرک کشید. فکر کرد که بهزاد داخل 
بوده واورا گول زده تافکر کند از ویلافرار کرده. 
خواست به ویلا بر گردد ولی در را رویش قفل کرده 
بودند. از داخل صدای دختران وحشت‌زده به گوش 
می‌رسید. ماکان با لگد به در کوفت و خواست آن را 
بشکند اما فقط سر و صدا ایجاد شد و در طوریش نشد. 
ماکان فریاد می کشید و به در لگد می کوفت و به دلارا 
و بهزاد فحشهای ر کیک می داد. بعضی از همسایه‌ها از 
دور تماشا می کردند و منتظر آمدن پلیس بودند. 

دیگر نزدیک بود ماکان در رابشکند که دوماشین 
پلیس جلو وبلا ترمز کر دند و چند پلیس پایین پریدند. 
ماکان حواسش نبود و کار خودش رامی کرد. ناگهان 
دو پلیس قوی هیکل او رااز پشت گرفتند و زمین زدند 
و دستهایش رااز پشت بستند. ماکان فریاد می‌زد که 
زنم خیانت کرده و چون پولدار است به شما رشوه 
داده تاجر مش راندید بگیرید. یکی از پلیسهادر نیمه 
شکسته را با جند لگد باز کرد و داخل شد. دو دختر 
کنار جسد دلارا نشسته بودند و رگباری‌تر از باران 
گریه می کر دند. پلیسها با معاینه‌ای مختصر فهمیدند 
به جای آمبولانس باید نعش کش خبر کنند. 

وقتی که جسد رادر کیسهای سیاه گذاشتند 
واز ویلابیرون آوردند. باران قطع شده بود و هوا 
بوی مطبوعی داشت و به‌راستی که هر نفسی که فرو 
می‌رفت. افزاینده زند گی بود اما افسوس که دیگر 
دلارا نمی‌توانست آن طراوت را حس کند. 

بعد ماکان در زندان به زندانی‌ها گفت: "قسم 
می‌خورم که بهزاد رو توی اون کیسه سیاه اموات 
گذاشتن و بیرون فرستادن و فراریش دادن تا ثابت 
کنن شک من غلط بوده. به من هم تهمت زدن که زنم 
رو کشتم تا دیگه پیگیرش نباشم. مطمثنم که حالا 
بهزاد و دلارا با هم دارن به ريش من می‌خندن." 


* و 


کی ای ۱ 0 AI"‏ 


اگ می خو اهید صلح ر 


هه 


۱حفظ کنید داد اشتن بو نو ی حاط به ,کار داشد 


۵ کو ندبلاکک 


زير نظر: محمدرضا مهد بزاده 


دودر وی 
یاد 


نام مه بردم شبی» روی توام آمد به یاد 8 
در دل شب حلقه موی توام امد به یاد 
اشک رادیدم به سرغلتان. میان خاک و خون 
کشتگان چشم جادوی توام آمد به یاد 
زاهدی می کرد روزی وصف رضوان و بهشت 
از مقیمان سر کوی توام آمد به یاد 
چون شنیدم وصف طوبا گه بلند و گاه پست 
اعتدال زلف دلجوی توام آمد به یاد 
می گشودم همچو گل اوراق دیوان کمال" 
بوی جان آمد.از ان بوی توام امد به یاد 
کمال خجندی 


NS er سوا‎ 
۷ اطلاعات‌هفتگی‎ ٩۷ ابان‎ ٩ 


موند شەر 7 
راز رشید 
به گونة ماه 
نامت زبانزد آسمانها بود 
وان برادری ا 
باجبل نور 
چون آیه‌های جهاد 


تو آن راز رشیدی 

که روزی فرات 

پر لبت آورد 

و ساعتی بعد 

در باران متواتر پولاد 
بریده بریده 
افشاشدی 

وباد 
متام ا 
در میان نهاد 


و انتظار در بهت کود کانۀ حرم 


طولانی شد 

تو ان راز رشیدی 
که روزی فرات 
پر لبت آورد 

و کنار درک تو 


سیدحسن حسینی 


برای حضرت زینب (س) 
فوشا در کریلا 
خوشا در کربلا همیاری تو 
به دشمن زخمهای کاری تو 
درون کاروان غمخواری تو 
به شام و کوفه میدان داری تو 
محمدرضا مهدیزاده 


رد می‌شوی از من 
کشتی نشود کشتی طوفان نکشیده 
کافر نشود کافر ایمان نکشیده 
فرق است میان من پاییزی خسته 
با چون تو بهاری که زمستان نکشیده 
در سایه بمان, نور خراشی نرساند 
بر پیکرت ای ناز بیابان نکشیده 
رد می‌شوی از من به همین ساد گی. اما 
من کور توام یوسف هجران نکشیده 
بگذار که مردم به سرم حرف بپاشند 
زخم است مگر زخم نمکدان نکشیده 
بر گرد به ابری که فقط قسمت من بود 
عاشق نشود بلبل باران نکشیده 

زهرا سلیم - تهران 


به نام عشق 
آغاز می کنم غزلم را به نام عشق 
افتاده‌ام دوباره گمانم به دام عشق 
این حس آشنا که فتاده به جان من 
این بار هم کشانده مراپشت بام عشق 
انگار باز هم شده‌ام همکلام عشق 
فالی بگیر دیده شود حس و حال من 
این جشمها که |مده میدان کارزار 
آورده صد هزار پیاده نظام عشق 
مغلوب می‌شود به گمانم دل عاقیت 
باید شکست را بپذیرم در این نبرد 
تا تکه‌های دل نشده قتل عام عشق 

عادل امانی - کرج 


حافظ آسانش گرفت و 
دهخدافهمید که 
عشق معنای د گر دارد 


جوانه هایلابه 


# آقای صادق شجاع پور -تهران 
روشن با کلماتی چون جوشن و گلشن قافیه 
می و3 


عشق یعنی که:خطر دارد 
حسن فرازمند - ورامین 


# خانم هانیه احمدیان-رشت 
وزن و قافیه در سر وده شما رعایت نشده است: 


پیغاه تیر از کجا باید به شهر توبر سم 
صدایم بریده بریده تونباشی من به هیچ جا نمی رسم... 
جان کندن حروف در قتلگاه حنجره تا می‌توانید شعر بخوانید و حفظ کنید. 


نمایش لحنی آرام 


ھر کس که از این رهت خب داد 


می دان به 


» 
۰ 
مه مه 


صدایت در پیام گیر # آقای حمید فرصتی -سبزوار 
e‏ ا ۱ 
۰ ۲۰ گوش می کنم هزار بار بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 
ی ۱ ر پست رده با دیوار ساعت خدارا کم نشین با خرقه پوشان 
يود ۱ پنجره, غذا رخ از رندان بی‌سامان مپوشان 
مرادر برابر توقرار می‌دهد خوابهایم وا د اا ال ر ا 
تورا وقاب عکسی که لای دستمال خدارا کم -مفاعیلن 
0 پیچید هام نشین با خر -مفاعیلن 
1 وق که بوتان -فعولن 
ب رابکشد ویار تک رار دال در فردایی دک رخ از رندا-مفاعیلن 
سینه‌اش را بشکافد علی خاکی ن بی‌سامان-مفاعیلن 
ور شان فعول. 
دارو مپوشان = فعولن 
به کند # خانم هدیه عظیمی - کرج 
هخود عکس دوتایی سروده‌اید: 
صحنه گردان این نمایش 2 7 3 از دشت می پر سم 
کیست؟ می میرم اگر در تب گرداب بمانی نام تور 1 
SE,‏ ا طوفان وات سینه‌ام آشفت j‏ 
بر گرد به این حوض که مهتاب بمانی ر 
یک عکس دوتایی چه ق ES‏ همیشه 4 کک 
همپای من گمشده در قاب بمانی ِ تا 
1 2 ۳ 2 بد 2 
آنها وو آرامبگیرای‌همهة‌زندگی‌من ۰ ۰ 
lL 3‏ 2 مه می‌شد؟ 
E ES‏ تست نام توبالاخره ؟ 
در رنج دیدن است که باهم برابریم تسبیح سدم. دست به دست تو سپردم 1 ِ ی مد 
3“ = 4 ا ح ست !۱ 
وقتی برابریم یقینا برادریم تاهمنفسم گوشة محراب بمانی a‏ اگر آسمان 
این صبح نیست, وحشت آغاز دیدن است این قلعة احساس تو این خاک کویر وت 3 
f ۳‏ ل بامن و تو 
شاید برای ما که از آفاق دیگریم کاشان شدهام تا تو مرنجاب بمانی e E E e‏ 
ج راد دید خبصر ۰ ۰ 


از ما اگرچه هیچ نمانده است. مانده ایم 

در انهدام بودن‌مان دیر باوریم 

وقتی که سجده.د تهمت پیشانی‌ات سل واست 
باید قبول کرد که از خاک کمتریم 

ما جشمهایمان همه از جنس دیدن است 
ما ابروی اینه‌ها را نمی‌بریم 

انها یر نده‌اند اگر آسمان شدند 


حسنا محمدزاده 


استفاده کر ده‌اید. چه می‌شد 
اتفاق خوبی است ا اگر زمین 

و از کلام معمولی / اینچنین 

و روزمره فاصله ماراسر گردان 
گرفته‌اید. توصیه نمی‌خواست؟ 
می کنم وزن را فرا 1 


1 ی 5 e‏ 
مارا پرانده اند برای چه می‌پریم ؟ بگیرید و از 0 9 
Base‏ قانم شور ظرفیتهیای خیال به هم می‌افتاد ؛ 
استفاده کنید سعید چناری- کر و 


ور 


۱ اطلاعا ت TT‏ 


که بی خر بود 
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تابه مال..از عسل چشم کسی مست شدی؟ 
تابه حال عاشق, دیو(نه‌سرمست شدی ؟! 
من همان عاشق دیولنه‌ی‌سرمست. تولم 
دل من ر[دریاب! 

شهرام قلی پور 


| زائران اربعین, یادتان باشد که ستون به ستون این 


e 


ت_ هس 


۱ 


۱ 


۱ 


مسیر را مدیون خون عاشقان هستید. آنهایی که 
پشت پیراهن خاکی شان نوشتند "مسافر کربلا" 
ولی هیچ گاه حرم یار را با چشم سر ندیدند! 
غلامعلی قاضی 
وقتی همه جا پر است از دل سیری /عاشق بشوی 
غریب تر می‌میری/یادت نرود به مردم این دنیا/ 
دریا بدهی. کویر پس می‌گیری 
فاطمه آیینی 
دیدم به خواب دوش که ماهی بر آمدی / کز عکس 
روی او شب هجران سر آمدی/ تعبیر رفت یار 
سفر کر ده می‌رسد /ای کاش هرچه زودتر از در 


درآمدی 
حسین شهروز 
کاش آدم هزار متر زیر خط فقر باشد! ولی حتی یک 
میلیمترءزیر خط فهم نباشد... 
رویا عباسی 


روزی که طوفان می‌خواهد باتمام قدرت خانه را از 
بیخ و بن ویران کند. تک درخت پیری که جلوی باد 


, ارزشمندتر است 


مرتضی حیدری 

گفت: مرا یادت هست؟! دویدم و در راه فکر کردم 

که من چه‌یادی دارم. چرایادم به وسعت همه 

تاریخ است؟ وچرا آدمها در یاد من زند گی می کنند 
و من در یاد هیچکس نیستم ؟! 

هاتف ساروی 

گاهی اوقات آدم وقتی به گذشته نگاه می کند. 

می‌بیند روزهایی که غمگین و عصبی و افسرده به 

نظر می آمد. جزو شادترین روزهای زند گی‌اش 


بود۵... 


الهه احمدی 


نقش خیال رویش, دیشب به خواب دیدم. مه رابه 


سپیده افخمی 
هر چیز که بسیار شود خوار شود /غمهای تو بسیار 


شد و خوار نشد 
قطره اشک 
گابریل گارسیامار کز گفته: به دلیل پیر شدن 
نیست که عاشق نمی‌شوم» بلکه زمانی پیر می‌شوم 
که عاشق نباشم 
فروغ کریم 
چون قدرت اختلاس داری مردی!/ چون صاحب 
سکه و دلاری مردی/ گور پدر پیاده‌ها در اینجا/بر 
اسب مراد خود سواری مردی 
قنبر بوسفی 
ازبزرگی پرسید ند دل بهتر است یاعقل؟ گفت:عقل 
مانند طلاست و دل مانند الماس است... 
گفتند: جطور؟ گفت: طلا اگر بشکند درست 
می‌شود از اولش بهتر. اما الماس اگر بشکند هر گز 
درست شدنی نیست 
مهران کریمیان شاهی 
وقتی فکر می کنم عکسم راروی دیوار آویزان 
کرده‌اند و نوار مشکی رویش زده‌اند. دلم می گیرد! 
نه به خاطر اینکه مرده‌ام. نه... به خاطر این دلم 
می‌سوزد که وقتی زنده بودم. زند گی نکردم! 
عباس عابد 
جوانه خواهم زد. شکوفه خواهم داد. و عطر 
می‌بخشم به عالم برهوت» به شرط آنکه بدانم تو 
در کنار منی! 
۱ نسیبه توفیقی 
آه از این دل که به صد بند نمی گیرد پند 
زهراسعن 
هر چه کمتر شود فروغ حیات. رنج را جانگداز تر 
بینی» سوی مغرب چو رو کند خورشید. سایه‌ها را 
درازتر بینی 


ااگرمی خواهی شخصیت واقعی یک انسان را 
بشناسی, به حرف‌هایی که دیگران درباره او 
می زنند تو جه نکن ببین که او درباره‌دیکران 
چطور صحبت می کند .. 


راه د وستی! 

تو دامی سخت بودی در ره من! 
که آتشها زدی بر جان و بر تن! 

به راه دوستی ای یار رهزن! 

تو بودی سختتر از هر چه دشمن! 
چودریا! 

به تیر چشم تو افتادم از پا! 
ندانستم که می سوزی دلم را! 

تو روزی یار دل بودی دل ارا! 
ولی ناگه خروشیدی چو دریا! 
زندانی! 

دلم زندانی زندانت آمدا! 

گرفتار لب خندانت آمد! 

چو در بند تو و پیمانت آمد! 

دل من آهن سندانت آمدا 

ابر پر باران! 

ار 

به لبخندی شد او همراه و یارم! 

به تندی امد و رفت آن بهارم! 
چرا چون ابر پر باران نبارم! 

روی توا 

شبی در خواب خود روی تو دیدم! 
دل آواره رهیوی تو دیدم! 

جهانی زنده با بوی تو دیدم! 
پریشان همچو شب موی تو دیدم! 
اشک! 

به راهت روز و شب بیدارم ای دوست! 
به دور از دیدنت بیمارم ای دوست! 
همه این ات کار وبارم ای دوست: 
که اشک از دیده‌ها می بارم ای دوست! 
نیمه راه! 

به سربازی دهم جان در سپاهت! 
ندانستم که می افتم به چاهت! 
ببین درمانده‌ام در نیمه راهت! 
باران! 

ببار ای مهربان باران کویرم! 

ز جان خود در این ویرانه سیرم! 
جوانی داده‌ام دیوانه پیرم! 

ببار آرام جان تا من نمیرم! 

تو را 

به بیدادم مکش چون بی نوایم! 


مده پندم که با پند آشنایم! 


تو را می خواهم و از خود رهایم! 
آه! 


جهان ای دل نمی ارزد به کاهی! 
همه درد است و رنج است و تباهی! 
چو می دانی که مرگ است و سیاهی! 
مکن تلخ این جهانت را به آهی! 


محمد کر یم جوهری 


همراه ۰٩۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ پیامک کنند. 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO 0 1‏ 


۱. جمله‌ها وعبار تهای کوتاه و پند آموز-نام سابق 
این کشور یو گسلاوی بوده 

۲ بوی رطویت -مقصود -ورزشی راکتی- 
درخشنده ۲ 


سردی هوا یا چیزی -ولیکن 5 
۵. لباسی‌بوده‌شبیه‌بارانی-پا کیزه-رایانه‌ مر کزی 

۴ لا | 1 
7 نیرو -خر مادهکجاست-اندک ۳ 
۷ نشان مفعول صریح - گنده- کجی -از وسایل ۷ 


" | a 
آسانی-پولی که علاوه بر حقوق به کسی داده‎ .۸ 


شود -شناور جنگی ۹ 
٩‏ از گربه سانان وحشی-ستون خیمه -آب صاف | | 1 
-نت چهارم ٢‏ 


ِ : 5 
یه ر 7 ا 17 

۱ ترشی مطبخ_-محل عبور-لقبی برای‌سربازان ۱۲ بلس 1 
امریکایی , ۳ 1 

۲ از مر تجعین-مادر ترک-س رگرد قدیم- 

ی دود ود << 5۰ 
ا ۱۱۱۱۱۱۳ ۱1۱1111۱۱ 


حل جدولهای شمار ۳۸۰۵۰ 


٤‏ سقف فروریخته-نوعی بیماری حادریوی- )۱ تکنوازی-حر کت به شیوه کرم -بسیار نکوهنده 


جانشین -فرار حیوان -کافی 

۵ دریانورد مشهور انگلیسی و کاشف‌هاوایی- ۱۵ اتاق بزرگ-پول کشور آفتاب تابان-فقط 

از خود بیگانگی ۶ دردناک_به‌اندازه‌موردنیاز-غذای درون قوطی 
عمودی: 


۷ بمب بنزینی_جایی که به حضرت موسی (ع) 
۱. بخشی از سفار تخانه -از سبزیهای پرخاصیت 

و از توابع شهر رشت -صد مه -سرباز دریایی 

۳ یگانگی -چهره-مننژیت 

.٤‏ عزیز عرب-جمع درس_-صدای‌ناز ک_-شغل, پيشه 
۵. قومی ساکن در ایران-آواز دهنده-لقب روباه 
۶ بخش کننده-رسالت-نفس خسته -نور اند ک 
۷ دوستی -رقابت کننده-مر کز استانی است 

. مجلس روسیه -از اقیانوسها-میوه درخت 

1 ون‎ ٩ 


۰ ساز چوپان -کشاورز -زند گانی 

۱ شکارچی -احتیاج-منسوب به روان 

۲ خاک سرخ فلز سرخ -قلابی - کتاب داستان 
۳. بوستان-حیران-تظاهر 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 
دارندمی توانندفقط پنجشنبه هااز ساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر 
مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره 
مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن همراه بالا پیامک کنند. یک نفر و 
برای جداول سودوکو کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر 
یک هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می شود.البته به شرطی که کد پستی.نشانی 
ونام نو بسند با دقت و خوانا نوشته شده باشد .با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم 


"8 ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱ ۷۰ ٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 


اسامی بر ند گان جدول ۳۸۰۵ 
۱-مهدی موجانی -تهران 
۲-پریا صالحی -آمل 
۳-نادر کردانی -اهواز 


۱ 1 ۱ 
و ات ی ا و 
.٤‏ یگان ه-نوعی کاغذ ضخیم-ان دازه گرمی‌یا ) | | | | ۶ _. | | د 


۰ 


همچون ساعت است و دادد هر روز بااند 


ده 


های خوب آن را که کت ک د 


۵ جی .ہی .و اسو انی 


جر ر 


) جه تعد اد است 


1 


آن‌دسته‌از خوانندگانی که‌نسبت‌به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله باایمیل درج 
۹ جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با || شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده رابا ذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
مدول شرم درمتن انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکو روو هید اتونیزانفربه قیدقر عه‌انتخاب 
از ساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن || وبه‌هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم‌می گر دد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
طراح جدولها: داود با خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
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ورود رس << کلام 
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جدول سود وکو ۳۸۱۶ 
اعداد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار د هید که 
هر عد د فقط یک بار د رج شود . 


۱ ۱ ۱ باهوش فودکلنجارپروید طساو 
ES 0‏ ده 2 


شکلبای پنبان در تصویر مسافرت 

این خانواده‌در حال رفتن به مسافرت هستتند وبچه‌ها خیلی خوشحالند.امادر 
| میان این تصویر زیبا ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان شده است که از شما می خواهیم 
با توجه به شکلهای داده شده و اسامی شان, انها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. در 
پایان می توانید با مراجعه به قسمت پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 
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چوب‌هاکی دومینو 


GEAN 


۱/27۳۱ 2 E 0 ۱ 
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یر زا ورن STREETERS‏ 


برای آنکه بدانیم در میان این نقاط واعداد به هم ریخته چه چیزی پنهان 
شده‌است. کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رااز شماره یک تا 


سخلا ت در مقدار اند کش. به اندازه تمام کار 


۱ 


دش 


دار ۵ 


8 دن دگ 


: هفت اختلاف در تصویر خرید خانواده : 
این خانواده برای خرید لوازم منزل اقدام کرده اند و ظاهرا از خریدشان ٩:‏ اقب 8 24 2 بر 


می رسند. هفت اختلاف 
7 ووو هو از و وه وو و وو و و و ول ول و ول ول و و و و و و و و و و و و و 3 اطلاها ت‌هفتگی سماره ۴V ۱ TAI"‏ 


و من و مادرش 
ماهی یکبار به دیدنش 
می‌رفتيم. طرز لباس 
پوشیدن و سروضعش 
تغییری نکرده بود اما 
تصمیم کر فته بود 
درس بخواند. این 
خبر مارا به آینده 


-چرابه فکر خودت نیستی ساغر جان؟ نه به فکر خودت و آینده‌ت. 
نه به فکر آبروی ما! 

ساغر که داشت با بی حوصلگی به حرفهایم گوش می داد شانه هایش را بالا 
انداخت و گفت: چیکار باید بکنم بابا؟ مگه من چه خطایی کردم"؟ 

نگاهی به سرتاپایش انداختم و گفتم: ببین چه سرووضعی داری! خودت 
رو توی آینه دیدی؟ نگاهم را دنبال کرد و به سراپای خودش نگاهی انداخت 
و گفت: چیه؟ من که ایرادی نمی‌بینم. اتفاقاً همه از من تعریف می کنن و 
می گن خیلی با سلیقه ای !با آمدن پسر بزر گم "سام " صحبتمان نیمه کاره 
ماند. هرچند حرف زدن با ساغر و نصیحت کردن او حکایت مشت بر سندان 
کوبیدن بود و فایده‌ای نداشت. 


من یک کارمند بازنشسته بودم و دو فرزند داشتم. سام دانشگاه رفت و 
لیسانس گرفت و بعد با دختر مورد علاقه‌اش ازدواج کرد و زندگی تشکیل 
ای وه مشکلی اسم چرا که سرش به کار و زندگی خودش گرم 
بود. ساغر اما از دوره دبیرستان بازیگوش و سر به هوا شد. من و مادرش همیشه 
نگران او بودیم که با چه کسانی دوست است و کجا می‌رود و کی می‌آید. او نه 
به حرف من گوش می داد و نه برای حرف‌های مادرش تره خرد می کرد. 

من که در شهر کوچک محل سکونتمان برای خودم اعتباری داشتم 
نمی‌خواستم آبرویم زیر سوال برود. ساغر اما این موضوع را درک نمی کرد. 
وقتی یکی از ریش سفیدان با کنایه و اشاره در مورد ساغر با من حرف می‌زد و 
تذ کر می‌داد دلم می‌خواست آب بشوم و بروم توی زمین. 

هرچندوقت یکبار با او حسابی دعوامی کردم و می گفتم:" چرا جوری 
می گردی و کاری می کتی که برات حرف در بیارن؟! او قبول نمی کرد که 


٩ ۱ ۴۸‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


راه و روشش اشتباه است به همین خاطر روز به روز رابطه من و مادرش بااو 
تیره تر می‌شد. پس از اینکه دییلمش را گرفت یک سال برای کنکور تلاش 
کرد و قبول نشد. به بهانه اینکه حوصله‌اش سر می‌رود از خانه گریزان بود و 
سعی می کرد کمتر در خانه حضور داشته باشد. یک روز می گفت می‌خواهد به 
جشن تولد دوستش بر ود» روز دیگر به عیادت همکلاسی سابقش می‌رفت. هر 
روز برای از خانه بی رون رفتن و دی ر آمدنش بهانه‌ای می آورد. من و مادرش 
هم به هیچ عنوان نمی‌توانستیم مانعش شویم. اگر حرفی می‌زدیم و مخالفتی 
می کر دیم چنان داد و فریاد و قشقرقی راه می‌انداخت که همه محل و همسایه‌ها 
صدایش را می‌شنید ند به همین خاطر تر جیح می‌دادیم سکوت کنیم و خون دل 
بخوریم. کنترل ساغر دیگر از دست ما در رفته بود. تنها کسی که ساغر از او 
حساب می بر د سام بود. یکی دو بار بحث و کتک کاری بینشان در گرفت. ساغر 
که در غربتی بازی همتا نداشت کاری کرد که همسایه‌ها برای جدا کر دن او 
وسام از هم به خانه‌مان ریختند. به همین خاطر دیگر سعی می کردیم سام از 
خون دلهایی که به خاطر ساغر می‌خوریم با خبر نشود. هربار هم که سوالی در 
مورد او می کرد می‌گفتیم:" اذیتاش کمتر شده ۲ 

ساغر هم که میزان حساسیت و تعصب سام رادرک کرده بود و می‌دانست 
ممکن است کار به جاهای باریک بکشد. سعی می کرد وقتی سام برای سرزدن 
به ما به خانه مان می آمد جایی نرود و در خانه بماند تااینکه یک شب پسرمان 
سورد سش ما امد ساعت از بازده گذشته بود. بر سید: چراساغر هنوز 
نیومده؟ " ناگهان بغض همسرم تر کید و سردرددلش باز شد. سام با عصبانیت 
گفت:" چرا زودتر من رو در جریان فا ا 

او آنقدر ماند تا ساغر آمد. ساعت از دوازده و نیم گذشته بود. همین که 
ساغر پایش را به خانه گذاشت. سام به سمتش حمله‌ور شد و حساپی کتکش 
زد و سپس گفت: اگه یکبار دیگه بشنوم این موقع شب به خونه اومدی پاهات 
رو قلم می کنم "! 

روز بعد ساغر رفت و شب نیامد. البته او یادداشتی در اتاقش گذاشته بود 
که دیگر به خانه باز نمی گردد. در حالی که من و مادرش از ترس آبروریزی 
سرانجام او را در خانه یکی از دوستانش پیدا کردیم. ساغر با شرط اینکه 
دیگر در کارهایش دخالت نکنیم و برايش خط و نشان نکشیم و پای سام 
رابه میان نیاوریم به خانه بر گشت. در واقع این او بود که برای ما خط و 
نشان می کشید.اگر به همین تر تیب پیش می‌رفت دیگر آبرویی برای ما باقی 
نمی گذاشت.اگر هم سام که در شهری نزدیک شهر مازند گی می کرد حرف 
و حدیثهای پشت سر خواهرش را می‌شنید او را زنده نمی گذ اشت. 

در محل می گفتند همزمان با چهار پسر دوست است. وقتی این جیزها را 
در مورد تنها دخترم می‌شنیدم حالم بد می‌شد. باید فکری اساسی بر ای او 
می کردیم. نه می‌خواست سرش رابه کاری بند کند و نه خواستگاری برایش 
می آمد که ازدواج کند وسرعقل بیاید.دیگر کاملا مستاصل و در مانده شده 
بودم که خواهر زاده‌ام به دادم رسید. 

او که در تهران زند گی می کرد از طریق مادرش در جریان کارهای ساغر 
قرار گرفته بود و پیشنهاد داد ساغر را برای مدتی نزد او بفرستیم تا بلکه عاقل 
شود و بفهمد راهی که در پیش گرفته پایانی ندارد.وقتی به ساغر گفتم:" دلت 
می‌خواد بری تهران و با دخترعمه‌ت که مهمانداره و تنهاست. زند گی کنی؟" 
چشمانش برقی زد و دهانش باز شد که چیزی بگوید اما نگفت. دستی به 
صورت گندمگونش کشید و شمرده شمر ده گفت:" راست می گی بابا یا دستم 
ندازی ؟ 

سرم راتکان دادم و گفتم:" راست می گم به شر ط اینکه قول بدی دختر 
خوبی باشی و به حرفای دخترعمه‌ت گوش بدی. پرید توی بغلم و در حالیکه 
بوسه بارانم می کرد گفت: "خدای من, اگه دوستام بفهمن از تعجب شاخ 
درمیارن "۲ 

وقتی خواهرزاده‌ام آمد و ساغر رابا خودش برد. می‌دانستم ممکن است در 


تهران خودش راببازد و از اینی که هست بد تر شود. اما با خودم می گفتم حداقل 
جلوی چشم ما نیست تاحرص بخوریم و دیگران هم او را نمی‌ببینند تاحرف و 
شایعه درست کنند. شاید بگویید من پدر خودخواه و بی‌فکری هستم اما حتم 
دارم اگر شما هم جای من بودید همین راه را انتخاب می کر دید بخصوص که سام 
تهدید کرده بود بالاخره یک روز ساغر رامی کشد! 

دو سه ماه از رفتن ساغر می گذشت و من و مادرش ماهی یکبار به دیدنش 
می‌رفتیم. طرز لباس پوشیدن و سروضعش تغییری نکرده بود اما تصمیم گرفته 
بود درس بخواند. این خبر ما را به اینده ساغر امیدوار می کرد. 

یک سال بعد بود که ساغر در دانشگاه آزاد پذیرفته شد. به بهانه اینکه 
دیگر وقتش رسیده مستقل باشد و نمی‌تواند چهار سال خانه دخترعمه‌اش بماند 
مجبورم کرد زمینم را بفروشم و برایش خانه‌ای مستقل رهن کنم. هرماه برايش 
پول می فرستادم و از اینکه می‌دیدم مشغول و س ر گرم درس خواندن است و 
به اینده‌اش فکر می کند خوشحال بودم غافل از اینکه... یک روز دختر خواهرم 
تماس گرفت و بعد از کلی مقدمه چینی به من فهماند که ساغر حال و روز خوبی 
ندارد. می گفت ساغر با افراد ناجوری دوست شده و گاهی مواد می کشد. می گفت 
بارها بو صحبت کرده ماو به تصیحتهایش گوش تداده اسست,قوری به تهران 
رفتم وساغر رادیدم.اواول منکر حرفهای دختر عمه‌اش شد. اما وقتی دید 
تصمیم گرفته‌ايم با مادرش چند ماهی پیشش بمانیم و نمی تواند مخفی کاری کند. 
اعتراف کرد که خطا می کند اما درسش را هم می‌خواند! 

او در این دو سال و سه ماه انقدر عوض شده بود که حتی من و مادرش متوجه 
نشده بودیم. بعضی شبها به خانه نمی آمد یا با کسانی مراوده داشت که از خودش 
هم بدتر بودند.او را تهدید کردم که دست از مسخره بازیهایش بردارد و با ما به 
شهرخودمان بر گردد. حتی گفتم که دیگر یک ریال هم به او پولی نخواهم داد اما 
قبول نکرد و گفت: عمرا دیگه پام رو بذارم اونجا. حتی داداش هم بیاد نمی تونه 
من رو بر گردونه. پول هم برام نفرستین. خودم کار می کنم و پول در میارم "۲ 

نمی دانستیم بااو چه کار کنیم. با دستهای خودم او را به سوی نابودی فر ستاده 
بودم. او می گفت تازه فهمیده چطور باید زند گی کند! 

من و همسرم با حال و اوضاعی پریشان به شهرمان باز گشتیم و از سام 
خواستیم به تهران برود بلکه بتواند با متوسل شدن به زور هم که شده ساغر را از 
آن منجلاب نجات دهد و به خانه باز گر داند. 


-عصر بود که رسیدم تهران و رفتم خونه ساغر. مهمون داشت. دو تا دختر 
بودن و دوتا یسر. بساط مواد مخدر به راه بود. خونم به جوش آومد. فریاد زدم 
خجالت بکش ساغر! جوابم رو داد و توی روم وایستاد. دوستاش هم از اون 
طرفداری می کر دن. باورم نمی‌شد که این دختر, خواهر من و همخون من باشه. 
کارمون به درگیری کشید. دوستاش به حمایت از ساغر اومدن وسط. خون 
جلوی چشمام رو گرفته بود. خشم قدرتمندترم کرده بود. يه لحظه نفهمیدم چی 
شد تا اینکه با صدای جیغ و داد دوستای ساغر به خودم اومدم. سرامیک کف 
خونه از خون قرمز شد... باور نمی‌شد ساغر خواهر من باشه. عاطفه و محبت توی 
وجودش مر ده بود. دلم نمی خواست توی اون وضع باشه و بس که کتکش زده 
بودم دستم درد می کر د... با سرو صدای ما همسایه‌ها ریختن بیر ون و به یلیس 
زنک زدن...آری! اینگونه بود که سام بی‌قید ی ساغر را تاب نیاورد و او را کشت. 
می گفت او لکه ننگی بوده در خانواده ما! 


سالهااز آن روز می گذرد اما هنوز هیچ کداممان حال و روز درست و حسابی 
نداریم. سام پس از گذراندن دوران محکومیتش از زندان بیرون امد و خودش هم 
به بهانه فراموشی و آرامش به مواد روی آورد. مواد روی ذهن او اثر بدی گذاشته. 
همسرم به یک زن عصبی و بی‌انگیزه تبدیل شده. اوضاع خودم هم که تعریف 
کردنی نیست. مدام خودم راسرزنش می کنم ومی گویم ای کاش پسرم راسراغ 
ساغر نمی فر ستادم» ای کاش هوای ساغر راداشتم تابالاخره سربه راه شود.ای کاش 
اصلاً اور به تهران نمی فرستادم.ای کاش و هزاران ای کاش دیگ... 


ماجرای‌واشکی فارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 
زندکی جدید کتی 

تخت دراز کشیده بیگانه است و دلش می‌خواهد دختر خودش را 
ببیند. از خودش می‌پر سید صورتی که می‌بینم کتی نیست. آیا درونش 
هنوز کتی است؟ اگر کتی بیدار شود و آدم دیگری باشد. چه کار کنم؟ 
بعد از دو هفته» فیزیوتراپ به بالین کتی آمد. کتی باید راه می‌رفت. 
کتی آهسته قدم برمی‌داشت و راه می‌رفت اما احساس می کرد تمام 
چندماه گذشته خواب بوده. کتی در بیمارستان روزهای خوب و بد 
زیادی را پشت سر گذاشت. گاهی درد برایش غیر قابل تحمل می‌شد. 
خطر پس‌زدن پیوند هم تهدیدی جدی و همیشگی بود اما کتی در سه 
ماهی که بعد از پیوند در بیمارستان بود این اتفاق ناخوشایند را تجر به 
نکرد. در یک سال ونیم بعد کتی سه عمل جراحی مهم دیگر راهم 
پشت سر گذاشت.او هنوز نمی‌توانست حرف بزند و با وجود کمک 
هنوز راه طولانی در پیش داشت تا مهارت حرف زدنش تقویت شود. 
او قدرت بینایی‌اش را از دست داده بود برای همین در بیمارستان خط 
بریل را آموخت.اما آنطور که پزشکان می گفتند. به زودی عمل پیوند 
کامل چشم مهیا می‌شد و بیمارانی که پیوند صورت رآ انجام داده بودند. 

نخستین گروه دریافت چشم بودند. 
خانواده کتی هر روز صورت آهدا کننده را می‌ دیدن د اما هویت او 
هنوز مثل راز سر به مهر بود. انها می‌دانستند اهدا کننده چندساله بوده 
ولی اسمش را نمی‌دانستند یا اینکه چه زند گی داشت و چطور مرد. 
بانک اهدای عضو اطلاعات اهدا کننده و گیر نده را محرمانه نگه می‌دارد 
a N‏ 
یا خانواده‌اش آشنا شود. در این صورت هم هر دو طرف باید راضی 
خانواده کتی بعد از نامه‌نگاری بالاخره اسم و مشخصات اهداکننده 
را گرفتند و فهمیدند ماد ربز رگ او مشتاق است کتی راببیند. بالاخره 
زمان ملاقات تعیین شد. عصر یک روز یکشنبه در حالی که مادربز رگ 
اهدا کننده استرس زیادی داشت با نگرانی وارد خانه کتی شد. کتی هم 
نگران بود. مادرربزرگ آرام کنار کتی نشست. دست او را گرفت و به 
او تاکید کرد که دختر زیبایی‌ست. کتی هم از او تشکر کرد که با لطف 
فراوان به او نعمت زند گی دوباره اهدا کرده‌اند. مادربز رگ اهدا کننده‌اما 
برای کتی تعریف نکر د که نوه‌اش از لحظه تولد چه زند گی سختی داشته. 
اینکه از مادری معتاد متولد شده بود و از همان ابتدا مواد در خونش بود. 
اینکه از چهار سالگی نوه‌اش را خودش بز رگ کرده چون مادر معتادش 
نمی‌توانست از او نگهداری کند. مادربزرگ به آنها نگفت نوه‌اش وقتی 
فقط سیزده ساله بود مادرش را از دست داد. مادربز رگ کتی به آنها 
نگفت نوه‌اش هنگام مر گ پسری ۱۵ ساله داشت و آنها هنوز به او نگفته 


جراحیهای کتی ادامه دارد و پزشکان امیدوارند روز به روز باپیشرفت 
علم به کتی و بیماران شبیه او بیشتر کمک کنند. کتی هنوز مشکلاتی دارد 
مثلا نمی‌تواند از زبانش به‌خوبی استفاده کند. اما این را خوب می‌داند که 
جراحی پیوند صورت اواز مهمترین و پیچیده‌ترین پیوندهای دنیا بوده. 
کتی می خواهد خیلی زود به کالج برود و در رشته مشاوره تحصیل کند تا 
بعد از آن به نوجوانان و جوانان درباره خود کشی آ گاهی بدهد. 


هتر دی راد و ای انات صفای دهنی ماذشان دادن بخشن ماست 


هه ی 


ساعت باحمید زرگرنزد. کارگردان فیلم سینمایی "ماههر" 


جمشید خاوری ڪڪ 4 ۳ ۰ ۰ وک ۰ 
4۰ 4 ۰ 


"حمید زر گرنژاد سه سال پس از "پایان خدمت" دومین فیلم 
سای عود را یاک است ماهر کور کی ی داممان 
واقعی شکل گرفته, قصه تهاجم عراقیهادر روزهای آغازین 
جنگ به روستایی مرزی در خوزستان است. فیلم برای نخستین 


بار در جشنواره سی و ششم فجر به نمایش د رآمد. اکران 
عمومی‌اش نیز از ۱۱ مهرماه شروع شده و همچنان ادامه دارد. 
اکرانی که البته مطابق انتظار سازنده‌اش نیست و "زر گر نژاد "در 
گفت وگو با ما بیشتر از هر چیز در این باره صحبت کرده است. 


(یده ساخت "ماهورا" از مستندی به نام 
حلقه در خاک می‌آید که سالها قبل ساخته 
بودید؟ 

بله. حدود ۱۰ سال قبل در خر مشهر مشغول 
ساخت فیلمی بودیم که ماجرای "ماهور "را از زبان 
"حلقه در خاک "رابرای تلویزیون ساختم. 


این روستایی را که در فیلم می‌بینید بازسازی کنیم. 
همه خانه‌ها را خودمان ساختیم. فیلمبرداری در 
بدترین شرایط اب و هوایی سه ماه طول کشید. 
عوامل این فیلم و تیم تهیه کننده زحمات زیادی 

کشیدند. 
ظاه رآ نهادهای متولی سینمای دفاع 
مقدس از شما چندان حمایت نکردند 


با توجه به اينک براساس مستندها. ا و دستتان خالی بوده؟ 
که من ساختهامفیلمهایی مثل "روز ری دار باد ٩‏ تشان فقط این بود که 
۵ کی بت کاو یک هلی کوپتر را در اختیار 


سوم "و شب واقعه ساخته شد ه؛ 
تصمیم گرفتم این یکی را قبل از 
اینکه دیگران به سراغش بروند 
خودم به فیلم سینمایی تبدیل کنم. 

ین ماجرا چه چیزی داشت 
که فکر می کردید پتانسیل تبدیل 
شدن به اثری سینمایی رادارد؟ 

تصمیم جسورانه مردم روستایی 
که این اتفاق آنجا روی داده آیینها 
و سنتهای ایرانیان هورنشین. 
فداکاری مرزنشینان عرب و 
بالاخره متفاوت بودن قهرمان 
داستان نسبت با سایر قهر مانانی 
که تا کنون در فیلمهای جنگی 
دیده آیم... 

قهرمانه ای واقعی این ماجراهنوز زنده 
هستند؟ فکر می کنم سال قبل بود که احسان 
علیخانی آنها را به ماه عسل "دعوت کرد... 

از جمع کسانی که این واقعه را به چشم دیده‌اند 
خانمی که آن موقع عروس بوده هنوز زنده است 
کسانی که به ماه عسل" آمده بودند از خانواده و 
اقوام نفرات اصلی بودند. 

ساخت فیلم سینمایی در ایران کار سختی 
است واز آن دشوار تر. ساخت فیلم جنگی است. 
مخصوصاً اينکه مجبور بودید در یک جغرافیای 
بکر مثل تالاب هور کار کنید... 
شرایطی اتفاق می‌افتد که مایاروی آب هستیم یا 
اطرافمان پر از آب است. چهار ماه طول کشید تا 


م 


و لباس خلبانی به 
میدان حسن آباد ۸ 


ماگذاشتند و گفتند بالای 
سرتان نیم ساعت می چر خد 
فیلم بگیرید؛ همان هلی کوپتر 
هم عراقی شد هم ایرانی. 


سس 

فقط این بود که 
یک هلی کوپتر را در 
اختیار ما گذاشتند و 

گفتند بالای سرتان نیم 
تست محر م 


خودروی نظامی آفیسش کرده‌ان د و همه نوع 
امکاناتی داده اند! 

شاید خنده دار باشد اما حتی یک کلاه و لباس 
خلبانی به ما ندادند که رفتیم از میدان حسن اباد 
خریدیم! همین محدودیتها باعث شد که من حدود 
۸سکانس از فیلمنامه را حذف و بازنویسی کنم. 

× پس چرااین همه شعار حمایت از سینمای 
دفاع مقدس می‌دهند؟ 

همان طور که می گویید این حرفها در حد شعار 
است. الان وضعیتی در سینمای ما حکمفرماست 
که‌یک عده خودشان راقیم 
سینمای دفاع مقدس می‌دانند 
و میلی‌اردی هم پول می گیر ند 
اما بقیه را به جمع خودشان راه 
نمی‌دهند. به ما که می‌رسد 
می گویند بود جه نداریم! یکی 
مثل من با ساخت ماهورا" 
نشان داد که با دست خالی و 
بود جه کم در بخش خصوصی 
هم می توان فیلم جنگی ساخت؛ 
بنابراین آنهایی که کارشان 
گرفتن بودجه های کلان برای 
ساخت فیلمهای جنگی است 
اس خطر کردند. حمایت 
که نکردند هیچ؛ حتی فیلم را هم 
دارند می‌زنند. سالن نمی‌دهند. 
سانس خوب نمی‌دهند... 

×به فیلم شما حدود ۲۵ سالن 


هم شناسایی و هم جنگنده! بگیرید داده‌اند که به نظرم تعدادش زياد 
باورش سخت است ولی ۱ ۲۹۳ ئت .. 

فیلمیرداری» سه روز کار را ۳۱۳۳۲۰ دادن ۲۵ سالن به ماهورا تسیت به 
کردیم چون یک کلاشینکف نداشتیم! این جیپهایی بقیه فیلمهاء خیلی کم است.ضمناً سالن باروزی 


که در فیلم می‌بینید همه یک جیپ است که ما 
بر اساس داستان, رنگش را تغییر می‌دادیم! یعنی 
صبح به جای جیپ ایرانی استفاده می کر دیم و بعد 
فورا آن رارنگ می‌زدیم تاعصر به عنوان جیپ 
عراقی جلوی دوربین ببریم. 

می گویند دولت از فیلمهای جنگی حمایت 
ویزه ای می کند. مثلاً برای فیلمی که این روزها 
در حال ساخت است برای یک سکانس. صد 


۹ آبان ٩۲‏ اطلاعات‌هضنکی 


یک سانس جه فای ده دارد؟ الان در اهواز یک 
سانس ساعت ۱۱ صبح داده‌اند. مشخص است 
که در آن ساعت به خاطر گرما و شرایط محیطی 
کسی تفن رود بش با راما هی فروشپا خن مار 
ببیند. حمایتهای ا رگانی هم برای افراد گزینشی 
و فیلمهای خاص است. مگر ندیده‌اید که دانش 
آموزان را با آتوبوس به دیدن فیلمی که خودشان 
می‌خواهند می‌برند؟ خودم شاهد بودم طرف آمد 


لو کی یک بشما کارت کشید و یتخرد 
که فلان فیلم پرفروش شود. بدون‌اينکه تماشاگری 
برود داخل سینما. به مسئول فلان نهاد گفتم چرا 
برای "ماهورا"اکرانهای دانشسگاهی نمی گذارید؟ 
گفت همه بودجه ما برای اکران فلان فیلم خرج 
شده و دیگر پول نداریم! 

× شاید یکی از دلایلی که باعث شده از فیلم 
شما حمایت نشود این است که قهر مان ماهور|" 
مثل بقیه قهرمانهایی که تا کنون در فیلمهای 
جنگی ایرانی دیده ایم کلیشه‌ای نیست. بلکه 
یک قاچاقچی است که حتی می‌رود دختری را 
که دوست دارد می‌دزدد! 

بل این درشت اس اما ن پراساسن یک 
ماجرای واقعی فیلم ساختهام. همه این آدمها 
واقعا وجود داشته‌اند. فداکاری کرده‌اند و جلوی 
دشمن ایستاده‌اند.در هر کشور دیگری که این 
فیلم ساخته می‌شد از آن به عنوان یک سند برای 
محکوم کردن طرف مقابل استفاده می کر دند. 
ما در فیلم نشان دادیم که چطور بعثیها جنایت 
جنگی کردند و ۲۷ نفر از مردهای ایرانی را زنده 
به گور کردند. ما به یکی از واقعیتهای مغفول 
مانده جنگ تحمیلی و قهر مانان گمنام دفاع مقدس 
من فکر می کنم که بااین کارها دارند به امتال حمید 
زر گرنژاد می گویند شما فیلم جنگی نسازید! ملاک 
ساخت فیلم جنگی این نیست که من تجربه ساخت 
صد مستند در این ژانر رادارم. من خودم بچه 
جنوب هستم و آن جغرافیا را می‌شناسم. من چهار 
سال برای نوشتن فیلمنامه تحقیق کردهام... ظاهرا 
ملاک» جیزهای دیگری است که مدیران میانی و 


رده پایین تعیین می کنند. 
× بالاخره ماهورا" فیلمی عاشقانه است پا 
جنگی؟ 


در واقع عشق. جنگ را در خود حل می کند. 
"ماهورا" این است که ایرانیها عاشق زند گی و صلح 
هستند. "جنگ " یک میهمان ناخوانده بود که آمد 
و زندگی خیلیها را نابود کرد. 

× در ابتدا قصد داشتید که از محسن تنابنده 
برای ایفای نقش اصلی استفاده کنید ولی بعد این 


قصه مهم نبود؟ 

البته از نظر من اختلاف سنی اینقدر نیست. 
وقتی همکاری آقای تنابن ده منتفی شد قطعاً 
قیلهنامه براسسان با یگر جذید بار به بازتویسی 
داشت که ما انجام دادیم و به واقعیت نزدیکتر 
مسئولیت می‌پذ یر فتنشد. مخصوصا در جنوب و 


۲ 18 
بچه های روستا به خاطر ¥ 
فعالیتهایی که داشتند 


زودتر از بچه های شهری 
رشد فیز یکی داشتند و مرد 
می‌شدند. اگر دقت کنید می‌بینید که در 
جنگ, سن فرماندهان ما معمولاً زیر ۳۰ سال بود. 

× بعضیها اعتقاد دارند که لحن و لهجه 
باز یگران فیلم» در نیامده. چون به زبان عربی 
تسلط نداشتند. البته به جز بازیگری مثل احمد 
کاوری... 

دراین باره‌باید جنوبیهانظر بدهند که 
خوشبختانه خوزستانی ها لهجه فیلسم را تیید 
کرده‌اند. آنهایی که از روی ناآگاهی انتقاد می کنند 
تصور شان از لهجه عربی. لهجه ای است که قبلاً از 
زبان بازیگران در فیلمهای دیگر شنیده‌اند. لهجه 
عربی درست این چیزی است که در ماهورا" 
وجود دارد. 

اینک ه بازیگران در میان دیالوگهای 


هم درست است؟ 
عین کاری است که عربها می کنند. آنها هنگام 
عربی حرف زدن از کلمات فارسی هم استفاده 
زبان محدود است؛ می‌بایست برای بیان منظور 
خود از کلمات فارسی هم استفاده کند. بقیه 
قومیتهایی که در ایران هستند نیز حرف زدنشان 
همین گونه است. 
می‌توانید بگویید که چند درصد از فیلم, 
واقعیت و چند درصد حاصل تخیل است؟ 
نمی توان دقیقاً جواب داد. اصل ماجرا و آدمها 
همگی واقعاً وجود داشته‌اند ولی نوع روایت و 
روابط آدمها حاصل تخیل من است. 


گے بعضی جاهانویسنده مجیوراست 

ak‏ به خاطر اینکه درام شکل 

هد بگیرد چیزهایی را به قصه 

2 اضافه با در احساسات 
آدمها اغراق کند. 

× حالا بعد از 


تجربه "پایان خدمت" 
و آماهورا؛ سومین 
فیلمتان را در چه ژانری 
خواهید ساخت؟ 
یک فیلمنامه اجتماعی 
پروانه ساخت داده‌ام. ولي تصویب 
× چرا؟ 
نمی دانم. هر راهی هم شما فکر کنید رفته‌ام. 
ولی هنوز به نتیجه نرسیده. 
× بااین شرایط باز هم قصد فیلمسازی 
دارید؟ 
بله و مطمئنم موفق خواهم شد. ۰سال 
پیش آن کارمتدی که پشت هیرشن در وزارت 
ارشاد نشسته بود و نگذاشت من فیلم بسازم حالا 
بازنشسته شده و معلوم نیست کجاست؛ ولی من 
هستم و دارم فیلم می‌سازم. مطمئن باشید آنهایی 
که دار ند جلوی پای امثال من سنگ می‌اندازند 
تابه زعم خودشان پادر کفششان نکنیم؛در 
اینده سرشان پایین خواهد بود. 


اطلاعا ت‌هفتگی شماره ۳۸۱۲ 


کار خو 


د تان ر اانحا دح 


دهد امانه فقط 


در حد و ص 


ظبغه دلکه اند 


کی پیشتو 


زر کمیر 


نقد فیلم سوفی و دیوانه - مبدی کرم پور 


سوئی و دیوانه و دیالکتیک ثلسفی! 


آرش پارساپور 

"مهدی کرم پور "به متفاوت ساختن عادت دارد و در اين راه گاهی موفق 
بوده و گاهی هم کار راخراب کرده است. فیلم "سوفی و دیوانه اين کار گردان 
بعد از چندین سال وقفه در فیلمسازی او ساخته شده و در طول مدت تولید فیلم. 
حرف و حدیثهای زیادی پشت سر آن صورت گرفت. از انتخاب بازیگران فیلم 
تاروند تولید آن و سبک خاصی که بر خی می گفتند کرم‌پور فیلمی عاشقانه با 
طعم فلسفی ساخته و سینمای ایران راد گر گون کرده است. حال با | کران فیلم 
سوفی و دیوانه. تمامی این شایعات مطرح شده را می‌توان یک جو زد گی خاص 
دانست وانگشت اتهامی به سوی کار گردان گرفت واو را در داد گاه‌سینمایی 
محاکمه کرد. او فیلمی ساخته که دیدن آن اعصاب فولادین می‌خواهد و 
ندیدنش کاری بس بهتر است تاتماشا کردنش! اما چرا این ادعا رامطرح 
می کنم؟ سوفی و دیوانه از جایی شروع می‌شود که مردی میانسال به اسم امیر 
(با بازی امیر جعفری) قصد دارد در یکی از ایستگاههای مترو تهران خود کشی 
کند (گرچه ابتدای فیلم نشان داده می‌شود که امیر وارد ایستگاه چهار راه 
ولیعصر شده ولی لو کیشن مکان خود کشی او این ایستگاه نیست. بگذریم!) امیر 
بعد از چند بار پللی تللی کردن در آخر تصمیم می‌گیرد که خودش را زیر قطار 
و 
سوالی می کند که مانع از انجام خود کشی‌اش می‌شود: نامه | قا! نامه خود کشی 
نوشتی؟ بده من قبل اينکه کارتو بکنی! 

باشروع این سکانس و این دیالوگ عجیب و غریب. تماشاگر منتظر دیدن 
یک اثر سورتالیستی یا عاشقانه‌ای شوخ و شنگ است ولی تمام امیدهایی که در 
دلش جوانه می‌زند. .با ادامه فیلم نقش بر آب می‌شود .امیر بعد از کمی بگو مگو 
با سوفی, تصمیم می گیر د همراه این دختر جوان شده و او را به بازار برد تا برای 
دوستان و خانواده‌اش در کانادا سوغاتی بخرد. سوفی ادعادارد که همسر فرانک 
است؛ مر دی فضانورد که در کانادا زند گی می کند و مادر فرانک مگی و دوستان 
خود سوفی هم با او همسایه هستند. سوفی امشب به کانادا پرواز دارد و امیر 
تصمیم می گیرد این روز آخری را با او سر کند و به داستانهايش گوش دهد. 

فیلم در حقیقت دو کاراکتر امیر و سوفی رادارد و بس. بقیه شخصیتها در 
فیلم نه جریان ساز هستند و نه حضورشان ضرورتی دارد. استفاده از چهره‌هایی 
چون شریفی نیا ورضا یزدانی در خلال فیلم ترفندی است برای جان دادن به 
داستان بی جان اثر که هیچ کدام نمی گیرد و بیشتر شبیه به صحنه‌هایی اضافی 
هستند که برای کش دادن سوژه فیلم ( که در نهایت برای یک فیلم کوتاه پانزده 
تا بیست دقیقه‌ای کشش دارد) به اثر نهایی اضافه شده‌اند. 
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فیلمس از قصد داشته که با همراه کردن دو کاراکتر امیر و سوفی, یک 
دیالکتیک فلسفی به وجود بیاورد و دیالوگهایی رادر بین سخنان آنان گنجانده 
که تو گویی از کیشنهای شاعران اینستاگرامی در آمده‌اند و به جز دو سه مورد 
از آنهاء الباقی لوس و زننده هستند. دو شخصیت اصلی فیلم در طی یک تهران 
گردی ۱۲ ساعتی را با هم سپری می کنند و فیلم سوفی و دیوانه در اینجا شبیه به 
اثری می‌شود که شاید بتوان آن را در زمره آثار سینمایی توریستی قرار داد. 

نوع انتخاب بازیگران فیلم هم نقطه ضعف دیگری از فیلم است. به آفرید 
غفاریان از دانشکده تتاتر و سوره سر بر آورده و بازی که از خود بروز می‌دهد 
دقیقاً تثاتری است. یک بازی اغراق آمیز باادای دیالوگهای تصنعی و تن صدایی 
ار ۱ 
خودش رازده‌او راشبیه یک شازده کوچولو مونت در بیاورد) به جذابترین عامل 
فیلم تبدیل کند و حال و هوای عجیب و غریب او رابه دل مخاطب بنشاند. اما 
کاری کاملا عکس انجام داده‌و دائما روی مخ بیننده می‌نشیند. بازیها و لحن بیان 
ور ا ی ا ا 
در ایشان به بدترین نحو ممکن دیده می‌شود. امیر جعفری هم با وجود قدرت 
بازیگری خوبی که دارد. در گیر همین دیالوگهای بی سر و ته و لحن گیج فیلم 
شده و نتوانسته پتانسیل خود را بر وز دهد. بازی او در برخی سکانسها حتی حالتی 
بسیار مصنوعی می گیرد و از این قبیل موارد می‌توان به صحنه ساز دهنی زدن 
او در کنار رضا یزدانی اشاره کرد نوع هارمونیکا زدن جعفری و گرفتن این ساز 
موسیقی در دستانش, به هیچ وجه روی موسیقی که شنیده می‌شود نمی‌شیند و 
حالتی بسیار مضحک پیدا می کند. 

فیلم سوفی و دیوانه با وجود تمام ایراداتی که در محتوای خود دارد و 
پاشنه آشیل جدی آن همانافیلمنامه بی در و پیکر و جدی گرفتن بیش از حد 
خودش است. در بخش فرم و عناصر فنی موفق عمل کرده و این آمر بیشتر 
باعث این می‌شود که دل بیننده بسوزد. مشخص است که کرم پور. فن و حرفه 
کار گردانی خود رابلد است و تیم کنار دست او اعم از تدوینگر و فیلمبر دار 
و آهنگس از و... کار خود رادرست انجام داده‌اند. فیلم سوفی و دیوانه برای 
مدیوم سینما کار کردی ندارد و می‌توانست به یک نمایشنامه رادیویی بسیار 
خوب. یک کتاب داستانی قابل قبول و با کم کردن عناصر کش دهنده فیلم: به 
یک نمایشنامه و تئاتر متوسط تبدیل شود. اما حالا در پر ده سینما به یک فیلم 
سینمایی بد تبدیل شده که جز لحظاتی کوتاه. نمی‌تواند خودش رانشان دهد و 
در نهایت شسبیه به توپی توخالی می‌شود که حتی جلوه ظاهری و بیرونی اش هم 
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جذاب نیست. چه رسد به درون آن. 


'گاندو "در هفت تیر فرود آمد 


سریال "گاندو "به کار گر دانی جواد افشار و تهیه کنند گی مجتبی امینی این روزها مشغول ضبط در نقاط 

مختلف تهران است. یکی از صحنه های عملیاتی و اکشن سریال در میدان هفت تیر ضبط و تصویربرداری 
صحنه های عملیاتی ‏ گاند و "با فرود هلیکوپتر در میدان هفت تیر انجام شد .پیش بینی می‌شود تصویربرداری 
سریال: ,قبل از پایان سال به اتمام برسد.داستان این مجموعه تلویزیونی به قلم ارش قادری به نگارش در آمده 
است که پیش از این هم سریال "برادر "رابه کار گر دانی افشار نوشته بود. گاندو این روزها با حضور کامبیز 
دیرباز. محمدرضا شریفی‌نیاء سید مهرداد ضیایی» کمند امیر سلیمانی و فرهاد قائمیان تصویربرداری می‌شود 
و بازیگران دیگری هم در بخش تولید خارج از کشور به این مجموعه اضافه خواهند شد. 


دلیروو بسته مشکوک 

رابرت دنیرو به بسته های مشکوک انفجاری ارسالی به 
آدرس خودش و دیگر منتقدان ترامپ وا کنش نشان داد و گفت: 
خداراشکر می کنم که هیچ کس آسیب ندیدهاست واز نیروهای 
امنیتی که از ما محافظت می کنند تشکر می کنم. وی افزود: رای 
ما از بمبها قوی تر است. مردم باید رای بدهید! 

هفته گذشته یلیس بسته مشکوک انفجاری را که برای رابرت دنیر و فرستاده شده بود در منهتن 
نیویورک کشف کرد. البته بسته‌هایی مشابه آن نیز در چند روز اخیر برای برخی از اعضای بلندمر تبه 
حزب دمو کرات مانند هیلاری کلینتون و باراک اوباما ارسال شده بود.رابرت دنیر و یکی از منتقدان 
سرسخت دونالد ترامپ, رئیس جمهور آمریکاست. بازیگر "گاوخشمگین " بارها و بارها از جمله در 
مراسم اهدای جوایز تونی امسال به شدت به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمله کرده بود. 


سیر وی سر 

روبر تو بنینی پس از ۷ سال دوری از سینما با نقش پدر 
ژیتو در لایوا کشن پینوکیو "به کار گردانی ماتئو گارونه 
کرک کرد به تازگی اعلام شد که بنینی در اقتباس 
"پینوکیو به کار گردانی ماتئو گارونه نقش پدر ژپتو راایفا 
خواهد کرد. پیش از این نیز اعلام شده بود فیلمبرداری "پینو کیو "در چهار ماهه اول سال ۹ ۰ ۲ در لاتزیو 
توسکانی و نواحی پولیا انجام می شود. در سال ۲۰۰۲ بنینی لایواکشن پینوکیو راخودش کار گردانی و 
بازیگری کرده بود که البته فیلم در باکس افیس آمریکا با شکست بسیار سختی مواجه شد. آخرین تلاش 
بنینی در مقام کار گردان به سال ۲۰۰۵ و فیلم ببر و برف" برمی گردد. او بازیگر نقش اصلی فیلم نیز بود. 
فیلم تقدیم به رم باعشق (۱۲ ۰) ساخته وودی آلن آخرین حضور بنینی در سینماست. در سالهای اخیر 
بنینی بازیگر و شومن محبوب ایتالیایی در تئاتر فعالیت داشت و تئاتر "کمدی‌الهی اثر دانته را در ایتالیا 
و جهان روی صحنه بر د.رویر تو بنینی در سال ٩‏ جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای 
بازی در فیلم "زندگی تست وال خودش به دست آورد. ماتئو گارونه که اخیر أ "مرد سگی ساخته 
او از طرف کشور ایتالیا به اسکار فرستاده شد. در بیانیه ای درباره پیوستن بنینی به پینوکیو "چنین گفت: 
دو رویا در یک فیلم محقق می شوند. بنینی نیز در این باره گفت: یک کاراکتر عالی. یک داستان عالی: یک 
کار گر دان عالی. ایفای نقش ژپتو در فیلمی از گارونه به معنای خوشبختی است. همچنین به تازگی گی 
پرمو دل تورو کار گردان بر نده جایزه‌اسکار سرانجام پس از موفقیت "شکل آب " سراغ کار گردانی فیلم 
ی ی 2 
خواهد داد که آن هم نامش "پینوکیو است و به همین داستان معر وف می پردازد. 


دی کاب بو در داستانی ترسناک 


مارتین اسکورسیزی و لئوناردو دی کاپریواقتباس "قاتلان ماه کامل "رابرای کمپانی امپر تیو انتر تینمنت 
انجام می دهند. اسکورسیزی این فیلم را کار گردانی و دی کاپریو در آن بازی خواهد کرد اریک راث 
فلمنامه نوس قلمهای فارست کامب د اثر راانجام داده است, 

داستان این درام جنایی در دهه ۰ میلادی در او کلاهاما می گذرد. جایی که اهالی بومی قوم اوسیج پس 
از کشف نفت در زیر زمینهایشان به ثروتمند ترین مردم جهان تبدیل می شوند. اما پس از آن یکی یکی به 
قتل می رسند. همانطور که شمار کشته‌هابالامی رود پلیس فدرال امریکا که در آن زمان به تازگی ایجاد شده 
بود. پرونده رابه دست می گیرد و گره این توطثه وحشتناک ویکی از هولناک ترین جنایات تاریخ آمریکا 
رامی گشاید. فیلم بر اساس کتابی به همین نام نوشته دیوید گران ساخته می‌شود. امتیاز این کتاب در سال 
۶ توسط امپر تیو انتر تینمنت خریداری شده است. اسکورسیزی در 
بای ای دراین اره که وقی ا کران را خوانده بااقاص له 
شروع به دیدن آن کردم مردم. صحنه هاء اکشن و می‌دانستم که می خواهم 
آن راتبدیل به فیلمی بکنم او در ادامه افزود: من برای کار بااریک راث 
و همکاری مجدد با دی کاپریو برای به تصویر کشیدن این داستان واقعا 
ترسناک آمریکایی بسیار هیجان زده‌ام. 


کارگردان به همراه عوامل در قسمت پایانی 
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راب با دیدن موقعیت آقای زیگر و شنیدن حرفهایش متوجه اهمیت 


اوضاع شد. او حالا خوب می‌فهمید که ناپدید شدن لنا پدرش را در چه موقعیت خطرناکی قرار داده است. 
راب متوجه شد نامزد لنا هم آدم مهمی بود و از نظر شغلی مخالف آقای زیگر و کسب‌وکار او به حساب 
می‌آمد. برای راب سوال بود که چرا موضوع قتل نامزد لنا در روزنامه‌ها منعکس نشده و چرا اصرار دارند 
راب و ربکا سراغ پلیس نروند. بل ی اس لب ید من رب 


پول است. می‌تواند آن را حل کند. راب از این حرف برآشفت 


ت اما ربکا از او خواست آرام باشد... 


از ی به ناه ملانی تلمینگ 
راری ۵0 مارم ی ل 
۱ مثل من از حرفهای آقای زیگر ناراحت و عصبانی 
٠‏ نمی‌شود. به‌هر حال او در کارش با موارد این چنيد 
زیادی برخورد کردهو ممکن بود مجبور شود در 
موقعیتهایی» تصمیمات سختی بگی رد واز کنار 


| آقای زیگر شروع کرد: اگر موضوع 
خسارته..." 


۱ از حرفش ناراحت شد م اما کوشش کردم 
خودم را کنترل کنم پس گفتم: من دنبال پول شما 
| نیستم| مساله» وجدانه. موضوع اينه که نمی‌تونم 
| درباره موضوعی اطلاعات داشته باشم اما به روی 
٠‏ خودم نیارم و طوری رفتار کنم که انگار چیزی 
| نمی‌دونم" 

۱ آقای زیگر سرش راتکان داد و گفت: "حق با 
٤‏ توئه." اما چهره‌اش چنان درهم رفته بود که گویی 
بافهم حرفهای من مشکل دارد. 

۰ ادامهداد: "دلم می‌خواد کمی منود رک کنی. 
a ۱‏ ۳ .تمام 
| سعی‌ام اينه که جون اونو نجات بدم." 

چشمهای آبی‌اش روی من قفل کرده‌بود. 
نگاهم رابه‌پایین دوختم بعد به راهروهواپیما. 
اندرسون سمت مابرمی گشت. با یک دستش تلفن 
همراهش را گرفته بود وبادست دیگرش چانه‌اش 
راء تابه مارسید گفت: "خب. فکر می کنم کار ما 
تقریباً اینجا تمومه. یه سوال دارم .لناچیزی بهت 
نگفت؟ هر چیزی که به مانگفته باشی. دارم به 


۱ قبل از تصادف فکر می کنم. می‌خوایم بد ونیم چه 


" اطلاعات‌هفنگی‎ ٩۷ آبان‎ ٩ 


ذهنت نمیاد؟" 


جواب دادم: فکر نمی کنم. چیزی یادم 
۳ 


اندرسون‌پرسید: چیزی‌بهت‌نداد؟یادداشت 
یا پیفامی؟" 

اندرسون گفت: سوالهای معمولیه. تیری در 
تاریکی. سپس دستهایش را روی میز گذاشت. 
به طرف جلو خم شد و در چشمهایم زل زد. گویی 
از متهم باز جویی می کرد. چند ثانیه‌ای به من خیره 
ماند سپس پر سید: "ملانی فلمینگ. این اسم شما 
رو یاد چیزی نمی‌اندازه؟" 

E‏ که داد . دهانم راباز 
کردم و دوباره: بستم. نگاهم از ربکا به اریک واز 
ارک اند سوت جر فیک تک دور هره آتهار 
از نظر گذراندم. آنها هم در حال خواندن فکر من 
بودند. سرم راتکان دادم. آرام پلک زدم و گفتم: 
"نه. کی هست؟ تو این ماجرا چه نقشی داره؟" 

اندرسون خر خر کنان E‏ این همون چیزیه 
که می‌خوایم بهش وس 


لنا گوشش رامحکم به در فلزی سرد چسبانده 
بود. تقلا می کرد بشنود اماتمام چیزی که 
دستگیرش می‌شد. صدای لرزش موتور. کوبش 
امواج و چرخش صدای خلاء درون گوش خودش 
بود. 

لنا مطمئن بود اتفاقی افتاده. اولش ناله بوق مه را 
شنید بعد صداهای فریاد گونه‌ای به گوشش خورد. 
انگار چند نفر باصد ای بلند با هم حرف می‌زدند. 
کمی بعد صدای خفه موتور آمد.لنا در دلش ارزو 
کرد کاش پنجره کوچکی بود و می‌توانست از آنجا 
بیرون راببیند. اماهمه چیزی که می‌دید. همین 
کایین سرد و بی‌روح بود و دیوارهای فلزی رنگ 


۷۷۶۱ 


NOWHERE ELSE 
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دیما 


اا .و حسی به 
او می گفت چیزی تغییر کر ده‌است. شاید بعد از 
همه این فر از و فر ود. روزنه ای از امید برای او باز 
شده بود. 


آقای زیگر را ترک می کردند. محافظ شخصی 
زیگر اندرسون به او گفت: اونا درباره فلمینگ 
دروغ می گن. ممکنه شاید درباره خیلی چیزهای 
دیگه هم دروغ بگن." ۱ 
تماشامی کرد. کمی فکر کرد و گفت: از کجااین 
همه مطمتنی ؟" 

اندرسون به ربکا لویس نگاه می کرد که 
کوله‌پشتی به دوش, شانه به شانه راب هیلز راه 
می‌رفت و از محوطه فرود گاه دور می‌شد. در 
جواب آقای زیگر گفت: "واکنشی که نسبت به یه 
موضوع داشت." 

-چه موضوعی؟ 

اندرسون به دور و برش نگاه کرد تا مطمئن 
شود کسی آنجانیست. گوشی‌اش رادر جیبش 
گذاشت و رو به آقای زیگر جواب داد: اول باید 
بگم لو کاس زنده‌ست. بالاخره موفق شد با من 
تماس بگیره. اون طور که فهمیدم فرصتی داشته تا 
یه دور کامل خونه این | قای ماجراجو, راب هیلز رو 
بگرده و اطلاعاتی به دست بیاره. اونجا یه عکس هم 
پیدا کرد. یه عکس از راب و فلمینگ با هم." 

آقای زیگر آهی کشید و گفت: پس هر کاری 
که لازمه انجام بده. من می‌خوام دخترم پیدا بشه. 
دلم نمی‌خواد دوباره از دستش بدم. می‌فهمی ؟" 

بقیه ماجرا از زبان راب 
جایم نشستم و در را بستم. ربکا هنوز خوب در 


صندلی‌اش جاگیر نشده بود که گفتم: "باید بریم 


سراغ پلیس!" 

ربکا یکی از دستهایش را به نشانه اعتراض بالا 
برد و گفت: "الان وقتش نیست." 

-منظورت چیه که الان وقتش نیست؟ انتظار 
داری من همین طور چشم بسته به حرفهای پدر 
لن اواون محافظ عمل کنم؟ برای اینکه جون لنا 
به خطر نیفته» چشمهام روروی حقیقت ببندم؟ 
فکر کنم این هدف آقای زیگر و دارو دستشه, 
درسته؟ 

رب‌کادر حالی که بایک دست کوله راروی 
پایش می گذاشت و زیپ آن راباز می کر د.بادست 
دیگر ماشین راروشن کرد. از درون کوله بااحتیاط 
یک کے کوچک بیزون کدی اق 
رابه گوش من نزدیک کرد. و آهسته گفت: "دارن 
به حرفهای ما گوش می‌دن." 

به کیسه پلاستیکی دست ربکا نگاه کردم و 
به خودش خیره‌مان دم. واقعا تعجب کرده‌بودم 
و نمی‌دانستم چه واکنشی نشان بدهم. بالاخره 
خواستو حرفی برت اما رکا آنگشعش ره تشانه 
هیس به دهان من نزدیک کرد. رادیوراروشن و 
درجه صدای آن را کم کرد. سپس با خونسردی 
کامل گفت: "من می‌خوام برم پیاده‌روی. حسابی 
خسته شدم و فکر می کنم کمی راه‌رفتن حالم رو 
ار 

ربکااین را گفت وبااشاره چشم وابروبه من 
فهماند که باید در ادامه حرفهایش و برای تصدیق 
گفته‌اش چیزی بگویم. من باصدایی گرفته و عاری 
از روح اسم ساحلی را گفتم و به ربکا پیشنهاد دادم 
با هم به آن ساحل برویم. شبیه هنر پیشه تازه کاری 
بودم که در اوج ناشیگری نقشش را می گفت. 

ربکا پلاستیک رادوباره‌در کیفش گذاشت و 
جواب داد: "چه خوب! باهات موافقم. حتماً جای 

برای اینکه بتوانم به تک‌تک کلماتم تسلط 
کامل داشته باشم. بهتر بود تاجایی که می‌توانم 
حرف نزنم. هر روز که می گذشت. دنیایی که در 
آن زند گی می کردم عجیب و غریب‌تر می‌شدم. 
دختر جوانی که ناید ید شده بود. هواییمای شخصی 
آن تصادف لعنتی طور دیگری گذشته بود و برایم 
خیلی سخت بود که خودم را با آن همه اتفاقات 
نامانوس ساز گار کنم. چقدر دلم می‌خواست همه 
اینها خواب باشد و از خواب بیدار شوم و ببینم 

همراه ربکا به ساحلی رفتم که چند دقیقه پیش 
قولش راداده بودم. ماشین را گوشهای پار ک 
کردیم وپیاده‌در ساحل شنی و مر طوب راه‌افتادیم. 
ربکااین‌بار برعکس همیشه کوله پشتی اش را 
درون ماشین گذاشت. درهای ماشین را قفل 


کرد و دستهای خالی‌اش را به من نشان داد. مثل 


شعبده‌بازی که می‌خواهد تماشاچیانش را از 


a‏ مور را 
رکا رکوی رت( 
ملانی فلمینگ را. صدای ربکا را از 
تا رن و بل ھم 
این اسم را تکرار می‌کرد. چندبار 


خالی‌بودن دستش مطمئن کند. بعد دستانش را 
روی قفسه سینه‌اش در هم گره کرد و قدم‌زنان 
با اعتراض پرسیدم: اینجا چه خبره؟" 
ربکاجواب داد: اون امی‌خوان ماروزیر نظر 
می گشت این میکروفن رو جاسازی کرد." 
با تعجب گفتم: "تو دیدی چیکار کرد؟ پس چرا 


می‌توانستم این همه حرف عجیب و ضد و نقیض 
راباور کنم. حتی بعید بود از حالا بتوانم چیزهایی 
را که باچشمهای خودم می‌بینم و با گوشهايم 
می‌شنوم باور کنم. 

ربکا جواب داد: آهمه‌چیز رو شخصی نکن. 
آقای زیگر یه جورهایی از پی دا کردن دخترش 
ناامید شده." 

اما من وسط این ماجرا چه کاره بودم؟ این را از 
ربکاپرسیدم. ربکا به جای اینکه جواب این سوال 
را بدهد. پرسید: "ملانی فلمینگ کیه؟" 

من هم از هویت چنین آدمی بی خبر بودم. این 
رابه ربکا هم گفتم. امیدوار بودم او حرفم را باور 
کند. ربکا گفت: "اون کیه؟ به من راستش رو بگوا 
وقتی اند رسون داشت ازت سوال می کرد حواسم 
کاملاً بهت بود. وقتی این اسم رو شنیدی, خیلی هم 
خونسرد و بی‌تفاوت نبسودی. يه جورایی خودت 
رو باختی." 

خم شدم و سنگی برداشتم. خیس و سرد بود. 
آن رابه صور تم چسباندم تا خیسی و خنکی اش 
که به ساحل می‌خور دند.پاهایم کاملاً خیس شده 
پرسید: "می خوای بهم بگی جریان چیه؟" 

لحظه به لحظه در آب جلوتر می‌رفتم. 
مر خ اند ام اچ رنه رکا کی ماجزای 
پشست انس ملانی فلمینگ را دات زبکا راز 
تکرار می کرد. چندبار نفس عمیق کشیدم وغم و 
غصه از دست‌دادن خواهرم رابار دیگر در درونم 
فروبردم. از آب بیرون آمدم تاماجرارابرای ربکا 


تعریف کنم. گفتم: "من پیتر پا ر کر بود." 


ربکا با تعجب پرسید: پیتر پار کر ۹" 


اطلاعاد 


جواب دادم: آمرد عنکبوتی. خواهرم لور . 
هم ملانیفمینگ بود. این یات بچگی‌های ما | 
بود. هر وقت یه آدم جدید به سالمندان اضافه | 
می‌شد اگه به نظر من و خواهرم مشکوک بود. . 
سعی می کر دیم دورو برش بپلکیم وازش سوالایی | 
بپرسیم تا مطمئن شیم جاسوس نیست. از جوابای . 
غریبه‌ها یادداشت تهیه می کر دیم.از این کارای ۱ 
بچکانه" 0 
وقتی تعجب ربکا رادیدم ادامه دادم: "آخه | 
خواهرم عاشق فیلمها و داستانهای معمایی و . 
پلیسی بود. گاهی اوقات ش بها تا دیروقت باهم | 
ازاین مها تماق ام کرد ملا فلمینگ هم | 
خودش خلق کرده بود. اونم فقط برای بازی." ۰ 

نمی‌دانستم بایدمنتظر چه واکنشی از طرف | 
ربکا باشم. اما عکس العمل ربکاهرچه که بود. . 
برایم اهمیت نداشت چون داشتم صادقانه حرف . 
می‌زدم و چیزی برای پنهانکاری نداشتم. ربکا . 
منتظر بود ادامه بدهم. گفتم: انتخاب این اسم 
کاملاً اتفاقی بود برای همین اون لحظه به اندرسون | 
حرفی نزدم.امااگه واقعیتش رو بخوای, درسته. | 
این اسم برام خیلی هم بی‌معنی نیست. امافکر | 
نمی کنم این قضیه خصوصی اصلا به اندرسون و . 
آقای زیگر و پرونده گم شدن لناربطی داشته باشه . 
که بخوام درباره‌ش به اونها توضیح بدم. به نظرت . 
چه ارتباطی بین این دو هست؟" 

ربکا همچن‌ان در فکر بود و حرفی نمی‌زد. . 
پرسیدم: "فکر می کنی باید بهشون می گفتم؟" . . 

ربکابعد از کمی‌سکوت گفت: آضرورتی . 
نداره انتخاب با خودته. می‌تونی بگی. می‌تونی | 
دستهای خیسم را با شلوارم خشک کردم. 
ربکابه من اطمینان داد که جای هیچ نگرانی . 
وجود ندارد و بهتراست دیگر به‌این مساله فکر | 
نکنم. منظورش را درست نمی‌فهمیدم. ربکا تلفن . 
همراهش رااز جیبش بیرون آورد وصفحه آن | 
راباز کرد. گوشی رامقابل صورت من گرفت و | 
گفت: "مروز یه چیز دیگه هم فهمیدم. اسم آقای . 
زیگر رو توی گوگل سرچ کردم:ببین چی اومد." . 
واجازه‌داد متن ان صفحه را بخوانم که از یکی از 
روزنامه‌های محلی لندن بود. 1 
الکس تایلر اشاره‌شده‌بود و درباره ناپدیدشدن ‏ 
دختر مرد معروفی به نام اریک زیگر چیزهایی نوشته | 
بود. به این موضوع هم اشاره شده بود که این مرگ | 
مشکوک در پار تمانی اتفاق افتاده که شخصی به . 
نام زیگر آن رااجاره کرده بود. از ابت داتانتهای | 
گزارش رادو بار کامل خوان دم و در تمام مدت از ۰ 
تعجب سرم را تکان می‌دادم. وقتی به پایان گزارش . 
رسیدم.از ربکا پرسیدم: "به نظرت لنامظمنون اصلی _. 


این پروندەست؟" ادامه دارد 
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6 چر چیل 


:خوانند گان ماجراجو 
شما هم می توانید سوالهای جالب خود را 
به شما ره تلگرام مجله ارسال و پاسخ آنها 
را از قایقران ماجراجو بگیرید 


× از تجربه‌های جد ید تان بگویید. 
یازده صبح» پنج شنبه, سوم مي» سرعت باد صفرء 
دما ۱ ۲درجه سانتیگراد و موقعیت: 
شمال ۲۴۰۱۰ مغرب ۱۵۰۰۰۹ 
تجربه؟! دیروز و امروز ابري و شرجي بوده با ۸۵ 
درصد رطوبت. دیروز بدون مقدمه فضاي اشباع 
شده با رطوبت به پودر اب تبدیل شد. جای شما 
خوانند گان خالی چون حالا هرچه لمس می کني 
خیسه و داخل یا بیرون هم هیچ فرقی نداره و اين 
هم جزو مواردی‌هست که تا حالا تجربه نکرده 
بودم‌از ابتداي تاریخ بشریت تمام تلاش انسانها 
این بوده که خود را از اسيبهاي حاصله از نیرو هاي 
سرماء طوفان.قحطي. زلزله و غیره. شهرهاي بز رگ 
و کوچک جوابهاي محفوظ بودن از همان نيروهاي 
خصمانه طبيعي هستند ولي در بسياري از موارد 
دراین راستا زیاده روي شده و اتسانها را کاملاً از 
طبیعت , زشتیها و زیباییهایش جدا کرده. 
پيامد اين دنياي مصنوعي. > تراکم جمعیت به حد 
فاجع ترافیک. آلود گی محیط زیست و افسردگی 


جراهای این پاورقی همز مان اتفاق می‌افتد 


یکی از خوانن دگان در تماس با روابط عمومی از چاپ این پاورقی گلایه و عنوان کردند که قدیمی 
است!!!اما وقتی متوجه شدند که این پاورقی برای اولین بار در تار يخ مطبوعات به گونه‌ای است که 
هر روز و هر هفته ماجراهای آن اتفاق می‌افتد و نوشته می‌شود. بسیار متعجب شدند و جهت اطلاع 
شما خوانن دگان ماجراجو باید عنوان کنی م که این پاورقی از قبل نوشته نشده و هر هفته ماجراهای 
آن طی همان روزهای هفته اتفاق می‌افتد و نویسنده و همکاران د رگیر با این پاورقی حتی نمی‌دانند 
مره بکد چه انفافی حواه اقا سرد مه جورهد دس وق رام پیش خواهد رفت یا یک 


اتفاق که پیش بینی نشده است (که اميد وار یم هميشه مذ 


مثبت باشد) همه معادلات رابر هم خواهد 


زد ونکت ه آخراینکه همین حالا که شمادار ید این سطرها را می‌خوانید قایق کالیپسو همراه ملوان 
قهرمان وماجراجویش در امواج سهمگین اقیانوسها در جدال با یکد یگرند تا یک سفر پرماجرا 
برای شما شکل بگیرد. از خواندنش لذت ببرید و البته حس ماجراجویی‌تان تقویت شود. رام 
ادامه ماجراهای سفری را بخوانید که همین حالا در حال شک ل گیر یست و یک دنیااتفاقات» تجر 


و آموزه‌های ارزشمند دارد.... = با ما سا 


مزمن بوده اینها حقایق تلخ زندانی شدن در زندان 
ساخته شده به دست خود انسانهاست. 

اجدادمان براي زنده ماندن و تدا رک غذاي روزانه 
دایماّبا پديده‌هاي طبیعی در نبرد بودند. فرار از آن 
شیر یا پلنگ پناه جستن از طوفان و آتش یا شکار 
آن آهو همه استرس جسمي بودند. ولي تحریک 
و پاداش رواني در پې داشتند, چیزی که انسانهاي 
مدرن و شهرنشین فاقد آنند. 

ماهم سالها به پیر وي از بقیه و رسوم سفر رفتن؛ 
بلیت هواپیما خریده‌هتل رزرو می‌شد و براي یک 
از داخل فرود گاه که شباهتي به فضاي اطرافش 
داشت با انول به هتلی که هیچ شسباهتی به 
فضاي اطرافش نداشت می‌راندیم. آنجا با خدمه 
مودب و شسته رفته که هیچ شباهتي با قشر معمولی 
آن جامعه نداشت. برخورد داشتیم. تفریحات هم 
فوته مضنوعی که با عبط طبیعی آنجامغایرت 
داشتند... بیشتر مکانهاي تفریحی دیگر هم به 
همین روال بنا شده‌اند. تمام پدیده هاي طبيعي 
کاملا حذف شده و فضا مصنوعي و کنترل شده‌اند. 
رفتن به آن سفرهاي گران قیمت. دل خوش کنک 
بودند و تنها نامهایشان فرق می کرد با آدرسهاي 
متفاوت. درجه حرارت سالن, ناهار. شام بقیه 
تفریحات همه يکي بودند. انتخاب سفرها به 
مكانهاي بکر مکز یک.سفر باد وچرخه از پاریس 
تاروستاي کیلان دماوند و این سفر پاسخی 
براي تماس نزدیکتر شدن به طبیعت و فضاي 
آلوده نشده بسوده لمس وتجرب 4 طبیعت بکر و 
آلوده نشده. البته سپاس براي شانس انتخابشان! 

از خبرهای خوش بگویید 

۱صبح. ۴ مي» دما ۲۲ درجه سانتیگراد.باد 
ملایم. دریا ارام موقعیت: 

شمال ۲۳۸۵۸ مغرب ۰۱۵۰.۱۷ 

خبرهای خوش؟! درحالیکه بیش تر یادداشتها نق 
زدن و شکایت شدها! البته من میونه اي با آدمهاي 
منفي ندارم و در کل گمان ندارم که خودم هم منفي 
باشم؛ بخصوص وقتي با طبیعت سر و کار داري بايد 
انچه هست رو قبول داشت وباهاش کنار اومد. 


هوا شکایت می کنند.ولي کسي درباره‌اش چيزي 
انجام نمی‌ده "! 

گرچه هدف از اینجا بودن سفر هست و سفر هم نیاز 
مکاني نبسوده, ولي دریا آرامه و کمي هم آفتاب. به 
افزايش روحیه خيلي کمک می کنه. دیروز بعد از 
بود. آمروز هم لباسها؛ حوله‌ه او هرچه که در 
گذشته خیس شده بود روروي عرشه پهن کردم 
که خشک بشن. بعضیها کپک زدن البته نمی شه 
روش حساب کرد که این وضع مدت زيادي 
ادامه داشته باشه...اگر تواین شرایط بخوام از 
خبرهاي خوش بگماجتهاي مسافري که بین هاوايي 
وبقیه آمریکا پرواز می کنند رو زیاد می‌بینم و کافیه 
مسیر دودشون رو دنبال کنم و در حال حاضر اینجا 
منطقه هاواییه و نيازي به ٩8‏ نیست 
يادداشتهاي مسافرین تنهاي دريايي رو که بخواني 
موضوع تنهايي برام مشکل نبوده! ایا این به این 
مفهومه که من یک آدم اجتماعي نیستم و برعکس 
ضد اونم! شایدم! ...دو روزه یک قلاب ماهي گيري 
رنگیست رو به آب انداختم و حالا بیست متر عقب 
کالیپسو کشیده می‌شه,چون آمروز فکر کردم یک 
غذاي ماهی تازه می چسبه» و این شاید به دلیل اينه 
که از اسپاگتي و کته خسته شدم! 


ادامه دارد 


۳ وزمای‌ماندگار) 
بقبه از صفحه ۱۷ 


ناباوری دشمن 

امااو مرااز زیر آب بیرون می کشید و می گفت: 
"نترس, باید شنا یاد بگیری!" 

از همان جا آنقدر دست و پا زدم واو مرا گرفت 
ورها کرد تابالاخره شنایاد گرفتم وبا کمک او 
توانستم با تمرینهای مداوم خلاف جهت جریان 
آب کا کم 

سه نفر از نیر وهای تخریب می‌بایست شبها به 
نوبت راهی خط مقدم می‌شدند و سه نیروی دیگر 
در مقر محمدیه می‌ماندند. یک شب که نوبت من 
برای ماندن در مقر بود ناگهان با آتش توپخانه 
دشمن که به شدت منطقه رازیر آتشبازی خود 
قرار داده بود از خواب پریدم. 

صدای انفجار توپ و خمپاره‌های دشمن 
لحظه‌ای قطع نمی شد و حسابی کلافه‌ام کر ده بود 
که خبر از سنگر فرماندهی آوردند. نیروهای ارتش 
صدام حمله کردند و می‌خواهند خود را به پشت 
خط مقدم برسانند و رزمند گان را محاصره کنند. 

این خبر توسط ابوعلی و ابوحیدر از شسنود 
بیسیمهای دشمن به دست آمده بود و انها از 
گفت وگ وی فرماندهان با بیسیم دریافتند که 
تعدادی از نگهبانان در جاده آسفالت با سرنیزه 
توسط نیروهای بعثی به شهادت رسیده‌اند و 
نیروهای دشمن در حال گرفتن آرایش نظامی و 
پیشروی در پشت خطوط دفاعی رزمند گان بودند. 
رزمندگان‌با کمبود مهمات در خط روبر و بودند و 
من همراه با دیگر دوستان خودروی سیمرغ بشیر 
رااز مهم ات پر کردیم و همراه‌با تعدادی از نیروها 
روی جعبه‌های مهمات نشستیم و به طرف خط 
مقدم به راهافتادیم. 

پنج کیلومتری با خط مقدم فاصله بود و بشیر در 
تاریکی شب وباسرعت خودرو را هدایت می کرد 
که ناگھان یک موش تک تاو به سمت غودرو 
شلیک شد و درست از بالای سرمان عبور کرد و 
سیم موشک به صورت یکی از رزمند گان خورد و 


از چپ ؛ حسین قاسمی معاون تخریب. جرگانی و علیجانی 


همچنان به بگومگو و جر و بحث 
بر سر کمبود موشک آرپی‌جی با علی 
چری ک مشغول بودم که ناگهان یک 


گلوله خمپاره شصت کنار سنگرش 
فرود آمد. گلوله خمپاره درست در میان 
دو پای او منفجر شد 


داد و فریادهای سوختم او به هوا بلند شد و سرش 
را پایین آورداما باب رخورد سیم موشک با سر 
وصورت رزمنده باعث شد کمی از سرعت ان کم 
شود ودراین میان یکی دیگر از نیر وها با لوله اسلحه 
خود سیم موشک را به طرفی کشید و مسیر آن را 
منحرف کرد.موشک تاو در تاریکی شب فرو رفت 
و در حدود پنجاه متری خودرو منفجر شد.به خط 
مقدم که رسیدیم. متوجه شدیم آنها بی‌خبر از همه 
جا در سنگرهایشان به سر می‌بردند. 

سه نیروی واحد تخریب در سنگر خواب 
بودند که آنها رابیدار کردیم ویکی از آنهاحیرت 
زده چشمانش را می‌مالید و با تعجب از چگونگی 
خبردارشدن مادر مقر می‌پرسید. ماامکانات 
نظامی کمی داشتیم و حتی یک گلوله منور نبود که 
با شلیک آن بتوانیم جلوی خط دفاعی خودراببینیم 
اگر نیروهای دشمن گلوله منوری شلیک می کر دند 
در روشنایی آن می‌توانستیم از وضعیت منطقه در 
تاریکی و سیاهی شب آ گاه شویم. ۱ 

به همین خاطر بااصرار و التماس آنهاراقانع 
کردم که ابوحیدر از شنود بیسیمهای دشمن 
متوجه حمله آنها شد که در این لحظه با اسلحه‌های 
کلاش و تیربار. بدون آنکه درآن سیاهی و تاریکی 
شب نیروهای دشمن را ببینیم» شروع به تیراندازی 
کردیم.من آرپی‌جی زدنم خوب بود واز سنگری یک 
موشک انداز آرپی‌جی بر داشتم به صورت مستقیم و 
در سطح پایین گلوله‌ای شلیک کردم و منتظر شدم. 
موشک آرپی‌جی که منفجر شد. در روشنی آن با 
گروهی از نیروهای بعثی روبرو شدیم که در حال 
نزدیک شدن به مواضع رزمندگان بودند.در این 
میان "على محمد خودسیانی " که به "علی چریک " 
معروف بود و مسئولیت از کات خط ر ابر عهده 
داشت و سنگرش درست در پیچ 
شهدا قرار گرفته بود. بدون آنکه 
متوجه حضور دشمن شود. فریاد 
می‌زد و می‌گفت: آرپی‌جی نزن! 
اینها سهمیه بندی است! من اما 
همچنان که همراه دیگر نیروها که 
شلیک می کردند با اشاره دست 
نیروهای دشمن را نشان می‌دادم. 
دگربار با شلیک آرپی‌جی دشمن 
را هدف گرفتم. 

همچنان به بگومگو وجر وبحث 
بر سر کمبود موشک آرپی‌جی با 
علی چریک مشغول بودم که 


فرود آمد. گلوله خمپاره درست در ميان دو پای 
او منفجر شد و تر کشهای آن و موج انفجار باعث 
خرد شدن استخوانهای پای او شده به شکم و سینه 
او اصابت کرده‌بود.آه و ناله "خودسیانی به هوا 
بلند بود و با وضعیتی که داشت و از اینکه نمی‌تواند 
در جبهه بماندو در عملیات پیش رو شر کت کند. 
خداخدا می کرد تا شهید شود. آن شب با تمام توان 
با سختی به جنگ با نیروهای بعثی مشغول شدیم و 
حمله انها را در هم کوبیدیم. نیروهای دشمن هم با 
دادن تلفات سنگین نا گزیر به عقب نشینی شدند و 
قبل از روشنی هوا فرار رابر قرار ترجیح دادند.در 
این میان خبر شهادت "شالباف" فرمانده خط که 
در حال سر کشی به نیر وها بود. در خط مقدم پیچید 
و رزمندگان را در غم و اندوه فرو برد. 

بعد از در هم کوبیدن حملات دشمن ما باید به 
وضعیت زخمیها رسید گی می کر دیم و پیکر شهدا 
نیروهای ارتش صدام که کلاسیک می‌جنگید ند و 
بعد از شسهادت نگهبانان با آرایش نظامی به پشت 
مواضع نیروهای ایران نفوذ و پیشروی کرده بودند 
و سعی در محاصره درآوردن رزمندگان داشتند. 

دراین میان با درایت و تیزهوشی "حسین 
راجای نیروهای عراقی بزنند و از طریق بیسیم 
تقاضای اتش توپخانه کنند. 

گلوله‌های توپ و خمپاره دشمن درست در 
جایی فرود امده‌بود که نیروهای بعثی درحال 
پیشروی بودند و انفجار گلوله‌های خمپاره در 
میان‌نیروهای بعثی باعث شده بود همه آنهابا 
گلوله خمیاره‌های خودشان به هلا کت برسند. 
جنازه نیروهای بعثی در پشت مواضع رزمند گان و 
همچنین در ادامه خط مقدم تا جاده آسفالت روی 
زمین افتاده بودند و از محل و نحوه افتادن جنازه‌ها 
رزمندگان در محاصره انها بود و ارتش صدام قصد 

"على محمد خودسیانی "بعد ازانتقال به پشت 
جبهه در بیمارستان سعدی شیراز بستری شده بود 
و هر دو پای او را قطع کرده بودند. او بعد از پنج روز 
تحمل درد ورنج بر اثر شدت جراحات به شهادت 
رسید و آسمانی‌شد. 

در پایان باید یاد آور شوم که مسعود و ناصر 
دو برادر دوقلوی محمدعلی خودسیانی نگذاشتند 
شدند. آن دو درعملیات بدربه شهادت رسیدند 
وروح پاکشان در آسمان در کنار برادر بز رگتر 
آرام گرفت. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲ 1 ۷ 


تو کل ده خداهم تمر ین می خواحد 


ھون دار 


× چه شد با معلولیتی که داشتی وارد ورزش 
شدی؟ 

کودک بودم. خانواده من هم مانند خیلی‌های دیگر 
که بچه‌هایشان را به کلاس شنا می‌فرستند. من را 
ثبت‌نام کردند تا شنا یاد بگیرم. خیلی هم دیر یاد 
گرفتم. از آب هم می‌ترسید م و مدام گریه می کردم 
ودر آب نمی‌رفتم. ۲ ۱ 

× چطور قهرمان شنای اسیا از اب می ترسید؟ 
شاید باورتان نشود اما چیزی را که بقیه در دوازده 
جلسه یاد می گیرند یک سال طول کشید تا یاد 
بگیرم. با این حال با تشویق خانواده رفتم وارد 
تیم شهر شدم. چهار سال با افراد عادی تمرین 
می کردم و مسابقه می‌دادم. چند عنوان استانی و 
پنجم. ششمی هم در کشور گرفتم. تااینکه پدر یکی 
از بچه‌ه امن رابه هیات جانبازان کرج معرفی کرد 
و سه ماه بعد مسابقات کشوری جانبازان و معلولان 
بود که در مشهد ستاره مسابقات شدم! 

× فلپس هم مثل تواز آب می ترسید؟ 

بله مثل اینکه مایکل فلپس هم همین شرایط را 
داشته اما خب اسطوره شده است. 

× چند ساله بودی که‌در گوانگ ژو مدال 
گرفتی؟ 
۷ ساله و جوان‌ترین عضو کاروان بودم. در آن 
دوره هم مثل جاکار تا نخستین طلای کاروان را 
گرفتم. 

× تو که بچه کرج هستی چرا به مشهد رفتی؟ 
من بعد از مسابقات گوانگ‌ژو به دلیل بی‌مهریهای 
هیات البرز و البته حضور آقای ضیایی. مربیام 
به مشهد رفتم. از آن زمان دیگر با تیم جانبازان 
تمرین کردم اما حالا شش ماه است که با تیم استان 
خراسان و شناگران المپیکی و آسیایی‌اش تمرین 
می کنم که بهترینهای ایران هستند. 

× به رقابت با افراد عادی و حضور در لیگ شنا 


۵0۸ ۱ ٩آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


قبل از این اجازه نمی‌دادند امااز امسال می‌خواهم 


| × شانسی هم برای برنده شدن داری؟ 
چیزی که از ر کور دها مشخص است. در بر خی مواد 


1 که تخصص من است. بین نفرات اول و سوم قرار 


دارم. پس برای برنده شدن شانس دارم. 

× به تیم ملی هم فکر می کنی؟ قوانین اجازه‌اش 
رامی‌دهد؟ 

از نظر قوانین مشکلی نیست و خانم نعمتی هم در 
هر دو رده فعالیت می کند. با این حال زدن ر کورد 
کشورهای دیگر خیلی سخت است. شنای ما در 
کل پنجاه سال از دنیا عقبتر است اما این فاصله در 
پارالمپیک و پاراآسیایی کمتر است. گرفتن سهمیه 
هم کار بسیار دشواری است! در بین بچه‌های عادی 
هم تا امروز تنها یک نفر سهمیه گرفته است که یک 
افتخار به حساب می آید! آقای محمد علیرضایی 
در المپیک ۲۰۰۸ توانست ر کورد صد متر قورباغه 
رابزند وسهمیه ورود به المپیک رابگیرد. در 
پارالمپیک هم من تنها ایرانی بودم که در هر دو 
دوره با آوردن ورودی رآهی رقابت‌ها شدم. 

با درخشش تو در بازیهای پارااسیایی, ما چقدر 
شانس مدال برای باز یهای پارالمپیک داریم؟ 
فاصله ما با ر کوردهای جهانی بسیار زیاد است. از 
چین و ازبکستان چند نفر به این موفقیت رسیده‌اند 
امافاصله مابه دلیل کمبود امکانات خیلی بیشتر 
است. آنهاازامروزتاچهار سال دیگر به اردو 
می‌روند امااینجا در بهترین حالت یک‌سال قبل 
از مسابقات دنبالت می گر دند و می‌خواهند که سر 
تمرین بیایی! _ 

کل( برنامه‌ات برای آینده چیست؟ 

تا جایی که بتوانم مدال می گیرم و شنامی کنم. بعد 
از آن هم فکر کرده‌ام به بچه‌هایی که مثل خودم 
معلولیت دارند کمک ومربیگری کنم. 

× قطعاً سختیهای بسیاری را برای رسیدن به این 
هفت مدال تحمل کرده‌ای. خسته نمی‌شوی؟ 
زندگی یک قهرمان یا به عبارتی زندگی قهرمانی 
خیلی سخت است. اینکه شب ساعت ٩‏ بخوابی 
خیلی سخت است. اینکه نتوانی با دوستانت به 
سینما و رستوران بروی خیلی سخت است. اينکه 
پنج صبح وارد آب شوی و روزی پانزده کیلومتر 
شنا کنی کار بسیار دشواری است. اینکه هفته‌ای 


از آب می‌ترسیدم! 


شاهین ایزد یار پرافتخا رتر ین ورزشکار ایران در تار يخ رقابتهای پا راآآسیای ی که در سه دوره 
ب رگزار شده این رقابتهاء 1۹ مدال به دست آورده. شاهین در جا کار تا مدالهای طلای ایران را 
استارت زد وتار وز پایانی شش طلا و یک نقره گرفت تا موفق تر ین ورز شکار کل این رقابتها شود. 
'ارتش یک نفره" بهتر ین لقبی است که به او دادند. او پرسپولیسی است و شش مدالش را با شش 
گل پرسپولیس مقایسه می کند و آن را برای کری خوانی استفاده می کند. 


پانزده جلسه شنا کنی کار دشواری است اما همه 
اینهالازم است تا بتوانی این مدالها را کسب کنی. 
در این راه‌البته همانطور که گفتم افراد دیگری هم 


هستند که کمک می کنند. 
× دراین دوره با شنا گر چینی هم رقابت سختی 
راداشتی؟ 


بله آقای ژو در این دوره رقابست نزدیکی با من 
داشت که ۵ طلا و دو نقره گرفت و من #۶طلاو یک 
نقره و عنوان پرمدالترین ورزشکار به من رسید. 
و گفتی که از ۵صبح وارد آب می شوی 
وروزانه ۱۵ کیلومتر شنامی کنسی, پس با این 
حساب کاری جز شنا نداری؟ 

شغلم که شنا کر دن است و از طریق همین پاداشهایی 
که تعلق می‌گیرد زند گی ام می‌چر خد. 

× پاداش ارزی را که کمیته ملی پارالمپیک 
وعده داده بود. دریافت کردید؟ 

بله. پای سکو پاداش دلاری راهم دریافت کردیم. 
سی هزار و پانصد دلار پاداش گرفتم. 

× پاداش مدالهارابه چه شکلی محاسبه 
می کنند؟ گفته می شد چون تعداد طلاهایت 
زیاداست ‌امکان دارد پاداش کامل بهت 
ندهند؟ 

واقعیتش از قانونی که در وزارت ورزش و جوانان 
تصویب شده بی‌خبر هستم اما خاطرم هست که 
در گوانگ‌ژو که دو طلا یک نقره و سه برنز کسب 
کردم به من ۱۹۹ سکه دادند که ۱۵۰ سکه برای 
مدال طلا بود و ۴۹ سکه دیگر راهم به یک طلاو 
یک نقره و سه برنز دادند. حال اینکه چه فرمولی 
دارد و چگونه حساب کردند را من نمی‌دانم. 

× تو شش بار اول شدی و پرچم ایران رابالا 
بردی, چه حسی داشتی؟ 

حس خاصی داشتم. به هر حال پرچم کشور را به 
اهتزاز در می آوری و هزاران نفر به احترام پر چم 
کشور و سرود ملی ایران بلند می‌شوند. که واقعاً این 


لحظات قابل وصف نیست. در کنار اين؛ تمام گریه 
کردنها؛ تمرینات سخت و دشواریهایی که داشتم 
دریک آن از جلوی چششم رد شدند که این روی 
سکو رفتن تمام خستگیها را از تنم بیرون کرد. 

× عکس العمل خانوادهات چه بود؟ 

خیلی خوشحال بودند چرا که سال است از 
خانواده‌ام دور هستم. بالاخره این دوریها؛ زحمات 
و فشارها جواب داد. خانواده‌ام با تمام مدالهایم که 
پرچم کشورمان به اهتزاز درمی آمد. اشک شوق 
ریختند. خوشحالم که نه تنها پدر و مادرم بلکه تمام 
مردم کشورم را شاد کردم. 

در مشهد تنها زند گی می کنی؟ شرایط زند گی 
تنها برای یک ورزشکار سخت نیست؟ 

خانواده پیشم نیستند و خیلی سخت است که وقتی 
به خانه بر می‌گردی. کسی نباشد که منتظرت باشد. 
یامثلاً موقع سال تحویل امسال, تنها بودم ورانندگی 
می‌کردم. آن موقع بود که خیلی گریه کردم. 

× خب حداقل سال تحویل تعطیل می کردی... 
نمی‌شد. من امسال حتی عاشورا و تأسوعاهم تمرینم 
را تعطیل نکردم. باید تمرین می کردم و در نتیجه 
بیشتر از همیشه تنهایی آزارم می‌داد. وقتی ورزش 
قهرمانی انجام می‌دهی, خیلی چیزها رااز دست 
می‌دهی, مثل سلامتی. زانو و کتفهایم اوضاع خوبی 
ندارد. کلر آب‌هم که دندانه را خراب می کند و 
رنگ موها را از بین می‌برد. خیلیها فکر می کنند من 
موهایم رارنگ می‌کنم. 

× درایران خیلیهابه تولقب مایکل فلپس را 
دادند... 

مقایسه با ایشان افتخار بزرگی برای من است. 
ایشان ۲۷ طلا در المپیک دارند و مردم خیلی لطف 
داشتند که به من القابی مثل فلپس ایران یا فليس 
آسیا را دادند. امیدوارم لایق و شایسته این القاب 
۳ 

× کدام لقب بیشتر به دلت نشست ؟ مایکل 
فلپس یاارتش یک نفره؟ 

ارتش تک نفره را خیلی دوست داشتم. 

× بازیهای پر سپولیس را دنبال می کنی؟ 

چون به صورت حرفهای تمرین می كنم فرصت 
زیادی برای این کار نیست مگر اینکه شهر آورد یا 
بازی ملی مهمی باشد که آن را تماشا کنم. 

x‏ طرفدار کدام باشگاه خارجی هستی؟ 
بارسلونا. 

× بازیهای این تیم راهم دنبال می کنی؟ 

چون شبها باید خیلی زود به رختخواب بروم. 
فرصتی برای این کار نیست. اما تلاش می کنم پیگیر 
x‏ در اینستاگرام نیز پرسپولیسی‌ها برایت 
بله از همه‌شان ممنونم. بخصوص از علی دای علی 
انصاریان, برنکوایوانکوویج و. E‏ 
واقعاً از حمایت آنها روحیه گرفتم 


× خیلیه ا تعداد طلاهای تو را به علاقه به 
پرسپولیس ربط دادند. آیا این چنین بود که 
طلای هفتم را به خاطر پرسپولیس نگرفتی؟ 
اینکه گفتند به خاطر پرسپولیس هفتمین طلا را 
نگرفتی. شوخی بود که یکی از خبرنگاران انجام 
داد. من زورم نرسید که هفتمین طلا را بگیر م. من 
در ماده‌های سرعتی و نیمه استقامت. ۶ طلا گرفتم 
اما حریف قزاقم در استقامت خیلی خوب بود و 
نمی‌توانستم از او طلا بگیرم. 

× چه بازخوردی از موضوع ۶ طلا گرفتی؟ 
مثبت بود. سر تمرین پرسپولیس رفتم. یک 
پیرآهنی دادند که شسماره‌اش ۶ هست ونامم هم 
پشتش تبت فندهاخیلی خوشخالم کرد 

× آخرین باری که استادیوم رفتی , کی بود؟ 
فکر کنم ۱۰ سال قبل. بازی پرسپولیس و استقلال, 
ولی یادم نیست کدام دربی بود اما یادم هست که 
پرسپولیس آن بازی را برد. 

× برخورد پرسپولیسی‌ها چطور بود؟ 

خیلی گرم و صمیمی بودند. آقای برانکو هم خیلی 
خوب بر خورد کردند. دیدم در اینستاگرام هم 
پستی گذاشتند. آقای بیرانوند هم که بحث هفتمین 
طلا را شنیده بودند. می گفتند من اگر جایت بودم. 
هفتمین طلا راهم می گرفتم تا سکه بیشتری بگیر م. 
روحیه‌شان خیلی خوب بود و امیدوارم در بازی 


دیگرشان هم نتیجه بگیرند. 
× بد ترین خبری که از پرسپولیس شنیدی چه 
بود؟ 


اینکه باشگاه از جذب بازیکن محروم شد و تمام 
بازیهایش رابا ۱۳ بازیکن ادامه داد. البته خبر خوب 
هم اینجا بود که در هر بازی, بچه‌ها سربلند از زمین 
خارج شدند. واقعاً اين موضوع خوشحال کننده 
است. 

کل( خودت دوست نداری فوتبالیست شوی؟ 

من تنها به عنوان یک هوادار فوتبال را دنبال می کنم 
واصلاً دوست ندارم فوتبالیست شوم. رشته خودم 
راخیلی دوست دارم و سالها برای رسیدن به اين 
جایگاه تلاش کردم. در این سالها که در شنا فعالیت 
داشتم.به مدالهای رنگارنگی دست یافتم و این برای 
من یک موفقیت بز رگ محسوب می‌شود.رشسته 
شنااولین رشته مورد علاقه من است و در وهله 
اول دوست داشتم یک شناگر باشم که خوشبختانه 
به هدفم رسیدم. بعد از شنا به تکواندو علاقه دارم. 
البته کشتیهای حسن یزدانی راهم دوست دارم 
وتماشامی کنم. یزدانی خیلی خوب و مقتدرانه 
کشتی می گیر د به همین دلیل هميشه دوست دارم 
کشتیهای او را ببینم 

× توقع خاصی هم از مسئولین داری؟ 

امیدوارم قدر این رشته را بدانند. قدر من رانه بلکه 
شنارا. این رشته بسیار پر مدال است ویک نفر 
به تنهایی می تواند ۸ ۷ مدال کسب کند. تیمهایی 
مانند والیبال و بسکتبال با ۲۰ بازیکن, هر چقدر هم 


SHAHIN 


EP 


تلاش کنند ممکن است در نهایت یک مدال طلا 
بگیرند اما در شنا بیشترین مدال به دست می آید 
و برای همین باید برای شنا سرمایه گذاری شود و 
بیشترین بها را به آن بدهند. مثلا از دوره قبل بازیها 
تاالان هم‌تیمی‌های من به غير از خودم که یکی دو 
سفر برای مسابقه رفته‌ام. هیچ کدامشان مسابقه 
نداده‌اند و هیچ انگیزه‌ای نداشتند و می‌خواستند 
بار مسابقه بدهند. خوشایند نیست و باید بیشتر به 
آنها توجه شود. 

× به مدال پارالمپیک فکر می کنی؟ 

خیلی سخت است. تا حالا از قول دادن در این 
مورد شانه خالی کردم اما همه توانم رامی گذارم 
که تاریخ‌ساز شوم و در تو کیو روی سکو بروم. من 
در پارالمپیک لندن. شر کت کردم و هفتم شدم. در 
× و شنیدم نذر جالبی هم داشتی 

بسازم و امی‌دوارم خدا کمک کند تانذرم راادا 


کن 


اطلاعات‌هفتگی شما شماره ۳۸۱۹ ۱ ۵۹ 


ام ود از دود دز به هر کت زا دبکت یم ده خدا جطه و ٩‏ 


شبکه سه بدون نود؟! فکر ش راهم نکنید 


ho 
و(‎ 
مهری مصور‎ 
برنامه نود در طول دو هفته ای که پخش نشد. خبر ساز تر از وقتهایی بود‎ 
که پخش می شد. ماجرا از هفته قبل شروع شد. جایی که خبر پخش نشدن‎ 
برنامه نود. باز تابهایی به دنبال داشت و در نهایت عادل فر دوسی‌پور اعلام کرد‎ 
نود تعطیل نشده و او در حال اماده‌سازی برنامه است.دلیل حذف برنامه نود‎ 
این هفته, پخش بازی انگلیس_اسپانیا در لیگ ملتهای یوفاعنوان شده بود که‎ 
برای مخاطبان قانع کننده نبود. زیر| در زمانهای مشابه به این صورت بازیهای‎ 
فوتبال از شبکه ورزش پخش می‌شد.‎ 
در طول بیست سالی که از پخش این بر نامه سپر ی می شود. توقف مقطعی بر نامه‎ 
نود مرسوم بوده اما تعطیلی, آن هم در بحبوحه مسابقات لیگ اتفاقی نبود که‎ 
ساده فرض شود.در طول هفته گذشته, تیم رسانه ای حامیان فردوسی پور موج‎ 
رسانه‌ای گسترده‌ای را آغاز کر د ند وبه طور غیر مستقیم به مد یر ان سیماهشدار‎ 
دادند که قطع برنامه نود پیامدهای سنگینی برایشان به همراه دارد.‎ 
درحاشیه‌بر گزاری‌مسابقات‌هفته‌نهم لیگ,د ور بینهای‌بر نامه‌نودبه‌ورزشگاهها‎ 
رفتند تاتر دیدی برای پخش این برنامه وجود نداشته باشد. اماسر شب دوشنبه‎ 
خبری به نقل از روابط عمومی شبکه سه منتشر شد که از پخش نشدن برنامه‎ 
نود خبر می داد.در این بیانیه آمده بود: با عنایت به رفتار غير حرفه‌ای تهیه‎ 
کننده و مجری بر نامه نود در عدم پخش این بر نامه بعد از بازی انگلیس -اسپانیا‎ 
در دوشنبه گذشته و همچنین استمرار رفتار خارج از عرف ایشان در مصاحبه‎ 
خلاف ابلاغ گروه ورزش, این بر نامه این هفته پخش نمی‌شود.انتشار این خبر‎ 
با وا کنشهای متفاوتی در فضای مجازی همراه بود. موافقان بر نامه نود با حمله‎ 
شدید به مدیران صدا و سیما و بویژه مدیرشبکه سه سیماء پخش نشدن این‎ 


دا حافط جام جهانی 
_خداحافظ برانکو ‏ 


تورج عاطف 


فوتبال بی رحم نیست 


جام جهانی ۰۰۶ ۲ آلمان بود که عادل فر دوسی پور این گونه برانکوایوانکوویچ 
را مخاطب خویش قرار داد: 

رس سر ار رن 
بازگشت و بار دیگر عادل فر دوسی پور بود و برانکو ایوانکوویچ... و این جمله را 
از زبان مجری و گزارشگر مشهور کشورمان 5 

شنیدیم: متشکریم برانکو" 


درواقع درس بز ر گی بود. درسی از چرخ 1 . 


گردان روز گار که هر پایانی خود آغاز د گری 7 
است.این روزها صحبتهایی از پایان بر نامه 

۰ شنیده می شود و خیلیها معتقد ند به پایان 
عادل فر دوسی پور ویر نامه ۰ ٩رسیده‌ايم.‏ 
شاید اگر عادل پر شکوه. برانکو ایوانکوویچ را ۱۱ 
که با تیمی محروم از نقل و انتقال وبا بازیکنان " 
مصدوم و محروم: توانست موفقیتهایش را 

در عرصه بین المللی هم نمایان سازد بنگرد 
درسی بگیرد که می‌تواند آموخته همه ما 
باشد. 

فوتب ال چون زند گی است ... امید وایمان و 
عشق می توانند همواره به پایان پاسخ منفی 
دهند. 


٩ ۱ ۶‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


بازی دو سر برد عادل و دوستان رسانه‌ابش ۱ 


برنامه را سیاسی دانسته و 
دلیل آن. اطاعت نکردن 
فردوسی پور از دستورات | 
مدیران سیماعنوان شد. 
مخالفان نیز این موضوع را 
ترفندی از سوی تیم سازنده 
نودعنوان کردند.به گفته‌این 1 
تعداد. برنامه نود با ریزش 
زیاد مخاطبان مواجه شده ع ت 

که کم شدن تعداد پیام که انمایانگر این موضوع است و ماجرای پخش 
نشدن نود. برای باز گشت دوباره این بر نامه خبر سازی طراحی شده است.در 
ادامه نیز به رویه مرسوم همیشگی که هر اتفاقی در کشور ما به عرصه‌ای برای 
جنگ سیاسی دو جناح چپ و راست تبدیل می شود. این موضوع در خصوص 
برنامه نود هم تکرار شد و طرفداران هر دو گروه با استدلالهایی که به کار می 
بردند. جدال رسانه ای سنگینی را آغاز کردند. 

عادل فردوسی پور. شهرت و جایگاه فعلی را مدیون تلویزیون و مخاطبان آن 
است و شبکه سه نیز پر مخاطب ترین بر نامه ورزشی اش رامدیون فر دوسی پور 
و زیر کی رسانه ای اوست. پس هیچ کدام دوست ندارند همدیگر رااز دست 
بدهند و هر طوری شده به توافق می رسند. فقط قهر و آشتی طرفین برای مدتی 
سوژه مخاطبان فضای مجازی را فراهم کرد و البته فردوسی پور موفق شد به 
همراه تیم رسانه‌ای محبوبیت کم شده را دوباره بازیابی کند. 


برانکوایوانکوویج آرزوی بز رگ فوتبالمان یعنی قهر مانی در لیگ قهر مانان 
اسیا را می تواند محقق کند. 
پرسپولیس نشان داد که فوتبال ایرآن همچنان می تواند موفق باشد. این فوتبال 
اا اا ات ای توس وا رام اک 
ماباتیمی که از بعد نیروی انسانی دچار مشکل شده‌است و فشار زیادی بر روی 
بازیکنانش وجود دارد توانستیم قهرمان غرب آسیا بشویم. 
برانکو از بدیهیات فوتبال این تیم یگانه را ساخت. اصول بدیهی چون: 
"موفقیت تیم فراتر از هر چیزی است " 
" تیم به تمنای ستاره‌هایی که انگیزه غیر تیمی دارند نباید برود" 
"تیم جای کم کاری نیست و به قول استاد مشهورش چیرو بلاژویج بازیکنان 
3 چچ بای داز همهاتمهای وجودشان‌برای موفقیت 
استفاده کنند" 
| "سرمربی تنهاتصمیم گیرنده‌تیم است واو تسلیم 
ستاره تیم نمی شود بلکه خود تیم راستاره‌می 
[(| کند برانکوایوانکوویچ نه بهانه گرفت ونه به قول 
۳ فردوسی‌پور اهمیتی به "جریان خیریت" داد. 
پرسپولیسها توقف نخواهند کرد. آنهامی خواهند 
اا ایا اکن هیان 
گونه که شاید ژاوی به آن فکر می کند و آن چیزی 
" فراتر از یک باشگاه است . 
آنهانشان‌دادند که‌ارتش بز رگ راسردارانی 
می‌سازند که قلبشان به شوق عشق می تېد. 
به انتظار خواهیم نشست پر فسور دوست داشتنی 
ماییم که معجزه را باور کر دیم .... 
ماییم که عشق را حکایت کردیه| 


کلاهبرداری عجیب از قهر مانان ورزشی 


و ورزشکاران رشته های مختلف می‌روند. اما جالب 
این است که این کلاهبرداران جدید می دانند که 
باید سراغ چه ورزشکارانی بر وند؛ به طور مثال بانوی 
ورزشکار رشته کبدی که به تازگی در مسابقات 
مصدوم شده و به جراحی و پول برای مداوای خود 
نیاز دارد؛ یا قهرمانان تیم کانوپولوی بانوان که از 
جوایز بازیهای آسیایی اندونزی بی بهره بودند و 
مالی, وام یا پاداش راه را برای کلاهبرداری از آنها 
هموارتر می کند؛ ورزشکار تنیس روی میزی که 
در شهرستان به امید دریافت پاداش و وام دست 
به اجرای خواسته شیادان می زند. عده ای سود جو 
از این موقعیت استفاده کرده و با تماس با دفاتر 
هیاتهای استانی تلفن ورزشکاران مورد نظر خود 
را دریافت و خود را اینگونه معرفی می کنند: "ما 
از دفتر ریاست جمهوری تماس می گیریم. شما از 
ورزشکاران بازیهای | سیایی یاملی پوشان این رشته 
هستید. قرار است به عده ای ورزشکاران محدود 
وامی تعلق بگیرد. ۱۰ گردش آخر حساب خود را 
به همراه مبلغ موجودی به ما اطلاع دهید و هرچه 
قدر واریزی شما در ابتدا زیاد باشد مبلغ اقساط شما 
کمتر بوده‌و در اولویت پرداخت وام هستید با اینکه 
مبلغ وام بلاعوض شما افز ايش می یابد." 

مورد نظر رااجرا کرده و در نهایت متضرر شده‌اند. 


بنابر گفته بر خی از ملی پوشان رشته کانوپولواین‌فرد 
تماسهایی‌هم بادیگر هياتهاداشته و تلفن ورزشکاران 
رادریافت کرده‌وتماسهای‌مشابهی نیز با آنهاداشته 
اما به واسطه اطلاع رسانی بچه های تیم نتوانسته به 
خواسته خود برسد. 

رقیه حمیدی یکی از بازیکنان رشته کبدی ساکن 


داستانی که حدید نیست... 


اما این اول ماجرا نبوده. ظاهر آ این اتفاق پیش از 
این هم افتاده است و با رسانه ای شدن موضوع از 
طرف یکی دو ورزشکار دیگر ورزشکاران متضرر 
نیز با رسانه‌ها گفت وگو کرده‌اند. مهشید اشتری: 
ملی پوش تنیس روی میز استان خراسان. یکی 
دیگر از قربانیان این کلاهبرداری است. او درباره 
این اتفاق گفته است:اين موضوع به حدود اسفند ماه 
۶ بازمی گردد. که من در اردو و مسابقات حضور 
داشتم. شخصی تماس گرفت وعنوان کرد که از نهاد 


این در حالی است که هیاتها و فد ر اسیونهامسئولیت 
این موضوع رابرعهده نمی گیرند چرا که به نظر آنها 
خود ورزشکار در اجرای این تصمیم مقصر است. 
صبا رحمتی, ملی پوش کانوپولوی کشورمان و از 
ورزشکاران استان لرستان در تشریح اتفاق رخ داده 
گفت: تقریباً یک هفته بعد از باز گشت مااز بازیهای 
آسیایی دبیر هیات لرستان با من تماس گرفت که 
فرد مشکوکی از ریاست جمهوری تماس گرفته تا 
وامی به ما بدهد و اینکه آمروز پنجشنبه است و من 
به آنها گفته‌ام که باید نامه نگاری شود و آیا شماره 
شمارابدهم يانه که قرار شد شماره‌من رابدهند ودر 
صورتیکه مزاحم باشد قطع کنم. این فرد در حالیکه 
به نظر می رسید در یک دفتر بوده و سرش شلوغ 
باشد. خود را با نام موسوی معرفی کرد. تیم شما 
قهرمان شده و پاداش نگرفته اید و من از کجا بدانم 
شما صبا رحمتی هستید و اینکه غیر از من قرار است 
بادیگر بچه های تیم هم تماس بگیر ند. اینکه یک وام 
به شما تعلق می گیرد و هیاتها پول بچه‌ها را به آنها 
نمی دهند و ما می خواهیم مستقیماً با ورزشکاران 
در تماس باشیم. مشخصات وام را گفت و اینکه ده 
گردش آخر رابه ما اعلام کنید و حساب را خالی و 
پول را به حساب من واریز کنید تا بعد استانداری 
رال ند خی بر ا اقا وس 
یک میلیون و ششصد برای وی واریز کر دم و خدارا 
شک ترازاس ر اکت فر مان سا 
حرف می زد و طوری وانمود می کرد که همزمان 
از قایقرانی به کبدی 

استان آذربایجان غربی نیزیکی از دیگر از متضررین 
این کلاهبرداری است: 

تقریباً یک ماه پیش و حوالی روز عاشورا این اتفاق 
برای من افتاد؛ مشابه اتفاقی که برای خانم رحمتی 
افتاده اما بیشتر از وی نیز ضرر کرده‌ام و همان ادم 
هم کلاهبرداری کرده است تنها با این تفاوت که 
الان > ا لاا ةة 
میلیون تومان! این فرد تماس گرفت و مشخصات 
من را درست گفت و اطلاعات وام را فت از آن 
ریاست جمهوری است و وامی به من تعلق گرفته. 
در کار این موضوع, تمامی مشخصات من را کامل 
گفت و حتی از نامه‌ای که من به رئیس‌جمهور داده 
بودم. اطلاع داشت و زمانی که اطلاعات کاملی را 
ارائه داد. مانیز اعتماد کردیم و فکر کردیم که واقعا 
از نهاد ریاست جمهوری است. 

کلاهبرداری از ورزشکاران موضوع تازه‌ای نیست. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲۱ 


در حال هماهنگی با ورزشکاران رشته های دیگر 
مانند کبدی هم هست. وقتی مطلع شدم موضوع 
کلاهبرداری است به هم تیمی های خودم اطلاع 
دادم. ورزشکاران کبدی و قایقرانی و رشته دیگری 
در مشهد هم این اتفاق برایشان افتاده است. حتی 
به شیو| ولوس با زرد گر جه های وولو خم 
زنگ زده‌اند. با وجود اطلاع رسانی از این موضوع 
و شکایت نمی‌دانم چطور باز هم اين فرد با هیات 
اصفهان تماس گرفته و شماره تلفن بچه‌هارا گر فته 
است .من به فدراسیون اطلاع نداده‌ام و فقط هیات 
ای E‏ ا 
و اداره آگاهی از این موضوع مطلع هستند و تمام 
فیشهای واریزی بانک و تلفنهای وی را می دانند. 
اداره آ گاهی حتی نام وی رامی دانست که در زندان 
است و به من گفتند که بالاتر از زندان چه کاری 
می‌توانند انجام دهند. من هم به آنها گفته‌ام که 
من یک میلیون و ششصد هزار تومان خودم را نمی 
خواهم فقط این اتفاق برای دیگران نیفتد. 

سو من مصدوم بودم و نیازمند پول. اصلاً به من 
فرصتی برای فکر کردن نداد و از من به خاطر اینکه 
مشکل نخاعی پیدا کرده‌ام خواست که فور آ پول را 
به حساب مور د نظر ش که فر دی در استان خودمان 
است بریزم تا پیگیر وام من شود و من هم اعتماد 
کردم و همین کار را انجام دادم. در چند روز بعد از 
آن‌هم در تماسهای بعدی از من خواستند که پولهای 
بیشتری بریزم تا حسابم تکمیل شود و اینکه اگر 
افزایش موجودی داشته باشم ۱۵ میلیون تومان وام 
بلاعوض می گیرم و اینکه زودتر این کار انجام دهم 
چرا که ۱۷ نفر دیگر پشت نوبت هستند! 

در سال ٩۳‏ نیز فردی مشابه این ماجرا از سوی 
مسئولین ذیربط با ورزشکاران تماس گرفته و آنها 
رادر زمره‌منتخبین برای سفر به کر بلااعلام‌می کرد 
واز آنها می خواست تابرای‌انجام کارهای سفرشان 
هرچه زودتر مبلغی را به حساب مورد نظر واریز 
کنند. طبق تایید مریم طوسی, از ملی پوشان رشته 
دوومیدانی, در آن سال با وی نیز تماس گرفته شده 
اما در نهایت تصمیم می گیرد تا پول راواریز نکند. 
ا ا 
کشتی و دیگر رشته‌ها نیز تماسهای مشابهی گرفته 
شده بود. 


ازوق متو 


ج عو اقب گر نی شد هام 


آذجه 


دا که هی توان انحا بی دهم و شه ر اده خدامی ارم 


6 ی .ی دی 


پیام از شماهاپازما 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


6 سر کار خانم جمارانی. دبیر محترم دبستان دخترانه سعادت.نمی‌دانم با 
چه زبانی از زحمات بی‌دریغ و تلاشهای شبانه روزی شما تشکر و قدردانی کنم. 
فقط می توانم بگویم. خداوند به اندازه دلتان به شما شادمانی و رحمت ببخشد 
واز خداون د متعال سلامتی و طول عمرباعزت و عظمت برای شما و خانواده 
محترمتان خواستارم پارمیس پاشاپور -قلعه حسن خان 
6 سالار جان, پدربزر گ عزیزم:تولد ۸۷ سالگیات را به تو تبریک می گوییم 
و امیدوارم سالیان سال سایه‌ات بالای سرمان باشد 
نوه هایت سعید و اکرم و نیلوفر ضرغامی - تهران 
8 مرضیه جان. همسر مهربانم.من همانند قطره‌ای می‌مانم در دریای مهر 
و محبت توء امیدوارم آغاز زند گیمان زیباتر از طلوع خورشید باشد. عاشقانه 
پیام پورداود -نور 
6 خواهرزاده گلم. سما جان.در کنار شمازندگی کردن برای من افتخاری 
است که باهیچ چیز دردنیا نمی توان آن راعوض کرد. ۱۰ آبان سالروز تولدت را 
به تو تبریک می‌گویم دایی اکبر و زن‌دایی آمنه-تهران 
مونس جانء‌سالروز تولدت را با تقدیم هزاران شاه گل رز و یاسمن تبریک 
می گویم و امیدوارم که همیشه و همه جا موفق و پیروز باشی 
خواهرت زهره اعلابی -تهران 
6 مائده و محمدصالح عزیزم. قشنگترین صدای زندگی تپش قلب شماست. 
تولدتان رادر ۲۳ آبان هزاران بار به شما تبریک می گوییم 
بابا حمید. مامان معصومه و آبجی مهد یه 
8 مریم جان, دختر عزیزم, ۱۵آبان, دوازدهمین بهارشکفتنت مبارک. میان 
فصل خزان به دنیاآمدی و باوجود مهربانت خزان را برایمان بهار کردی...زندگی 
سرشار از موفقیت برایت آرزو داریم پدر. مادر و برادرت بابایی -قم 
8 جناب آقای علی محم‌دی, موفقیت و ارتقاء شغلی تان را تبریک عرض 
می‌کنیم و از درگاه خداوند منان توفیق روز افزون و بهروزی شما را خواستاریم 
محمود شاکری -کرج 
#6 حنای عزیزم؛ میلاد توشیرین ترین بهانه ایست که می‌توان با آن به رنجهای 
زندگی هم دل بست.... دوستدار تو خواهرانت 
زهرا جان, فرشته‌ها وجود دارند» اما بعضی وقتها چون بال ندارند ما بهشون 
می گیم خواهر تولدت مبارک باشه خواهر عزیزم 
برادرت صادق احمدی -نوشهر 
6 محمد جان, دههاسبد گل سرخ تقدیم به کسی که شکفتن هیچ گلی زیباتر 
از لبخند او نیست. جشن تولدت بهترین بهانه برای فکر کردن به توو به یاد آوردن 
خوبیهای توست. سالروزتولد هفده سالگیات مبارک 
خاله ستاره و محمد امین -تهران 
#6 نوید عزیزم.بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست و قشنگترین روزم 
روز شکفتن تو ٩‏ آبان روز میلادت مبارک 
پدر و مادرت. علی کولیوند و شکوفه ترابی -ملایر 
گل نازم. مریم جان.سالروز تولدت رادر ۱۵ آبان با تقدیم هزاران شاخه گل 
مریم به تو تبریک عرض می کنیم 
خاله زهرا و پسر خاله هایت امیر علی و امیرعباس ابویی -تهران 


٩ ۱ ۶۲‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


دوستت دارم 


6 راحیل جان؛عزیزدایی ۸آبان سالروز تولدت رابه تومهربانترین دختر دنیا 
تبریک می گویم محمد فتح الهی 
bG‏ برادرزاده عزیزم. دانیال مومنی.هزاران بار خدا را شکر که چنین روزی 
را آفرید تا باغ جهان نظاره گر شکفتن گلی چون توباشده‌ای تک گل باغ جهان 
سالروز شکفتنت مبارک 
عمو مهدی و زن عمو و امیر حسین وامیرمحمد مومنی -قم 
#6 موناجان, نوه گلم.اولین سال ورودت به دانشگاه رااز صمیم قلب تبریک 
می گویم و موفقیت و شکوفایی بیشتر تو آرزوی من است. فرشته زیبای من 
پدربزرگ. یحیی امیر صالحی امل 
دانیان جان, نوه گلم.زیباترین گلها را برای زندگی‌ات و کوتاهی عمرشان را 
برای غمهایت آرزومندیم. سالروز تولدت مبارک عزیزم 
باباجون. محمدعلی و مامان جون اسداللهی -قم 
8 پسر عزیزم. امیرعلی جان.سالروزتولدت رادر ۱۴ آبان با تقدیم سبد سبد 
گل یاس تبریک عرض می کنیم و امیدواریم هميشه سلامت و موفق باشی 
باباحسین و مامان زهرا و داداش امیرعباس -تهران 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


دوستت دارم 


1 
۲ 
۰ 
2 
۳ 
2 
4 
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از:د کتر نوبد خدادوست 


حور 

نمای بیرونی که از شما پیداست. به همه اطر افیانتان ارامش 
می‌بخشید و سعی می کنید به هر نحوی که شدهدست آنها 
رابگیرید ویاریشان کنید. اما درونمای درونی فشار کاریتان 
بیشتر از هميشه شده. به طوری که دوست دارید همه کارها را 
رها کنید و به جای دوردست بروید. هر چند که به زودی با یک 
شرایط متفاوت مثبت روبرو خواهید شد و امیدوارم به گونه‌ای 
عمل کنید که سلامتی‌تان به خطر نیفتد. 


شما جزو آن دسته از افرادی هستید که حاضرید به خاطر 
دیگران مسیر زندگی‌تان را هم تغییر دهید و اگرچه گاه این 
موضوعها تمر کز شمارا بر هم می‌زند. اما اینکه می‌توانید به دیگران 
کمک کنید احساس شعف خاصی به شما می‌بخشد. در حال حاضر 
هم روی موضوعی تمر کز دارید که خیلی در حواشی آن نمی‌توانید 
تعیین کننده باشید و باید تا کید کنم مواظب باشید به خاطر 
مشکلات مون تن انعا غ قال جران فاا باد 


همین که سعی می کنید در این آشفته بازار دنیای بیرون» 
آ رادان را غ کید یسار ارز ددد ات اما الد ما 
باشید که در این موضوع زیاده روی نکنید و بدانید همانطور که 
زندگی اطرافیان برای شما ارزشمند است. زند گی شما هم برای 
دیگران ارزش بسیار بالایی دارد. در مورد سوال ذهنی‌تان هم 
بايد بگویم وقتی کار خطایی نکرده‌اید نگرانی بیهوده است. پس 
نترسید و به "او" تو کل کنید. 


در ےدرک کال ها کے کے کے بے 
ناممکن است شماحر کت کردید و اثر عمیقی هم از نوع تفکر 
خودتان بر جای گذاشتید و در حال حاضر با وجود اینکه می‌ دانم 
ادامه دادن‌این حر کے بااین کیفیت بسیار سخت است.امید وارم 
به گونه‌ای عمل کنید که بعدها بتوانید مشخص کنید که از آنچه 
بااهمیت بوده پاسداری کرده‌اید. در ضمن بدانید باید همزمان 

عقل و دل را راضی نگه دارید که البته می‌دانم سخت است. 4 


اگر می‌خواهید در مورد موضوعی که خودتان هم می‌دانید 
خیلی در زند گی تعیین کننده نیست کنکاش کنید. بدانید که اشتباه 
می کنید. چون زند گی هميشه بالا و پایین‌های خودش را دارد و به 
امیدوارم ایده‌های خودتان راجان ببخشید و بگذارید. زند گی شر ایط 
خودش راطی کند. هرچند که یقین دارم به زودی با موضوعی 
برخورد می کنید که اگر مثبت بیندیشید یک شگفتی است. 


1 


چون شما غبطه می‌خورند. اما در موارد متفاوت زود از کوره 
رم رو وان ات ای با ما ار ارف 
آن باقی می‌ماند ودر آن صورت است که مجبور می‌شوید زمان 
زیادی رابرای جبران آن صرف کنید. پس از مهربانی شگفت 
انگیز درونی‌تان کمک بگیرید و نگذارید کسانی که دوستتان 
دارند از شما دور شوند. 
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گاهی اشتباهی رامرتکب می 


شوید واز حواشی آن 
می گریزید. در حالیکه می دانید اگر با آن روبر و شوید می‌توانید 
از تجربه هایش استفاده کنید و یقین دارم می‌دانید بسیاری 
از انرژیهای منفی که در اطرافتان هست از طرف خودتان 
است و با مثبت اندیشی می‌توانید مسیر اتفاقات خوب را به 
سمت خود تغییر دهید. در مورد سوال ذهنی‌تان هم امیدوار م 
تلاشتان را داشته باشید تا بعدها پشیمان نشوید. 


اور کے کونه‌ای ات که گوی بانطر ات دیگر ان 


محاصره شده‌اید و شما نیز نمی دانید چطور آنها را مدیریت 
کیک در حالکه کافیست کی به خود زمان دهد تابی گذار 
به اب نزده باشید و با این تغییر رویکرد در شرایطی متفاوت 
قرار خواهید گرفت که زمان و مکان را می‌توانید در اختیار 
داشته باشید و کولاک کنید. 


انسانی پرانرژی, با یک دنیا افکار متفاوت و نوين هستید 
و دوست دارید هم پیشرفت خوبی داشته باشید و هم منتظر 
گذر زمان نمانید ومی‌دانید که در حال حاضر این موضوع 
ناممکن است. در حالیکه اگر آرام بگیرید و طبق نقشه‌های 
ذهنی‌تان پیش بروید. می توانید شرایطی را تجربه کنید که 
تصورش هم برایتان ناممکن بوده پس کمی جدی تر به 
زند گی نگاه کنید که می‌توانید. 


این احساس که فشار زیادی را تحمل می کنید عمومی 
است و تنها نیستید و بدانید نگرانیهایی که در ارتباط با 
مسایل مادی ذهن شمارا امر وز به خود مشغول کرده در 
آینده به یک موضوع ساده تبدیل خواهد شد. به شرط آنکه 
در مواجهه با مشکلات با آرامش بر خورد کنید و بدانید قرار 
نیست تمام گره‌ها به یکباره گشوده شود و امیدوارم وقتتان 
را با نگرانی از دست ندهید. 


این روزها با وجود اینکه تلاش می کنید خودتان را دوباره 
سرپا نگهدارید. در مواجهه با یکی از اهداف با وجود اینکه 
برایتان اهمیت هم دارد. دچار تردید شده‌اید و شاید حتی به 
این نتیجه برسید که تمام تلاشهای شما بی‌نتیجه بوده اند. 
امانباید این تصور رابه کل زند گیتان تعمیم دهید. چرا که 
مسایلی در جریان است و شما هنوز متوجه آنها نیستید و 
برای نتیجه رسیدن به کمی زمان نیاز است. 


این روزها وقت زیادی راصرف چیزی می کنید که دوست 
داشتید انجام دهید. اما در مواجهه با برخی موانع آن کمی 
گیج شده‌اید و باید بدانید که لزوما هميشه زندگی نباید حامل 
پیغامهای متفاوتی باشد و اگر با نگاهی واقع گرایانه بررسی 
کنید. همین که استقلال فکری دارید یک موضوع ارزشمند 
است و دیگر اینکه بپذ یرید نشانه‌های ضعف مر بوط به شما 
نیست چون اگر چنین بود یاری رسان نبودید! 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۱ 


۲ ده 


هر کس هر چه را که با خود به خلوت ود آن چ ان 


دشد می کند 


سا ی رت 
کردند. وزن این نهنگها تا ۵۰ هزار کیلوگرم هم می‌رسد و متاسفانه هنوز صید 
غیرقانونی این جانوران غول آسا ادامه دارد. البته سوانح دیگری هم جان این 
نهنگها را به خطر می‌اندازد که چندان در کاهش جمعیت این جانوران بی‌تاثیر 
نیستند. برای مثال این نهنگ احتمالاً بر اثر برخورد یک کشتی از بین رفته است. 
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یک شر کت بر گزاری تتاترهای هنری خیابانی با الهام از کارتون 
محبوب سفرهای گالیور. یک عروسک غول پیکر چوبی ساخت و آن را به 
عنوان بخشی از مجموعه آثار هنری غول پیکر خود در ساحل نیو برایتون به 
نمایش گذاشت. 


۵7-۳ یک ربات فوق هوشمند است که در ابعاد یک انسان واقعی ساخته 
شده است و برای اولین بار در نمایشگاه جهانی رباتها در توکیو به نمایش در آمد. 
بر خلاف برخی رباتهای هوش مند کنونی. هدف اصلی ساخت این ربات انجام برخی 
کارهای ساختمان سازی و سنگین است. قرار است چنین رباتها وظایفی همچون حمل 
بارهای سنگین, جابجایی الوار و پیچ کر دن تخته‌ها به دیوار را انجام دهند. 


٩‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفنگی 


این تصویر یک نقاشی یا نمایی از یک فیلم ترسناک نیست. نمایی از 
درختان بلند کاج تماماً توسط تار عنکبوت پوشیده شده‌اند. گرم شدن هوای منطقه 
و همچنین افزایش جمعیت حشرات باعث افزایش جمعیت عنکبوتها شده است و 
منطقه‌ای به وسعت یک کیلومتر مربع را با تارهای خود سفیدپوش کرده‌اند. 


"آنجل نیتو ودیگر شر کت کنند گان د ر مسابقه موتورسواری با موتورهای 
الکتریک کوچک. دورهای آخر مسابقه را پشت سر می گذرند. این مسابقه همراه با 
مسابقه گرند پریکس بین‌المللی بر گزار می‌شود و پیست مخصوص خود را دارد. 


یکی از کار کنان باغ وحش شهر هانوی در ویتنام در حال غذا دادن 
به اسب آبی بزرگ این باغ وحش است. این باغ وحش سالهاست که میزبان 


بیش از ۸۰۰ حیوان از ٩۰‏ گونه مختلف است. از جمله آنها می‌توان به ۲ اسب 
آبی بز رگ اشاره کرد که در کمتر باغ وحشی دیده می‌شود. این باغ وحش از 
قدیمی‌ترین و معر وفترین باغ وحشهاست که در سال ۱۹۷۷ تاسیس شد. البته 


صلات ظهر بود و صدای اذان در سالن شلوغ 
وپررفت و آمد داد گاه پیچیده‌بود. کارمندها یکی 
پس از دیگری از پشت میزهایشان بر خاستند. 
عده‌ای با ادب و احترام و عده‌ای هم با کمی کج 
خلقی ناشی از خستگی و گرسنگی از مراجعان 
کشوها و فایلهاء صوت ناامید کننده‌ای بود برای 
مردم سر گردان. بر گه‌های کپی شده‌ای را که مهر 
برابر اصل بر گوشه آنها نشسته بود جمع کردم و 
داخل کیف دستی‌ام جا دادم و چند فحش نثار دزد 
بی‌وجدانی کردم که مدارک پدرم را دزدیده بود. 

دیگر تحمل ماندن در فضای خفه و بسته 
داد گاه را نداشتم. سرم درد می کرد. با خودم گفتم: 
بی‌خیال! فر داهم روز خداست. فردا به جای سر 
ظهر صبح اول وقت می آیم و بقیه کارها راانجام 
می‌دهم." 7 
با طمانینه از پله‌ها پایین می آمدم که احساس 
کردم یک نفر بازویم راچسبید. فکر کردم حتما 
ای است که مرا دیده و حالا می خواهد بگوید: 

-هان! خوب کرک آوردم! تو کجا اینجا کجا؟ 

اماصد ای نفسهای خسته پشت سرم می گفت 
طرف اصلا حال شوخی ندارد. بر گشتم عقب. 
پیرمردی رادیدم که بازوی مرا تکیه گاه خستگی 
وناتوانی‌اش کرده بود و با ته مانده قدرتش چنگ 
در بازوی من انداخته بود. کیف دستی‌ام را جابجا 
کردم. پیرمرد که شاید ۷۰سالی داشت. پاهای 
لرزانش راروی پله کنار پای من گذاشت. نگاهی به 
صورتم انداخت و گفت: 

-عاقبت به خیر بشسوی! الهی محتاج خلق الله 
جقدر دل شکسته است. 

باناراحتی گفتم: پدر جان! شماچرا آمدی 
اینجا؟! این محیطها اصلا مناسب سن و سال شما 
نیست. خسته می‌شوی! شما الان توان این کارها را 


نداری. بر مرد از ته دل آهی کشید و گفت: 
_چه بگویم پسر جان! دست روی دلم نگذار 
که خون است و بعد سکوت کرد آرام آرام از پله‌ها 
کمتر می‌شد. انگار بسدون هیچ حرف و 
کلامی به پیر مرد نزدیک و نزدیکتر 
به حياط که رسیدیم. 
پر سید م: 
-مطمئن هستم ماشین ندارید. 
اما نمی‌دانم چطور می‌خواهید به 
خانه بروید؟ 
پیرمرد که انگار نفس کم آورده 
بود. روی اولین نیمکت سر راه نشست و گفت: 
من اول باید نفس تازه کنم. زانوهايم دارند 
می‌لرزند. 
دلم نیامد در آن حال و روز تنهایش بگذارم. 
کنارش نشستم و گفتم: 
-من هم کمی هوای تازه بخورم بد نیست. 
چند دقیقه‌ای بدون هیچ حرفی کنارهم نشستیم 
تا اینکه خودش گفت: 
-برویم پسرم... توراهم از کار و زندگی 
انداختم ۱ 
-مسیر من مستقیم است. شما کدام سمت 
می‌روید؟ 
سری تکان داد و گفت: 
-من هم مستقیم بروم ببینم چه می‌شود. 
از جوابش تعجب کردم اما چیزی نگفتم... 
همین که در تاکسی نشستیم. قبل از آنکه حتی 
سوالی بپرسم سر درددلش باز شد: 
_چهل, پنجاه سال قبل وقتی پدر خدابیامرزم 
عمرش راداد به شماء من ماندم و مادرم و دو 
خواهر کوچکم. نه پولی داشتم نه سرمایه‌ای. پدرم 
هم کار گر بود و جز بدهی چیز دیگری برایمان ارث 
و میراث نگذاشته ود چاره‌ای نداش تم قاچاقی 
رفتم کویست. آن زمان خیلیه ا قاچاقی می‌رفتند 
کویت. با لنج» با قایق با هر چیزی که می‌شد از اب 
رد شد و رسید ان طرف. 


به‌اینجای حرفش که رسید مکث کرد. راننده 
از آینه نگاهی به عقب انداخت و بعد صدای رادیو 
را کم کرد تا صدای پیرمرد راواضح تر بشنود. 

پیرمرد بعد ازمکثی کوتاه ادامه داد: 

_خیلی سخت بود. اما بالاخره برای خودم 
کاری دست وپاکردم.باپولی که برای مادرم 
می‌فرستادم. چرخ زندگیشان می‌چرخید. 
بدهیهای پدرم هم کم کم صاف شد. خواهرها به 
خانه بخت رفتند. من هم زن گرفتم و زندگی‌ام سر 
و سامان گرفت. 

پیرمرد دوباره سکوت کرد. انگار در پس 
سکوتهایش گذشته‌اش را مرور می کرد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۱۲ 


شاید می‌خواست ببیند کجا را اشتباه‌رفته.یا 
اصلا چه کار باید می کرد که تکردهاراننده‌تاکنسی 
کلافه از قصه نیمه تمام پیر مرد در ترافیک ظهر 
تابستان سرش را از شیشه بیرون برد و به راننده 
جلویی چند ناسزا گفت. بعد از آینه نگاهی به 
پیرمرد کرد و گفت: ۱ 

ا اه ات خوش به حال آنها که 
چلچراغ دارند! 

بعد هم خودش خندید! پیر مرد اما به جای 
لبخند. تلخندی زد و گفت: 

-هرچیزی خوبش خوب است. زن خوب. اولاد 
خوب پدر و مادر خوب. دخترهايم یکی د کتر شدو 
یکی وکیل. پسرهایم هر دو آقای مهندس شدند. 
من همه چیز برایشان فراهم کردم. گفتم چشمم 
کور کار می کنم. شما درس بخوانید و به جایی 
برسید. من که خودم کاره‌ای نشدم. لااقل شما آخر 
و عاقبت بخیر شود. 

راننده تا کسی گفت: 

_خداخیرت بدهد. خیلیها می گویند بی‌خیال... 
خودتان بروید و پول دربیاورید و خرج خودتان 
بچه هایتان را داشتید. 

او که سکوت کرد من گفتم: پدر جان! اینکه 
خیلی خوب است. بچه‌ه ای تحصیلکرده و خوبی 
دارید. پس چرااینقدر ناراحت هستید؟ 

این را که گفتم: پیرمردی سری تکان داد و آهی 
اه کل کا و کت یله خوب است:اما. آن 
روی سکه بچه‌ها با من چه کردند؟ 

ها مس خواهند باهم شراکتی 
زکاز اكد افد وام گرفتند. نه از بانک... از 
یک نزولخور بی‌وجدان... سند خانه مرا هم گرو 
دادند. مرابردند محضر از من امضا گرفتند. چه 
می‌دانستم این بلا رامی‌خواهند سرم بیاورند. گفتند 
نمی گذاریم خانه‌ات را از دست بدهی اما چه شد؟ 
کار و کسب‌شان که بهم خورد هیچ. برادری شان 
راهم بهم زدند. هیچ کس زیر بار بدهی نمی‌رود. 
طرف هم می‌گوید. نزول را که ندادید. اصل پولم 
رابدهید. آن راهم نمی‌خواهند بدهند. طرف هم 
خانه را فروخته و گفته اسباب و اثائیه‌ام را می‌ریزد 
گوشه خیابان. آخر عمری من از کجا باید سیصد - 
جهارصد میلیون می‌آوردم به او می‌دادم. 

چشمهای پیرمرد سرخ شد و اشک گوشه 
چشمهایش جوانه زد. راننده تااکسی از آینه نگاهی 

-وقتی پیاده شدم و کرایه تا کسی را دادم. 
تاکسی با همان یک مسافر به را افتاد و من ناگهان 
یادم آمد چرا از پیرمرد نپرسیدم جایی را دارد 
که شب آنجا بماند! تلفنم زنگ خورد. پدرم بود. 
برای -داشدن شناسامه و کارت 
ملی دزدیده شده‌اش راه حلی پیدا کنم؟! خجالت 
کشیدم بگویم نا 


کساننکه دا افکاو مت دسا ند حر گے تھا 
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7 .هر کرده‌اند که شاید با عقل جورد رنیابد. البته ادن قو انین عجیب بیش از 
کشوری قوانسن عجب و مخصو ص به خو د رادارد که برای‌مردمان همه جهانگردان و مسافران را حیرتزده خواهد کرد که نشان می دهد قبل 
کشورهای دیگر باورنکردنی و حتی خنده دار به نظر می‌رسند. هیچ . ازسفربه یک کشور بایدباقوانین‌خاصآن‌ومخصوصاممنوعه‌های‌ان 
کشوری و جو د ندارد که دست کم یک چیز خنده دار رادر خاک خود ممنوع کشور اشناشده باشید. در ادامه این مطلب قصد داریم شما رابابر خی از 
نکر ده باشد. با این وجود برخی | زاین کشورهاچیزهایی راممنوع اعلام قوانین عجیب و باورنکردنی برخی از کشورهای جهان اشنا کنیم. 


اب ۲(ظهر جضیون در اها ووی وار بر اساس قوانین عجیب کانادا؛ ۲۵ در صد از تمامی محتواهای منتشر شده در 


درسال ۱۶ ۰ قانونی موسوم به "مالیات چربی "در ایالت کرالا هند تصویب درا ا ق 0( 
شد. این مالیات با رقم ۵ درصد بر همبر گر. پیتزاء دونات و دیگر غذاهای ۳ a‏ 


از سال ۰۸ ۰ غذا دادن به کبوترها در میدان سنت مارک در ونیز ممتوع 
یکی از قوانین عجیب دز پر انیا این اسحت که نمیز کردن قالی در خیابان وع :کته امست زیرااین برند گان باعست کخریب ساز هاو یادمانهای تازیخی 
است واگر می خواهید به دردسر نیفتید. باید این کار راقبل از ساعت ۸صبح به می‌شوند. همچنین این قوانین عجیب برای این وضع شده که این پرند گان 
پایان برسانید.همچنین در بریتانیا آوردن گاو در خیابان بین ساعت ۷صبح تا ۱۰ اقل بیماریهای خطرناکی هستند..در جزیره کاپری نیز پوشیدن کفشها و 
شب ممنوع است و تنها در صورت اجازه پلیس می توانید چنین کاری بکنید. پابندهای چوبی پر سر و صدا ممنوع اعلام شده است. 


٩ ۱ $۶‏ آبان ٩۷‏ اطلاعات‌هفتگی 


مانا طعم به یاد ماندنی 


محصولات سبزیجات مانا | Vegetables Pasta‏ 


©) mana.macaron | ۰, ۲۱2۳2 0 
۷۷ ۷۷ ۷۷ . ۲۲۱ 2 ۱۱ 2 ۲۲۱ 2 6 2 ۲ 01. 


سا * و امه ۰ 
o a‏ 


خدمات بانک پاسارگاد 
ارزش افزوده ای بر معاملات تجارت خارجی شما 


بانک پاسارگاد مفتخر است در استمرار خدمات بانکی مثمر ثمر در اقتصاد ملی» خدمات 
ارزی و مش وره ای خود درحصوزه معاملات تجارت خارجی را خاطر نش ‌آن نماید: 


> ارزیابی ریسک معاملات و ارائه راه کارهای اجرایی اطمینان بخش 


> تامین مالی صادرات قبل و بعد از صادرات, در چارچوب 
ابزارم‌ای متسداول پرداخت بانکی بين المللسی 
صدور انواع ضمانتنامه های ارزی در حوزه صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و پذی رش ضمانتنامه‌های ارزی 
چ گشایش انواع اعتبارات اسنادی دی_داری و مدت دار 
چ اراته خدمات انواع حواله‌های ارزی وارده و صادره 


€ افتاح حساب م.ی‌ارزی و خر_سدوف روش ارز 
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